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 مبحث اول: تاریخچه اصول فقه

تفکر بنای فقهی و حقوقی تاریخچه علم اصول فقه در واقع ترسیم سرگذشت  علمی است که امروزه زیر 

را تشکیل می دهد. بدون شک دانستن این تاریخچه، در درک مسائل مطرح  در این علم مفید می  اسلامی

 باشد.

 در سه قرن اول هجری های اوّلیه علم اصولهسته :اولگفتار 

گیری آغاز تدوین و شکل، دانیمبرای فقه می فقه و علمی ابزاری  یعلم اصول فقه را مقدمه اینکه باتوجه به

را برای ذی المقدمه نقش فقه که  علم باید بعد از شکل گیری دانش فقه جستجو کرد. منطقا تا خود آن را 

 اصول فقه ایفا می کند، مدون نگردد تدوین اصول فقه به صورت یک دانش، منطقی نخواهد بود.

فقها در زمان استنباط حکم شرعی با هند که هسته های اولیه علم اصول را مسائل پراکنده ای تشکیل می د

بعدها در قالب دانشی به نام اصول فقه جمع آوری شده اند. آن مسائل روبرو می شدند. این مسائل پراکنده 

 فـرض در کـهنقل شده له أایـن مـس 2-شاگرد امام سجاد)ع(– 1ه.ق(59از سعید بن جبیر)در قرن اول، مثلا 

 آیات قرآنو تقیید  تخصیصآیا  کرد؟ باید ا عموم کتاب اللهّ ناسازگار است چهوجود حدیثی معتبر که ب

مواجه وجود اخبار متعارض و حیران شدن مسلمانان در هنگام 3غیر قطعی الصدور رواست؟توسط احادیث 

ه که به صورت جدی مطرح بوده و در قرن دوم فقهایی بود مساله دیگری نیز شدن با روایات متعارض

الاخبار کیف »ی به نام کتابدر  4-شاگرد امام صادق)ع( و امام کاظم)ع(-ه.ق( 155) ن هشام بن حکمهمچو

                                                           
اء الذين ه و قد عده اليعقوبي من الفقه 56جبير من أعلام الفقهاء الذين تخرجوا من مدرسة الكوفة و عن أبي حجر في تقريبه انه فقيه ثبت. قتله الحجاج سنة  سعيد بن 1

كان ابن عباس إذا سأله أهل الكوفة عن أمور دينهم يقول أ ليس فيكم »يفتون الناس في عصر الوليد و سليمان ابن عبد الملك. و عن ابن ميمون ابن مهران انه قال: 
 ( 07)ر.ک: علي كاشف الغطا، أدوار علم الفقه و أطواره: « جبير. سعيد بن

كرد و امام مي اقتدا  ه امام سجاد)ع( ب است. به تصريح كشي، سعيد بن جبيربوده  امير المومنين)ع(از شيعيان بن جبير سعيد  مرحوم كشي تصريح كرده اند كه 2
فضل بن از (  127رجال الكشي: ر.ک: كشي، (ريشه در عقايد شيعي سعيد بن جبير داشته است. نيز شهادت وی به دست حجاج  و. دنموهم از او تعريف مي )ع(سجاد
محمد بن جبير بن ، سعيد بن مسيبنقل شده است كه در اوائل دوران امام سجاد)ع(، اصحاب خاص امام فقط پنج نفر بودند: سعيد بن جبير،  نيشابوری تيز  شاذان
  (۵6 :6قاموس الرجال، )ر.ک: تستری،  .ابوخالد كابليو  يحيي بن ام الطويل، مطعم

 146، ص1، جبدالله بن عبدالرحمن، سنندارمي، ع3 
اسخ به پرسش امام كه اين مطلب را و شاگرد ايشان بوده است. وی در مواردی در پشركت كرده عليهماالسلام  و امام كاظم امام صادقهشام مدتي طولاني در درس  4

امام و  امام رضا، امام كاظم، مام صادقازيادی از ايات ( رو247 -23۵، ص1 الكافي، كليني، )ر.ک:  م.اكه از خود شما آموخته هكردای، تصريح مياز چه كسي فرا گرفته
. پيروی از شمرده اندكننده بطلان دشمنان آنان و اثبات اهل بيتق، مدافع ولايت ، مؤيد صدائمهپرچمدار حق كه هشام را  استدرباره وی نقل شده السلام عليهم جواد

بنده خيرخواه  هشام را( در روايت ديگری، 12۵، ص13۵7؛ ابن شهر آشوب، 20۵شي، ص)ر.ک: كاند.مخالفت با آنان شمرده را و مخالفت با او  ائمهپيروی از را او 

قلب و زبان و دست ياور  هشام با .( در روايت ديگری نيز وارد شده است207همان، ص. )ر.ک: كه به دليل حسادت اصحاب، آزار ديده استشمرده اند خداوند و كسي 

 (2۹4: ،3؛ مامقاني، 102، ص1ليني، ج. )ر.ک: كاست ائمه
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نیز آمده، « کتاب الالفاظ»البته در آثار هشام بن حکم کتاب دیگری به نام  9 درباره آن بحث کرده اند. «تفتح

 6 رح است.ولی معلوم نیست که در مورد همان مباحث الفاظی باشد که در اصول فقه مط

بن در میان فقهای قرن دوم و سوم به صورت جدی مطرح بوده و یونس  به هرحال، بحث تعارض اخبار

)ن.ب: « اختلاف الحدیث»نیز در این باره کتابی به نام  2-از شاگردان امام رضا)ع(-7(ه.ق202عبد الرحمن)

  5.نوشته بوده علل الحدیث(

می نویسد. البته، را « رسالهال»کتاب معروف ه.ق( 204ی )در همین دوره است که محمد بن ادریس شافع

الرساله »معروف هستند. « الرساله الجدیده»و « الرساله القدیمه»شافعی دو کتاب در اصول نوشته که به 

ه.ق( نوشته و در آن به برخی مباحث اصولی همانند 152را در پاسخ به عبد الرحمن بن مهدی )« القدیمه

الآن در دست مانیست و آن رساله ای که از شافعی « الرساله القدیمه»به هر حال،  10است.اجماع نیز پرداخته 

است که در اواخر عمر شافعی نوشته شده و با تحقیق احمد محمد شاکر « الرساله الجدیده»در اختیار ماست 

نسخ و  نظیر تشکیل می دهد و ضمنا به مباحثی نواهی منتشر شده است. عمده این رساله را بحث اوامر و 

کوشید از هرج ومرج تشریعی برخاسته از شکاف فزاینده میان ” الرساله“در  نیز پرداخته است. شافعی قیاس

نشانه های اولیه این شکاف در عصر . عبور کنددر میان اهل سنت دو شیوه ی اهل حدیث واهل رأی 

رساترین دلیل براین  .در آمدبه شکل شکاف میان دو الگوی فقهی  ولی بعدهاصحابه نمایان شده بود ،

او حلال اهل عراق را حرام اهل مدینه یافته بود » (است که گفته بود :136شکاف سخن ربیعه الرأی)متوفای 

که آن  12بوداهل سنت رساله ی شافعی نقطه عطف تأسیسی وقاطعی در عبور از آن بحران فقه 11«و برعکس.
                                                           

 .433، ص؛ نجاشي، احمد بن علي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة224ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص  6

 ان.هما 5

تر از يونس بن عبدالرحمن رشد وجود نداشت و بعد از سلمان نيز فقيه سلمان فارسياز  ترفقيهدر ميان مردم   :درباره او گفته است كهنيشابوری  فضل بن شاذان 0
 (.33۹، ص3، جمامقاني، تنقيح المقال. )ر.ک: نيافت

و او را معتمد  (261، ص2مجلسي، بحارالانوار، ج)ر.ک: دادامام رضا)ع( شيعياني را كه از وی دور بوده و دسترسي به ايشان نداشتند به يونس بن عبدالرحمن ارجاع مي ۵
يوم و »ابوهاشم جعفری نقل كرده است: كتاب  (.0۵7، ص2طوسي، اختيار معرفه الرجال، ج)ر.ک: كرديني و سؤالات علمي شيعيان معرفي ميدر امور د ثقهخود و 

تاب است، دين من بردم. حضرت با نظری دقيق به تمام كتاب نگاه كرد و تا آخر آن را ورق زد و فرمود: آنچه در اين ك( عد امام هادی)يونس بن عبد الرحمن را نز« ليله
 أُسَيْدٍ بْنِ اَللَّهِ عُبَيْدِ بْنِ حَمَّادِ بَصيِرٍ أَبِي  )نْ .اين كتاب حقّ و حقيقت است. خداوند به ازای هر كلمه از اين كتاب نوری در قيامت به او عطا كند م و دين پدرانم است؛ تما

 تَصَفَّحَهُ  وَ فِيهِ فنََظَرَ اَلسَّلاَمُ علََيهِْ اَلعَْسكَْرِیِّ  اَلْحَسَنِ أَبِي  علََى ، اَلرَّحْمَنِ عَبْدِ بنُْ يُونسُُ   أَلَّفهَُ اَلَّذِی ، ليَْلةٍَ وَ يَوْمٍ كِتَابَ  أدَْخَلتُْ: قَالَ اَلْجعَْفَرِیِّ اَلْقَاسمِِ بْنِ داَوُدَ  عَنْ اَلْهَرَوِیِّ
 جعَْفَرٍ أَبِي  عَنْ أَبِيهِ  عَنْ فَضَّالٍ بنِْ اَلْحَسَنِ بْنِ علَِيِّ  عَنْ اَلعَْبَّاسِ بنِْ  مُحَمدَِّ   عَنْ اَلْمُختَْارِ بْنِ إِبْراَهِيمَ  عَنْ وَ.  كُلهُُّ اَلْحَقُّ هُوَ وَ( كُلهُُّ)  آبَائِي  ديِنُ وَ دِينِي هَذاَ قَالَ ثُمَّ كُلهَُّ

 (177 ص ،20 ج الشريعة مسائل تحصيل إلي الشيعة وسائل )ر.ک: تفصيل. مثِْلهَُ:   اَلسَّلاَمُ علََيهِْ

 130، ص: 1أعيان الشيعة، جمحسن امين،  ۹

 54-56: 2خطيب بغدادی، تاريخ بغداد،  17

 06محمد ابوزهره،الشافعي،حياته وعصره،ص 11
به دست آورده ولي  -ابوحنيفهشاگرد –ه.ق( 1۵۹البته نقل شده كه شافعي آراء اصوليش را از استادش ابويوسف)يعقوب بن ابراهيم( محمد بن الحسن الشيباني حنفي) 12

 اثبات اين مدعا مشكل است.
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را مرجع اساسی آن قرار ” متن”یدش را ضابطه مند سازد ورا بر اساس قواعد اصولی باز سازی نمود تا تول

  .13دهد

 اصول فقه مدون :دومگـفتار 

 فخراز یک سو،  .جدی وجود دارد اختلافات  کیست، اصول به شکل یک مجموعه علم مدوندر اینکه 

و 14فی کرده اندفقه معر اصول بـه علمرا نخستین مدون و نظام دهنده به شـافعی  ، ابن خلدون و ...رازی

آیت از سوی دیگر،   19مباحث اوامر و نواهی را نخستین بخش های مدون شده از علم اصول دانسته اند.

 دانسته )ع( صادق اماممؤسسّ علم اصول را امام بـاقر و  ،«تأسیس الشیعه» در کتاب ،صدر اللّه سید حسن

 :است

نمود و مسائل آن را  باب آن را باز و نهاد بنیان فقه را اصول نخستین کسی که علم»

  قحضرت ابی عبد اللّه صاد و پس از وی فرزندش  شکافت حضرت ابی جعفر امام باقر

 16«.انداند که بر اصحاب خویش قواعد اصول را املا فرمودهبوده

له به تدوین هرچند این یک واقعیت است که منطقا اهل سنت پس از رحلت پیغمبر اکرم صلىّ اللَّّه علیه و آ

چنین علمی احساس نیاز بیشتری می کردند، چرا که شیعه به علت دسترسى به کسانى که قول و فعل و 

تقریر آنان برایش حجیت داشت منطقا نیاز جدى به تدوین قواعد اصولى احساس نمی کرده است، ولی بر 

دق)ع( پدید نیامده اند، بلکه قبل این باوریم که بیشتر مسائل مطرح در کتب اصولی، توسط شافعی یا امام صا

از آنها وجود داشته اند. بدیهى است از صدر اسلام خصوصا پس از رحلت پیامبر اسلام باب اجتهاد و 

تمسک به قواعدی که امروزه آنها را در دانشی به نام اصول فقه حمع آوری کرده ایم، مفتوح بوده و صحابه 

اند، جستهبه این قواعد استناد مى -هر چند به صورت ارتکازى–د و تابعین و فقها پیوسته در استنباطات خو

داده و مطلق را به کرده، عام را خاص تخصیص مىیعنى مثلا امر را بر وجوب، نهى را بر حرمت حمل مى

                                                           
 ۵1اجتهاد:متن ،واقعيت،مصلحت ،احمد ريسوني،ترجمه محمد محق ،ص 13
ن احمد المنطق و كنسبة خليل ب الي علم ارسطو علم الاصول كنسبة الي الشافعي انّ نسبة اعـلم: »1۹5زهره، محمد، محاضرات في أصول الفقه الجعفری، ص  ابو 14

 .«الي علم العروض
 .«رضي اللّه عنه،و املي فيه رسـالته المـشهوره و تـكلّم فيها في الاوامر و النواهي (الشـافعيالاصـول )عـلم فيه كتب كان اوّل من: »366ابن خلدون، مقدمه، ص  16

ر هم مقصود، تصنيف متعارف باشد باز درست نيست، چه اولين مصنف در علم اگر مقصود او تأسيس باشد به جا نيست، چرا كه اكثر مسائل اصول تاسيسي نيست. اگ
الحديث را، كه همان اصول، هشام بن الحكم، از متكلمان اماميه است كه كتاب الالفاظ و مباحثها را تصنيف كرده و پس از او يونس بن عبد الرحمن كتاب اختلاف 

 يهما السّلام روايت كرده و شافعى از هر دو متأخر است.مبحث تعادل و ترجيح است از امام موسى بن جعفر عل

ثم بعده ابنه الامام ابو  و فـتق مسائله الامام ابو جعفر الباقر  بـابه و فـتح اسّس علم الاصول اوّل من: »317صـدر، سيد حـسن، تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام، ص 15 

 .«عدهقـواامليا علي اصـحابهما   عبد اللّه الصادق
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اند، آیا این، جستهکردند، و به اجماع و خبر ثقه استناد مىاند، به ظواهر الفاظ عمل مىکردهمقید تقیید مى

 جتهاد و تمسک به قواعد اصولى نیست؟!ا

 اگر مروری بر عناوین مسائل مطرح در کتب اصولی متداول بیندازیم، مدعای ما  ثابت می شود.  

مبادى لغوى علم اصول، مباحثی مانند وضع و اقسام آن، علائم تشخیص معنای موضوع له، استعمال لفظ در 

ستند که در ادبیات تدوین شده و از آنجا به کتب اصولی راه پیدا بیشتر از یک معنى و ... غالبا  مسائل ادبى ه

کرده اند. البته این دسته از مسائل غالبا در مباحث مقدماتی کتب اصولی مطرح شده اند و حقیقت علم 

اصول فقه را تشکیل نمی دهند، ولی بخش قابل توجهی از حجم کتب اصولی متداول به این مباحث 

 اختصاص دارد.

لفاظ، مباحثی مانند مدلول امر، مدلول نهى، مدلول جمل خبریه، مدلول الفاظ عموم، مفاهیم و ... مباحث ا

البته بحث مفاهیم ترکیبى است از مباحث لفظی و عقلی، که در کتب اصولی متداول بیشتر در جنبه لفظى آن 

از کتب اصولی از این شود، نه در جنبه عقلى آن، یعنى مثلا در باب مفهوم شرط، در بسیاری گفتگو مى

شود که آیا جمله شرطیه بر علیت منحصره شرط براى جزا دلالت دارد تا از آن به حکم این قاعده بحث مى

مفهوم استقاده شود؟ جنبه لفظى مباحث مذکور «  انتفاء علت منحصره مستلزم انتفاء معلول است»عقلیه که 

علم اصول، این گونه مسائل را از  از اصول فقه است. شود که تاریخ آن قدیمترهم به علوم ادبى مربوط مى

لغت، عرف و عقل اخذ کرده است؛ بنا بر این، تاریخ این نوع مسائل را باید غالبا در تاریخ علوم لسانى، 

 علوم ادبى و .. جستجو کرد.

 نهى و ....)غیر مستقلات عقلیه(، مباحثی  مانند وجوب مقدمه، مبحث ضد، اجتماع امر و مباحث استلزامات

هرچنداین نوع مسائل، ترکیبى است از لفظ و حکم عقل، ولی در علم اصول جنبه عقلى مسأله مطرح است 

ء و وجوب مقدمه آن عقلا نه جنبه لفظى آن، یعنى در علم اصول بحث در این است که آیا بین وجوب شى

ضد آن یا خیر؟، آیا اجتماع امر و ء عقلا ملازم است با حرمت ملازمه برقرار است یا خیر؟، آیا وجوب شى

 نهى در یک چیز با تعدّد جهت مصداق اجتماع ضدین است یا خیر؟ و ...

 کند که بسیار قدیمتر از اصول فقه است.تاریخ این مسائل نیز  به تاریخ علوم عقلى ارتباط پیدا مى 

ع و اصول عقلیه. این مباحث عقلیات مستقله، مانند حسین و قبح عقلى، ملازمه بین حکم عقل و شر 

مباحث از کلام وارد اصول شده اند و پیش از کلام نیز در فلسفه مورد بحث قرار داشته اند. تاریخ این نوع 

 گردد.مسائل به قبل از اسلام مربوط مى
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مسائل عقلائى، مانند حجیت ظهورات، حجیت خبر ثقه. این گونه مسائل، مسائلى عقلائى است یعنى روش  

یم الایام بر طبق آنها معمول بوده و شارع مقدس هم این روش را ردع نکرده، بلکه در مواردی آن عقلا از قد

را امضا نیز کرده است، ازز آنجا که در این بخش هم شارع، حکم تأسیسى ندارد، تاریخ این مطالب نیز  به 

 قبل از اصول فقه مربوط می گردد.

توان اصل استصحاب. تنها در این نوع مسائل است که مى مباحث شرعیه، مباحثی مانند اصل براءت شرعى،

شود، ولی حجم این مباحث حجم غالب کتب گفت: تاریخ پیدایش آن به پس از اصول فقه مربوط مى

 اصولی را تشکیل نمی دهد.

تعارض ادله، بسیاری از مباحث این باب نیز عقلى و یا عقلائى است، مانند اصل تساقط متعارضین، جمع 

در مواردى که متعارضین جمع عرفى دارند و ... البته در این بخش به صورت نادر به مسائلى از قبیل عرفى 

 رجوع به مرجحات منصوصه نیز برمی خوریم که به تاسیسات شارع مربوط می شوند.

نتیجه: نه شافعی و نه هیچ کس دیگری مکون علم اصول فقه نیست، بلکه این دانش مجموعه ای از مسائل 

تشکیل می دهد که بر اساس هدف تحصیل حجت از ادبیات، کلام، عرف، فلسفه، عقل و ... جمع آوری را 

شده و در موارد بسیاری توسعه نیز داده شده اند، به گونه ای که در موارد بسیاری، نسبت به علم اولیه ای 

جموعه ای از چنین مسائل که از آنها بحث می کرده، بسیار وسیع تر و عمیق تر شده اند. اندیشمند دینی م

پراکنده ای را که گمان می کرده در تحصیل حجت مفید بوده باشند، در قالب عنوانی به نام اصول فقه جمع 

علم اصول عبارت از مجموعه مسائلی است که از علوم »کرده است. به تعبیر سید ابو الحسن اصفهانی: 

احتمال  تاثیرگذار بودن آنها در فرآیند استنباط حکم  مختلفی جمع آوری شده اند. ...  وجه مشترک همه آنها

 17«شرعی بوده است.

 شیعهنخستین آثار اصولی فقیهان  :سومگفتار 

عرصه تحصیل در در قرن دوم و سوم بین اندیشمندان دینی  دهد که نـشان می امامیه مطالعه آثار فقیهان

مهم ترین مساله، مساله پرغوغای تعارض ادله  حجت در استخراج احکام از منابع تفاوت وجود داشته است.

 12«کتاب الاخبار و کیف تصح» هــ.ق.( 155)مـتوفای  هشام بن حـکمو چگونگی مواجهه با آن بوده است. 

                                                           

 1۹، ص: 1وسيلة الوصول الى حقائق الأصول، ج 10

 علم الاصول ... هو عبارة عن طائفة من مسائل العلوم المتشتة الّتي لها دخل في الاستنباط.

 211۵، ص: 6معجم الأدباء، ج .433، ص؛ نجاشي، احمد بن علي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة224ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص 1۵ 
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اختلاف » کتابه.ق( نیز 202را در پاسخ به این مساله می نویسد. بعد از او، یونس بن عبد الرحمن)متوفای 

 .می نویسد ه تعارض دو حدیثدربار را15«الحدیث و مسائله

این تک نگاره ها غالبا در دو مدرسه بغداد و در قرن سوم نگارش تک مساله ها در اصول فقه ادامه دارد.  

و فقیه متکلم  20هــ.ق.( 311)متوفی  ابو سهل نو بختیدر این دوره، ری دنبال می شوند. در مدرسه بغداد، 

 «الرسّاله» ای برردّیه نقد آراء شافعی در اصول فقه پرداخت. وی را می توان نام برد که به شیعینامدار 

تألیفات دیگری در رد اجتهاد بالرأی و  او 21.معروف است« الشافعی رسالهض نق»که به  نوشت تألیف شافعی

  22.نام دارد. «ابطال القیاس»مشهورترین آنها  قیاس دارد که

از فقها متکلمین و فلاسفه  23«بختینو )ابو محمد(ن موسیحسن ب»بعد از ابو سهل نوبختی، خواهرزاده وی 

و  «العموم و الخصوص»در مورد برخی مباحث اصولی کتاب نوشت. کتاب شیعی مدرسه بغداد است که 

 از این دسته اند. «الخبر الواحد و العمل به»ب کـتا

قرن سوم متکلمین شیعه در  ازفقها و 24ابن قبه رازیابوجعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه رازی معروف به 

مدرسه ری است که در دوره غیبت صغری به تک نگاره هایی در اصول پرداخته اند. و اوئل قرن چهارم در 

وی در بین او و حسن بن موسی نوبختی نیز مناظراتی واقع شده که از چند و چون آن اطلاع دقیقی نداریم. 

 بوده که با واسطه به دست ما رسیده است.  مورد امکان تعبد به ظن مباحثی را را مطرح کرده

                                                                                                                                                                                     
 
 

 .1۵1؛ طوسي، محمد بن حسن، الفهرست، ص 224ابن النديم، همان، ص1۹ 
خاندان از  بغدادساكن  امامي نامدار متكلم ابوسهل نوبختیق(، معروف به 311ـ شوال  230) اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل ابن نوبخت 27

از تاليفات وی تنها بخشي از  .بوده و در ميان شيعيان امامي جايگاهي ويژه داشته است بغداد اماميهيكي از پيشوايان  غيبت صغریبود. وی در بيشتر دوره  نوبختيان

 موجود است كه جنبه كلامي دارد. « مهالتنبيه في الاما»كتاب 

 .13ص  ؛ طـوسي،هـمان،236ابن النديم، همان،ص 21 

 .هـمان22 

و  كلامنوبختي صاحب حلقه درس مهمي در  ت. بوده اس ابو سهل نوبختياو،  ، داييوی مهمترين استادت. نوبختي معلوم نيسحسن بن موسي سال ولادت و وفات  23
 ;226نديم، صابن .)اند، نزد او شاگردی كردهثابت بن قرهو  اسحاق بن حنين، ابوعثمان دمشقي، مانند مدرسين فلاسفه آن زمان. جمعي از در بغداد بوده است فلسفه

 مرحوم  است. مناظره داشته ابن قبه رازیو  ابوالقاسم بلخي، ابوعلي جبائيبزرگ و مشهور معاصر خود، مانند  اماميو  معتزليبا متكلمان  ( وی121طوسي،فهرست، ص

اثر  47برای وی بيش از  (36-34، ص1الذريعه،ج )ها كتاب نوشته است.و آراء و فرقه ملل و نحلدرباره  داند كهمي مسلماناو را نخستين دانشمند  تهراني، آقا بزرگ
 اند.مفقود شده « فرق الشيعه»ياد شده كه همگي جز كتاب 

و آثار گرويد اماميهولي پس از مدتي به مذهب و از شاگردان ابو القاسم بلخي، بود  معتزليي در دست نيست، جز آنكه در آغاز دقيق ز تاريخ تولد و درگذشت او اطلاعا 24
 زيارتنقل است كه پس از  ابوالحسين سوسنجردیاز  (306؛ رجال، ص275، ص1شرح نهج البلاغه، جاست. )از شاگردان او   ابن بُطَّه قمي استادش را نقد مي كرد. 

بازگشتم  ری؛ به مهالمسترشد في الامااب الانصاف ابن قبه را به او دادم. او بر اين كتاب نقضي نوشت به نام رفتم و كت بلخع( به ديدار ابوالقاسم بلخي در ) حضرت رضا
و چون آن را نزد بلخي بردم، آن را با نقض المستثبت پاسخ داد، اما وقتي كه به ری  المستثبت في الامامهو كتاب را به ابن قبه دادم و او بر آن ردّی نوشت به نام 

في الامامه اوست كه جنبه كلامي دارد و الانصاف  كتاب از ( تنها كتابي كه از آثار وی باقي مانده بخش هايي 305)نجاشي، رجال، ص .رفته بود رسيدم ابن قبه از دنيا
 ( و ساير آثار او نيز امروزه در اختيار ما نيست. 120-125، ص2جآورده است. )ر.ک: سيد مرتضي، الشافي في الامامه، الشافي سيد مرتضي در 
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http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 از قرن چهارم تا قرن نهماصول فقه شیعی  :چهارمگفتار 

 الف( مدرسه ری و بغداد

تا قرن چهارم رساله جامعی در اصول فقه در میان شیعه نمی بینیم. در نیمه اول این قرن، فقهاء ری پیشگام 

می کنند یکی مرحوم محمد بن یعقوب  در این زمان دو فقیه بزرگ در ری زیستمی شوند. 

از مرحوم  29ل)عمانى(، معروف به ابن ابى عقیل.حسن بن على بن أبى عقیه.ق( است و دیگری 325کلینی)

نقل می  امامیه فقهایعلامه بحر العلوم از بسیاری از کلینی مطلب تاثیرگذاری در اصول فقه نقل نشده ولی 

و دوره کاملی از اصول  فقه جدا کردرا از  اصول بود که تدریس  شیعی فقیه نخستین کند که ابن ابی عقیل

وی همان کسی است که در فقه ولی رساله مستقلی از او در اصول فقه پیدا نکردیم.  26،فقه تدریس می کرد

را نگاشت که هر کس از خراسان وارد ری می شد، به دنبال  «المستمسک بحبل آل الرسول»کتاب پرآوازه 

 اسکافیمعروف به جنید  ابنفقیه دیگری از ری به نام  ،چهارم قرن ر نیمه دوم د27تهیه آن کتاب می گشت.

ما ستره اهل  اظهار»و  «القیاس کشف التمویه و الالتباس عن اغمار الشیعة فی امر»با دو کتاب  ق.(ـ.ه 321)

را نجاشی  او 22دامه داد.به تدوین کتب اصولی شیعه ا «العناد من الروایة عن ائمـه العـترة فی امر الاجتهاد

از این دو فقیه  است. صاحب تالیفات فراوان معرفی کردهجلیل القدر و  ، موثق،شیعهمقبول در نزد فقیهی 

  25یاد شده است.« قدیمین»در اصطلاح فقها به عنوان  )ابن عقیل و ابن جنید(اهل ری

قمی. وی اصالتا در مکتب قم درس  ابن عقیل شاگردی دارد به نام جعفر بن محمد بن جعفر )ابن قولویه(

ه.ق( و پدرش)( بوده است، 325ه.ق(، ابن بابویه قمی) 301خوانده و شاگرد سعد بن عبد الله اشعری قمی)

ولی مدتی به ری می آید و در نزد  کلینی و ابن عقیل شاگردی می کند. این شاگردی تا آنجا ادامه پیدا می 

ه.ق،  337در سال  (194، ص1، ج، رجالاحمد نجاشی)افت می کند. کند که از ابن عقیل اجازه اجتهاد دری

به بغداد می رود و در آنجا مجلس درسی تشکیل می دهد و آراء اساتیدش را به آن مدرسه منتقل می کند. 

از او اثر مستقلی در اصول نفقه نقل نشده و آثار مکتوبش بیشتر مربوط به فقه و حدیث می شوند که مهم 

معروف به « محمد بن محمد بن نعمان»مهم ترین شاگرد ابن قولویه است. « کامل الزیارات»کتاب ترین آنها 

  که این سلسله علمی شیعه را تداوم داده و تکامل می بخشد. است ه.ق(413)«شیخ مفید»

در مدرسه بغداد  ق.(ـ.ه 436)متوفی  سید مرتضیبه دنبالش شاگردش و  هـ.ق.( 413)متوفی  شیخ مفید

تذکره ال» عنوان کتابی تحت شیخ مفید .فقه را به جایگاهی غیر قابل انکار در اندیشه شیعی می رسانند اصول

                                                           
 ه.ق( بوده است. 35۵ن قولويه)تاريخ وفاتش معلوم نيست ولي مي دانيم كه استاد جعفر بن محمد ب 26

 211: ص 2علامه بحر العلوم، رجال، ج  25

 .5۹؛ آغا بزرگ تهراني، محمد محسن، الذريعه، ص 36،ص فهرست أسماء مصنفي الشيعة احمد بن علي، نجاشي، 20

 .همان2۵ 

 .203، ص فهرست أسماء مصنفي الشيعة احمد بن علي، نجاشي،2۹ 

https://wikifeqh.ir/فقهای_امامیه
https://wikifeqh.ir/فقهای_امامیه
https://wikifeqh.ir/شیعه
https://wikifeqh.ir/شیعه
https://wikifeqh.ir/اصول_دین
https://wikifeqh.ir/اصول_دین
https://wikifeqh.ir/فروع_دین
https://wikifeqh.ir/فروع_دین
https://wikifeqh.ir/فروع_دین
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کتاب را تلخیص آن ه.ق( 445)کراجکی   .است  اصول یک دوره مشتمل برمی کند که تألیف  «بأصول الفقه

و قدیمی ترین منبع  روزه موجود استاین تلخیص ام30.خود گنجانده است «کـنز الفوائد» در کـتابکرده و 

. کراجکی در تلخیص خویش استدلال های شیخ مفید را اصولی شیعه است که امروزه در اختیار ماست

 اصالت بر دلیل بهترین کتاب این 31حذف کرده و تنها مساله و مختار شیخ مفید را در مساله ذکر کرده است.

 در تنها اصولى نظریات و آراءان می دهد که بسیاری از نش و است آن قواعد و اصولى مباحثبسیاری از 

کتاب . اندبوده شیعه فقهاى و علما نظر و بحث مورد متمادى قرنهاى طول در بلکه اند؛نشده مطرح زمان این

 با معاصر فقهاى و مفید شیخ اصولى هاىدیدگاه شناخت براى هاکتاب بهترین از «الفقه بأصول التذکرة»

  .آیدمى شمار به اصولى مباحث خچهتاری و ایشان

 مراد. شرعى نصوص و زبان عقل،: کندمى تقسیم بخش سه به را شرعى حکم ادله کتاب این در مفید شیخ

 شرعى، نصوص از مراد و. است آنها معانى و کلمات شناخت وسیله که است عربى زبان زبان، از ایشان

  .کندمى ملحق سنت به نیز را السلام علیهم معصومین سخنان که است سنت و کتاب

 علیه معصوم نظر از کاشف که دانندمى حجت را دخولى اجماع در بحث اجماع فقطوی در این کتاب، 

 حجت نیز را مرسل داند و خبرمى حجت موثوق الصدور را واحد خبر کتاب این در مفید شیخ .است السلام

 کتاب چه در –ظواهررا مطلقا  وی نکرده باشد. عارضهم آن با آن از ترقوى خبرى آنکه بر مشروط داند،مى

 شى به وی معتقد است امر .می پذیرد ضد از نهى بر عقلی امر را  دلالت .داندمى حجت -و چه در سنت

 اینکه بر است محکمى دلیل سخن این. دارد عقلى دلالت اما ندارد؛ ضد از نهى بر وضعى و لفظى دلالت

 این در مفید شیخ .انددانستهمى حجت را عقل اصولى، قواعد استنباط در ز،آغا از شیعه اصولیین و فقها

 .پذیردنمى را سنت با سنت یا سنت با قرآن نسخ ولی پذیرد،مى را قرآن با قرآن نسخ کتاب

سید شیخ مفید شاگرد برجسته ای تربیت می کند  که ادامه دهنده و تکامل بخش این مسیر است به نام 

ه.ق  653می کند که تا سال  تألیف اصول علم دررا  «الذریـعه» کتابوی  32ه.ق(. 436ی)علم الهد مرتضی

                                                           
 .27۹، ص 2ج ريعة إلى أصول الشريعة،، الذعلم الهدى، على بن حسين37 

 الله رحمه المفيد شيخنا كتاب من فيه أتعد لم و ذكرت كما بالمعتقد لك تذكرة ليكون دلالاته و حججه من مجردا أوردته»وی در انتهای تلخيصش نوشته است:  31
 ...«الحمدلله و طلبت ما حسب

 366وی در سـال برجسته شيعي است. متكلم و  فقيه  ،اديب. 435و متوفي  366متولد  ،تضي علم الهدیابـوالـقاسم علي بن الحسين بن موسي، مشهور به سيد مر 32
با پنج واسطه به امام موسي كاظم مي رسيد و از جانب مادر به امام سجاد. از هر دو طرف به در يـكي از خانواده های محترم سادات بغداد به دنيا آمد كه ازجانب پدر 

ويه ند و محترمي در شيعه زمان خويش منتسب بود. طايفه پدری وی به سيد ابراهيم مجاب منتسب بودند و طايفه مادری وی ايراني بوده و با آل بطايفه های قدرتم
 ي و سياسي وی موثر بود.اعنسبت فاميلي داشتند. با توجه به فرهنگ قبيله ای و طايفه ای رايج در آن زمان، خود انتساب به دو طايفه قدرتمند، در افزايش قدرت اجتم

كه حضرت فاطمه زهرا )س( حـسـنين )ع( را پيش او آورده است و  خواب مي بيندشيخ مفيد او شاگرد شيخ مفيد بود. شاگردی او و برادرش نيز شاگردی خاصي بود. 

سيد مرتضي و سيدرضي، با خدمتگزاران خود ، دو  مادرطمه فا ،پس از بيداری به حيرت فرو مي رود، تا آنكه صبحمفيد، شيخ   «يا شیخ علمهما الفقه»مي فرمايد:
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سه دلیل  کتابش در مقدمه یو شیخ طوسی متداول ترین کتاب اصول فقه شیعه بوده است.« العده»به همراه 

 برای نگارش این کتاب ، می نویسد:

پیشین و نیاز به یک کتاب متوسط در بسیار طولانی و یا بسیار کوتاه بودن کتب اصولی  (1

 اصول فقه:

، و لا باختصار إلى الإخلال، لاینتهی بتطویل إلى الإملال رأیت أن أملى کتابا متوسطّا فی أصول الفقه فإنّنی »

 33«للحاجة سدادا و للبصیرة زنادا بل یکون

نبوده و لزوم  وجود آراء ابداعی و متفاوت فراوان در نزد سید مرتضی که در کتب متداول (2

 ثبت آنها در نوشتار تا برای آیندگان باقی بماند.

فهذا الکتاب إذا أعان اللّه تعالى على إتمامه و إبرامه، کان بغیر نظیر من الکتب المصنّفة فی هذا الباب. و لم  »

أردنا أنّ فی تجوید و تحریر و تهذیب، فقد یکون ذلک فیما سبق إلیه من المذاهب و الأدلّة، و إنمّا  نعن

على هذا فغیر ممکن أن یستعان  مذاهبنا فی أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفی کتب أصول الفقه.

 بکلام أحد من مصنّفی الکلام فی هذه الأصول، لأنّ الخلاف فی المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع یمنع

القوم فیه، و  مسائله و الأکثر و الأظهر أخالف أنّ الکلام فی الأمر و النّهى الغالب على من ذلک، ألا ترى

                                                                                                                                                                                     
همان عبارت مذكور در رؤيا را  كودک،اين دو  ، فاطمه مادر تعارفپس از احترامات م .آوردمفيد مي پسر خود را كه در آن موقع از نظرسن، خردسال بوده اند پيش شيخ 

( ملقب شدن وی 1۵6: 6مي كند. )ريحانه الادب،  و خواب را به آن بانوی جليل القدربازگو هتاثير قرار گرفتتـحـت مفيد آورد شـيـخ مي )يا شيخ علمهما الفقه( به زبان 
شـبـي در خواب ديد كه امير مؤمنان )ع(  .بـيـمـار شـد 427( در سـال 3۵1-422ابوسعيد محمد بن حسين وزير القادر باللّه )خـلافـت به علم الهدی نيز ماجرايي دارد. 

فـرمود: علي بن الحسين موسوی است  وزير گفت: يا امير المؤمنين، علم الهدی كيست؟ .مي فرمايد: به علم الهدی بگو تا برای تو دعا كند تا ازبيماری بهبود يابيبه او 
تضي از وزير خواست كه او را با اين لقب سـيـد مر .چون از خواب برخاست، نامه ای به سيد مرتضي نوشت كه برای او دعا كند و در آن نامه او را علم الهدی خواند

ن خواب خود و وزير گفت به خدا قسم امير المؤمنين )ع( امر فرموده كه شما را به اين لقب بخوانم بعداز آنكه وزير از دعای سيد مرتضي شفا يافت، جريا. بزرگ نخواند
پيام فرستاد كه شايسته است لقبي را كه از سوی جد شما داده شده است بپذيری و ابا نكني  امير .بيان كرد امير آل بويهامتناع سيدمرتضي را از قبول اين لقب برای 

 سپس حـكـم شـد كـه مـنشيان در نامه های رسمي و عموم مردم او را با اين لقب بخوانند و بدين گونه ملقب به علم الهدی گرديد. 

 .امير حاج و حرمين و نقيب الاشراف و قاضي القضات ومرجع تظلمات و شكايات مردم بوده استمدت سي سال جعفری ناميده اند. او  مذهب جددسيد مرتضي را م
به چنين مناصبي رسيد. در مديريت نيز شيوه خاصي داشته است. برای  -در زماني كه هنوز شيخ مفيد از دنيا نرفته بود-ه.ق 375جالب است كه سيد مرتضي در سال 

شـهـريه مي داده است وقتي  ...هشت دينار و  انهدوازده دينارو قاضي ابن البراج را ماهي انهشيخ طوسي ماهي مثلا برای، مي كرده خاصي تعيينشهريه  طلابهر يك از 
شد و  بعد از استيذان از سيد حاضر درس او .بپردازد ادبيات عربقحطي شديد پيش آند، مرد يهودی برای تحصيل روزی، چاره انـديـشيد كه در نزد سيد به تحصيل 

ه و رفتار نيك، آخر به حـسب الامر سيد به او روزانه تعيين گرديد كه روز به روز مي گرفت و صرف ضروريات زندگي خود مي كرد تا پس از اندكي از مشاهده اين شيو
دارد كه امروزه نيز موجودند:  ـتـاب مـعـروف  در فقهكتاليف بوده كه در علوم مختلفي هستند و بسياری از آنها امروزه موجود است. دو   72او دارای .دين اسلام گرويد

در بـغـداد وفـات نمود 435در سـال  ه است كه در متن بدان پرداختيم.  ویدر اصول فقكتاب مهم وی الذريعه في اصول الشريعه  .نتصار و جمل العلم و العملالا
من وابويعلي جعفری )داماد شيخ مفيد( و سلا ر بن عبدالعزيز او را غسل  .دفن شدموقتا اش نجاشي در رجال خود مي نويسد: فرزندش بر او نماز گزارد و در خانه 

، ص 44ريحانة الادب، ج )ر.ک: جوار مطهر حضرت سيدالشهدا )ع( مهمان آن بزرگوار گرديد. مقبره خانوادگيشان در جنازه او به كربلای معلي منتقل شده و در .داديم

 (51ص  شيعه، نامدار فقهای كتاب از تلخيص ،قيقي بخشايشي ، ع261رجال نجاشي، ص  ؛ 1۹7

 1-2، ص: 1الذريعة إلى أصول الشريعة، جسيد مرتضي،  33
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البیان و المجمل و الإجماع و الأخبار و  العموم و الخصوص فخلافیّ لهم، و ما یتفرّع علیه أظهر، و کذلک

القیاس و الاجتهاد ممّا خلافیّ، جمیعه أظهر من أن یحتاج إلى إشارة، فقد تحقّق استبداد هذا الکتاب بطرق 

 34« ء من کتب القوم المصنّفة فی هذا الباب. و ما توفیقنا إلاّ باللَّّه تعالى.انة علیها بشیمجددة لا استع

ارتباط تنگاتنگ بین مبانی کلامی و اصول اعتقادی با اصول فقه که آنچنان که باید در کتب  (3

 پیشینیان تبیین نشده است. 

على  ]الاعتقادیه[، فهذه العلةّ تقتضی أن یتکلّم لا تتم و لا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول انّ أصول الفقه »

الفقه مبنیّة على جمیع أصول الدین مع  سائر أصول الدّین من أوّلها إلى آخرها و على ترتیبها، فإنّ أصول

 39.«الصّحیح، و هذا یوجب علینا أن نبتدئ فی أصول الفقه بالکلام التّأملّ

ین است که آراء اتفاقی و مسلم را مطرح نکرده و صرفا به ویژگی دیگری که در این کتاب وجود دارد ا

  36مسائلی پرداخته که اختلافی بوده اند.

یکی از ویژگی های مهم دیگری که سید مرتضی را از همه اسلاف خود متمایز می کند دسترسی وی به 

انه سید مرتضی، در کتابخمجموع منابعی است که قبل از وی هیچ اندیشمند شیعی در اختیار نداشته است. 

ثعالبی مورخ نامی نیز در تایید این گفتار اضافه می نماید: در بغداد پس  37.هشتاد هزار جلد کتاب بوده است

ازوفات سید مرتضی با ایـنـکه قسمت عمده کتابهای او را به امرا و وزرا اهداد کرده بودند، باز باقیمانده آنها 

 32را به سی هزار دینار قیمت کردند.

قدیمی ترین کتاب در اصول فقه شیعه امامیه است که به صورت کامل، در دست ما موجود است. « یعهالذر»

در باب اوّل استعمال لفظ در بیشتر از  این کتاب در پانزده باب نوشته شده و در دو جلد منتشر شده است.

دون قرینه را از علائم یک، معنى را ممکن می داند. علائم حقیقت را مورد بحث قرار می دهد و استعمال ب

حقیقت می شمارد. در باب دوّم به اوامر می پردازد. وی کفار را همانند مسلمین به فروع همانند اصول 

داند قضا را نیازمند به امر جدید می داند و تبعیت ادا از داند. مقدمّه واجب را مطلقا واجب مىمکلّف مى

                                                           
 6-5، ص: 1الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 34

 2-3، ص: 1الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 36

 )همان(« الاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك. و أخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء و»سيد مرتضي در مقدمه كتابش نوشته است:  35

 .كتابهای سيد را شماره كردم، به هشتاد هزار جلد رسيد:گويدمي يكي از معاصرين او  30
 .261رجال نجاشي، ص ، 1۹7، ص 44ريحانة الادب، ج  38
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در باب چهارم، به عام و خاص پرداخته است. در باب پنجم به قضا را نمی پذیرد. در باب سوّم به  نواهى و 

انواع تخصیص پرداخته و تخصیص اکثر را جائز دانسته است. در باب ششم، به مجمل و مبین پرداخته 

است. وی تأخیر بیان از وقت حاجت را قبیح ولی در تأخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت را ممکن و 

ست. در همین باب است که به مفاهیم می پردازد و مفهوم مخالف را مطلقا رد می واقع در شریعت دانسته ا

کند و تنها مفهوم موافق و آنچه را دیگران مفهوم حصر نامیده اند می پذیرد ولی دلالت را در مفهوم حصر 

ومّ منطوقی می داند، نه مفهومی. در باب هفتم به نسخ می پردازد و جلد اول به پایان می رسد. جلد د

ازابتداى باب هشتم در اخبار آغاز می شود و در آنجا خبر واحد را رد می کند و  حجتّ نمی داند.در  باب 

کند. در باب دهم، در حجیت افعال معصومین بحث می کند. در باب نهم کیفیتّ الفاظ روایت را بحث مى

ا رد می کند. اجماع دخولی را یازدهم، اجماع را بحث کرده و اجماع کشفی را پذیرفته و اجماع مدرکی ر

نیز اجماعی کشفی معرفی می کند. در باب دوازدهم، قیاس را مطلقا رد کرده و بطلان آن را از ضروریات 

مذهب می شمارد. در باب سیزدهم، به اجتهادو تقلید می پردازد و تقلید به معنای  رجوع عامى به مفتى را 

کند. در باب چهاردهم، به  حظر و اباحه پرداخته و با تکیه ىواجب دانسته و براى مفتى شرایطى را ذکر م

بر قبح عقاب بلا بیان اصل اولیه را برائت عقلیه می داند. در باب پانزدهم، به استصحاب می پردازد و آن را 

 نوعی قیاس شمرده و مطلقا مردود می شمارد.

ساله فی م»فقه تالیف می کند یکی دو کتاب در اصول  35هـ.ق.( 460)متوفی  در قرن پنجم با شیخ طوسی

یک دوره اصول فقه  «عدة الاصول»«. عده الاصول»نام دارد و دیگری « العمل بخبر الواحد و بیان حجیته

 .و بخش دوم: در اصـول فـقه اسـت در اصول دین بخش اول: دارای دو بخش است: «عدّه» کتاباست. 

را از وی خواستار  چنین اثری تألیف به کسانی کهجالب است گفته شود کـه شیخ طوسی در مقدمه خطاب 

 :نویسداند میشده

                                                           

سالگى به بغداد مهاجرت كرد  23ق يعنى در  47۵ق متولد شد. وى در سال  3۵6ل در خراسان، در سا« شيخ طوسى» معروف به« ابوجعفر محمد بن حسن طوسى»  3۹
يخ مفيد درس خوانده و و تا پايان عمر در عراق ماند و پس از استادش سيد مرتضى علم الهدى، رياست علمى و فتوايى شيعه به او منتقل شد. وى مدت پنج سال نزد ش

ق درگذشت. بعد از رحلت سيد مرتضى، رهبرى و  435مند شده است. استادش سيد مرتضى در سال ، سيد مرتضى بهرهساليان دراز از خدمت شاگرد مبرز شيخ مفيد
مدرسه بغداد آن گونه  پرچمدارى شيعه به شيخ طوسى رسيد. در اين هنگام منزل شيخ در محله كرخ بغداد، به مركز رهبری شيعيان تبديل شده بود. موقعيت شيعيان در

. ود كه در دوران سيد مرتضي و شيخ طوسي  كرسى تدريس كلام را در مركز خلافت به دست با كفايت سيد مرتضي و شيخ طوسي رسما سپرده شده دادتثبيت شده ب
 كردند.در آن روزگار براى اين كرسى، عظمت و رتبه والايى قائل بودند و آن را به بزرگترين دانشمند كشور واگذار مى

ق به بغداد حمله كردند و با اشغال بغداد، حكومت آل بويه را برانداختند و محلات شيعيان را غارت كرده و به خاک و خون كشيدند. در  440تركان سلجوقى در سال  
د تا وى را به قتل نشين حمله كرده، به قتل و غارت آنان پرداختند و به خانه شيخ حمله كردنهاى شيعهاين زمان عبدالملك وزير متعصب طغرل بيك سلجوقي، به محله

هاى او را آتش زدند و نابود ساختند. بعد از اين جريان و كتابسوزی های بغداد، شيخ از بغداد خارج شده و حدود يك برسانند، ولى چون او را نيافتند، وسايل منزل و كتاب
ه تعداد كمى از شيعيان مشتاق، در جوار بارگاه اميرالمؤمنين) ع( زندگى سال پنهاني و متواری بود  تا اين كه به نجف اشرف رفت. نجف در آن هنگام ده كوچكى بود ك

محرم سال  22نجف را تاسيس كرد. ايشان در شب دوشنبه  ه.ق شيخ در نجف اشرف حوزه علميه 34۵كردند. بعد از فروكش كردن خشم و طغيان جاهلان، در سال مى
و « الخلاف» و « المبسوط» ، «النهاية» معروف ترين آثار فقهي وی عبارتند از:  ويش به خاک سپرده شد.ق به رحمت ايزدى پيوست و در نجف اشرف در خانه خ 457

 نام دارند. « الاستبصار»و « تهذيب الاحكام» معروف ترين آثار حديثي او 
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طور ایـجاز در بـر داشته است  را بـه نگارش اثری مختصر را در اصول فقه که تمام ابواب آن»

زیرا هرکه در این باب  خـدا شما را تأیید فرماید، خـواستید، من از و وفق مذهب ما باشد

و  نهاده که مقتضای اصـول خـود بـوده است. گام روشیو  ر طبق مسلکتصنیفی کرده است ب

کاری انجام نداده اسـت به جز آنچه که استاد ما ابو عبد اللهّ در  معنا این از اصحاب ما کسی در

ترک  او و مطالبی از نـرسانده اسـت. اصول فقه بحث کرده و آن را به پایـان که در مختصری

خود و  و سید اجلّ ما مـرتضی ادام اللّه عـلوّه اگرچه در امالی نیاز به استدراک دارد.که  شده

قابل مراجعه بـاشد  کهکرد آن را شرح بسیار کرده اما در این معنا چیزیآنچه تدریس می

 40«.تـصنیف نـکرده است

نگرى و مهارت با ژرف شیخ طوسى در این کتاب به بررسى نظریات اصولى فقهاى شیعه و سنى پرداخته و

 باشد، پرداخته است.خاصى به بررسى آنها و مناقشه در آرائى که مخالف با دیدگاه عمیق اصولى خویش مى

ه.ق نظرات متداول 653نظریات شیخ طوسى در این کتاب به همراه نظریات سید مرتضی در الذریعه تا سال 

 شیعه در اصول فقه بوده اند.

ل نظریات فقهاى اصولى شیعه و سنى را مطرح کرده و با امانتى خاص بدون آن شیخ طوسی در آغاز هر فص

ها و ادله پرداخته و با سپس به جواب استدلال پردازد.که چیزى بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد به نقل آنها مى

 کند.اثبات مى استدلال به قرآن و سنت و قواعد زبان عربى و دلیل عقل، آنها را رد کرده و دیدگاه خویش را

شیخ طوسی در این کتاب در میان فقهای شیعه به نظریات شیخ مفید و سید مرتضى  ارزش خاصى می دهد 

را بدون آن که عبارت آن را تغییر دهد در این کتاب نقل « الذریعة»هاى فراوانى از کتاب بخشو در مواردی 

شافعى، داود بن على ظاهرى، مالک بن انس،  کرده است.در میان فقهای اهل سنت نیز به آراء  ابو حنیفه،

ابوالحسن کرخى، محمد بن حسن شیبانى، ابوعبدالله بصرى، قاضى عبدالجبار، ابوعلى جبائى و ابوهاشم 

 جبائى توجه ویژه دارد.

در باب اول از  باشد.هایى مىباب است و هر باب با توجه به وسعت بحث داراى فصل 12این کتاب؛ شامل 

فقه و مباحث الفاظ بحث شده، در باب دوم از تعریف خبر و اقسام آن و خبر واحد و وجوب  ماهیت اصول

فصل به مباحث عام و خاص  22ترین ابواب این کتاب باب پنجم است، که در ضمن عمل به آن و...گسترده

 پرداخته است.

                                                           
 .3، ص1ج ،، العُدة في أصول الفقهطوسى، محمد بن حسن47 



 

13 
 

 مدرسه حله )قرن ششم تا قرن هشتم(ب(  

دوران حاکمیت آراء اصولی شیخ طوسی بر اصول فقه شیعه را نیمه دوم قرن پنجم و قرن ششم هر چند 

که این نقدها در نهایت به تاسیس مدرسه حله منجر  وجود دارنددر این دوره نقادانی نیز  ه اند، ولیستناد

المصادر فی »در کتاب ششم  قرن اواسط کـه دریکی از این نقادان است  41الدین حـمصیسدید .می شود

البته در مواردی نیز از شیخ طوسی دفاع کرده است. مثلا راء شیخ طوسی را نقد کرده است. آ «اصول الفـقه

و چه در  قرآنچه در ظواهر در تعارض دلیل عقلی با دلیل نقلی گفته است که عقل قطعی اصل است و 

 تأویلنقلی را  ظهور دلیل، قطعی با عقل ظواهر آیات و روایاتدر ناسازگاری  ،به همین جهت. رعروایت ف

جهت به امروزه موجود نیست، ولی او را  «المصادر فی اصول الفقه»به هر حال، کتاب  42ست.برده ا

 وی استاد. منجر می شودمکتب حله آغاز مسیری دانست که به تاسیس باید شاگردانی که تربیت کرده، 

مدرسه حله کسی است که حلی ورام بن ابی فراس است.  43س حلیورام بن ابی فراو  الدین رازیجبمنت

  تاسیس کرد.فقه در اصول  انتقادیرا با این نگرش 

هر چند از است.  در قرن ششم  از مهم ترین منتقدین شیخ طوسییکی دیگر  44ه.ق( 992سید ابن زهره)

شیخ  به مناسبت آراء اصولی« الغنیه»وی کتاب اصولی به جای نمانده ولی در کتاب معروف فقهی اش یعنی 

که نهی بر فساد و امر  معتقد است «عده» درسی طومثلا شیخ طوسی را در موارد متعددی به نقد می کشد. 

 دلالت دارد، و نـه بر تراخی فـور بـر معتقد است کـه امـر نه «غنیه» ولی ابن زهره در دارنـد، دلالت فور بر

                                                           

كه اصالتا اهل ری  در قرن ششم هجری قمری بود اماميهشيعه  فقيهو  متكلم سديدالدين حمصیه معروف ب محمود بن علی بن حسن حمِ َّصی رازی 41

سفر كرد و پس از صد سال  همداندر اواخر عمر به وی  باقي مانده كه مربوط به علم كلام است.« المنقذ من التقليد»بود. از ميان آثار مختلف وی، امروزه  تنها كتاب 
 (162، ص23تهراني، الذريعة، جر.ک: آقا بزرگ ) .عمر در آنجا از دنيا رفت

 .07، ص2حمصي رازی، المنقذ من التقليد،  ج 42

. از تاريخ ولادت وی اطلاعي در دست است، حلّهدر متكلمين قرن ششم هجری  از فقها وابوالحسين، مسعود بن عيسي ورَّام بن ابي فِراس مالكي نخعي اشتری  43
ه.ق در حله 576در سال  (33۵،ص2؛ امل الامل، قسم12۹-12۵الفهرست، ص)ر.ک: .اند، دانستهمالك اشترنويسان او را عرب نژاد و از نسل حالنيست. بسياری از شرح

از شاگردان او هستند.  المزار الكبير، صاحب بن جعفر مشهدی محمدابوعبداللّه ,سيد بن طاووس( 33۵،ص2؛ امل الامل، قسم12۹-12۵الفهرست، صاز دنيا رفت.)ر.ک: 
كتاب ديگری نيز در فقه از او به جای مانده كه  .حِكَم اخلاقي است كه موضوع آن مواعظ ومهم ترين اثر اوست معروف به مجموعه ورّام  تنَبيهُ الخَواطِر و نُزهةَُ النَّواظِر

 نام دارد. « مسئلة في المواسعة والمضايقة»

از مشهورترين  .گويندمي صاحب غنیهاست و بدين رو او را  الغنية، نويسنده كتاب فقهي زهرهابنمعروف به  حمزة بن علی بن زهره حسینی حلبی 44

 (267، ص5ق، ج1414امين، اعيان الشيعة، د.)ر.ک: را نام بر ابن ادريس حليو  محمد بن جعفر مشهدی، شاذان بن جبرئيل قميتوان شاگردان وی مي
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 ابن ادریسمهم ترین شاگرد سید ابن زهره  49باشد.ای میان حرمت و فساد برقرار نمیو نیز مـلازمه

 نا دارد.  46(ه.ق952)حلیّ

معرفی ادلهّ اربعه  است که موضوع علم اصول را ابن ادریس حلی نیز از منتقدین آراء اصولی شیخ طوسی 

نمی دانست و ادله شیخ طوسی بر خبر واحد را حجت وی  47شمرد.می بر و عـقل را چهارمین آنها می کرد

مدرسه حله شاگردانی همانند ابن نما حجیت خبر واحد ثقه را مورد اعتراض قرار می داد. ابن ادریس در 

 پرورش داد و ابن نما حلی نیز محقق حلی را پرورش داد.  42حلی

 رایساختار جدیدی ب مـحقق حلیّ .گرفتاوج مدرسه حله  45هـ.ق.( 676 )متوفی ;حـلیّ با ظـهور مـحقق

 نـهج» و اثر دیگر وی «صولمعارج الا» کتاب در علم اصول فقه، اثر مهم محقق حلیّ د.ادارائه ادلّه فقه 

 .اسـت «معرفه علم الاصول الوصـول الی

سه مقدمّه را  ذکر کرده است.  را در ده باب تنظیم کرده است. وی در باب اولّ« معارج الأصول»محققّ حلىّ 

فی مقدّمه اول که در باره مبادى تصوریّه است، به تعریف اصول فقه پرداخته و اصول فقه را شناخت طرق 

، دو مطلب را متذکّر شده است: یکى، تقسیم احکام به «فائدة» گاه در ذیل عنوانالفقه تعریف کرده است، آن

احکام حسن و احکام قبیح و احکام حسن، به واجب و مندوب و مباح و مکروه و دیگرى، بیان طرقی که 

تقسیم لفظ و معناى آن است و  انجامد. مقدمّه دومّ، در خطاب و تعریف آن وبه فقه و تفقّه در دین مى

 مقدّمه سومّ، نیز در حقیقت و مجاز است.

                                                           
 .5۹ -53، صالجديده للاصول عالممحمد باقر، المصدر، 46 

« سرائر» رود. كتاب نفيس و معروف او در فقههجرى در شهر حله به دنيا آمد. شيخ طوسى جد مادرى او) البته با واسطه(، به شمار مى 643ابن إدريس حلى در سال  45
هجرى ديده از جهان فرو بست و بدن  6۹۵مهم ترين اثر اوست. وی در سال  لفتاوىاز شاگردان اوست. السرائر الحاوی لتحرير ا نام دارد. شيخ نجيب الدين بن نما حلى

 شريفش را در شهر حله به خاک سپردند.

 .3، ص حلي، محمد بن منصور )ابن ادريس(، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى40 

ديگر از  نيز ابن علقمي وزير، عبدالكريم بن احمد ابن طاووس، سيد بن طاووساست.  محقق حلياستاد  ابن ادريس حلي و حلي شاگرد  محمد بن جعفر ابن نَما 4۵

به خاک  كربلاشت و در درگذ حلّهق در 546حجه سال در ذی ویاز جزئيات زندگي و تحصيل او آگاهي دقيقي در دست نيست.  .شوندشاگردان وی محسوب مي
 (.317، ص2حرعاملي، وسائل الشيعه، ج)ر.ک: ، ولي هيچ كدام امروزه در اختيار ما نيستند. دارای تأليفاتي بوده است . اوسپرده شد

در  شيعهو شاعر  اصولي، فقيه، محقق اولو  محقق حلی، مشهور به (ق505-572)حسن بن يحیی بن سعید حلیابوالقاسم نجم الدين جعفر بن  4۹

شاگردان كه هر دو از ، سيد فخار موسویو  محمد بن جعفر ابن نمافقهای حله مانند  وی در نزدبه دنيا آمد.  حلهدر شهر  ق572محقق حلي در سال  .هفتم بودقرن 

صاحب و  ريحانه الادبصاحب  .شد دفنبه  حلهسالگي درگذشت و در  04در سن  ق505 الاولربيع 13 پنج شنبه. او در حصيل كردت ابن ادريس حلينامي  فقيه

است  شيعه فقههای يكي از بهترين كتابحلي است كه از آثار محقق يكي  شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام .برندنام مي اثر برای وی ، چهارده رياض العلماء

ای از جلد بزرگ نمونه 43در  جواهرالكلاماند كه كتاب ها و توضيحات متعددی بر آن نگاشتهته و شروح و تعليقهو از سوی فقها و مجتهدان مورد توجه خاص قرارگرف

 (.236، ص6ش، ج135۹ه الادب، مدرس، ريحان)ر.ک: آن است. 
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http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B7%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B7%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%81%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%81%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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به اوامر و نواهى پرداخته است.در همین باب اجزاء را فی غیر ما خرج بالدلیل می پذیرد.  در باب دوّم

 همچنین، دلالت نهى در عبادات را  بر فساد نیز می پذیرد. 

کند وقتى بر اسم مفرد لام تعریف در همین باب بیان مىبه عموم و خصوص می پردازد و  در باب سومّ

فرماید: تخصیص کند، نه استغراق. در همین باب، در فرق نسخ و تخصیص، مىداخل شود، افاده جنس مى

 مقارن در مراد جدی عام است، ولى نسخ متأخر در مراد جدی.

اره افعال معصومین بحث کرده است. در در ب به مجمل و مبیّن پرداخته است. در باب پنجم در باب چهارم 

در باره اجماع سخن گفته است. در این باب می گوید: اجماع، در نزد شیعه اتّفاق نظر گروهى  باب ششم

 است که امام از جمله آنها باشد، هر چند آن گروه دو نفر باشند. 

الصدور را حجت دانسته است. در درباره اخبار متواتر و اخبار آحاد بحث کرده و خبر موثوق  در باب هفتم

در باب  در باره حقیقت اجتهاد و قیاس بحث کرده است. به نسخ پرداخته است و در باب نهم باب هشتم

تقلید کتاب معارج الاصول به پایان رسیده اجتهاد و در باره مفتى و مستفتى بحث کرده است و با بحث  دهم

 است.

مهم سه کتاب نام دارد. وی  هـ.ق.( 726 )متوفی;حلیّ علاّمهحلی، خواهرزاده و بزرگ ترین شاگرد محقق 

در میان این  .«الاصول عـلم الی الوصول تهذیب» و «نـهایة الاصول»، «الاصـول مبادی» در اصول فقه نوشت:

 «عده الاصول»تاثیر گذاری بیشتری داشت و عملا جایگزین  «تهذیب الوصول الى علم الاصول»تالیفات، 

صد سال متن بیش از سییعنی « معالم الاصول»سید مرتضی شد و تا زمان تالیف  «الذریعه»شیخ طوسی و 

 درسی در حوزه های علمیه بود. 

بنابر آنچه در دیباچه این کتاب آمده است، انگیزه تألیف آن، درخواست فرزند علامه حلی، محمد، معروف 

رخواست تألیفى نموده که بدون تفصیل و ایجاز بیش از حد، به فخرالمحققین حلى بوده است که از ایشان د

 هاى رسیدن به احکام شرعى باشد.مشتمل بر شناخت راه

مقصد اول کتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. کتاب در  دوازده مقصد تدوین شده است. 

علم اصول فقه را با شناساندن  تعریف اصول فقه در طلیعه این قسمت قرار گرفته است. علامه حلى تعریف

کند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به دهنده این ترکیب) اصول و فقه( آغاز مىکلمات تشکیل

هاى رسیدن به فقه به صورت مجموعه راه» احکام شرعیه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از

شناخت اصول فقه، واجب «. هایفیت دلایل اقامه شده بر این راهاجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نیز ک
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کفایى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احکام الهى براى رسیدن به 

 سعادت ابدى با امتثال این احکام است.

ب شرعى حکم، خطادر فصل دوم از مقدمات کتاب، از حکم شرعى و اقسام آن سخن به میان آمده است. 

که این حکم گاهى اقتضایى، در مواردى تخییرى و گاهى وضعى است.  متعلق به افعال مکلفین دانسته شده

حکم اقتضایى، چنان چه به وجود و با منع از نقیض تعلق گیرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چیزى 

یعنى تعلق حکم اقتضایى به عدم با  بدون منع از نقیض آن متعلق شود، حکم ندبى یا مستحب است. حرام،

وجود منع از نقیض و مکروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقیض مى باشد. منظور از تخییر، اباحه و 

از واجب با تعبیراتى همانند  حکم وضعى به معناى حکم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و یا مانع است.

الفاظى هستند که به جاى حرام استفاده  صیت، ذنب و قبیح، نیزو محظور، مع فرض، محتوم و لازم یاد شده

شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و کلمات جایز، حلال و مطلق، با مى

 مباح معناى یکسانى دارند.

شود تعمال مىلفظ امر، درمعناى قول و فعل اسمی پردازد. مباحث مرتبط با امر و نهى  مقصد سوم کتاب به

و قول، معناى حقیقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقیقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و 

» اگر معناى دوّم هم، حقیقى باشد، مستلزم این است که امر مشترک لفظى باشد. علامه حلىّ، سپس به بحث

ختصر در چند خط، به نقد نظریه اشاعره شود و به صورت مکه ریشه در کلام دارد، وارد مى« طلب و اراده

نکته مورد بحث دیگر در اوامر، مدلول صیغه امر است، صیغه افعل، در معانى  پردازد.در این موضوع مى

رود و تنها حقیقت در معناى اول) متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهدید، تحقیر و دعا به کار مى

 وجوب( است. 

افعال ص و مقصد پنجم در مجمل و مبین نوشته شده است. مقصد ششم به مقصد چهارم در عام و خا

است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روایات همچون مباحث درایه الحدیث و رجال  پرداخته

 باشد و در بحث افعال از حجیت فعل پیامبر) سیره( سخن به میان آمده است.مى

هاى نسبتا مفصل قصد هشتم کتاب با عنوان اجماع نیز از بخشمدر مقصد هفتم از نسخ بحث شده است. 

 کند.کتاب است که مباحث مرتبط با این موضوع را در طى سیزده قسمت ارزیابى مى

مقصد دهم کتاب به طور کامل به بحث مقصد نهم به خبر و انواع خبر و حجیت خبر واحد پرداخته است. 

شود. علامه حلى معتقد مقصد، ابتدا از ماهیت قیاس بحث مى از قیاس و بررسى آن پرداخته است. در این

نوع اول در جایى است که اولا  است که تنها دو نوع قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، حجت است.



 

17 
 

گونه صریح در دلیل شرعى ذکر شده باشد و ثانیا علم قطعى به وجود آن علت در علت حکم شرعى به

یس( داشته باشیم. به عنوان مثال از حضرت رسول) ص( درباره فروش موضوع مورد قیاس) فرع یا مق

خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال کردند؛ حضرت فرمودند: آیا وقتى خرماى تازه خشک شود، 

شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جایز نیست. دلیل عدم جواز بیع، کم وزن آن کم مى

از فروش است که به شکل صریح در روایت ذکر شده و بنابراین هر کالایى که این شدن وزن کالا بعد 

ویژگى را دارد، مشمول حکم نهى است. نوع دوم قیاس داراى اولویت آنجاست که علت حکم، در فرع 

 پردازد.بارزتر است. ایشان بعد از استثناء کردن این دوگونه قیاس، به نقد انواع دیگر قیاس مى

هم به تعادل و تراجیح پرداخته و تعارض روایات را در سه فصل مورد بحث قرار داده است. در مقصد یازد

 مقصد دوازدهم نیز به اجتهاد و تقلید پرداخته و کتاب را به پایان رسانده است. 

 مدرسه حله را ادامه داد و به تفسیر و تبیین آراء پدرش 90ه.ق( 761بعد از علامه فرزندش فخر المحققین)

پدرش را « تهذیب الوصول الی علم الأصول»و « مبادی الوصول الی علم الاصول»وی کتاب های داخت. پر

متن درسی « تهذیب الوصول»که کتاب -بیش از سه قرن « تهذیب الوصول»شرح کرد و به ویژه شرح وی بر 

 در فهم این کتاب مورد استفاده جدی قرار داشت.  -حوزه ها بود

 ز نیمه دوم قرن هشتم تا پایان قرن دهم(( مدرسه جبل عامل )اج

ابو عبد الله، شمس الدین، محمد بن مکى ه.ق( نام دارد.  725شهید اول) ،مهم ترین شاگرد فخر المحققین

 هجرى در جِزین، از روستاهای منطقه 734ر سال بن محمد شامى عاملى جزینى، معروف به شهید اول که د

آن  شیعیانکه مرکز  حلهدر شهر  تارفت  عراقدر اوایل بلوغ به  بود،متولد شده در جنوب لبنان جبل عامل 

 27. زدپرداببه تحصیل  مدرسه حله به ویژه فخر المحققین  بزرگ بود اقامت گزید و در نزد دانشمندان روز

ساله بود که فخر المحققین فوت کرد و شهید اول در دمشق به صورت مخفیانه و پنهانی به نگارش و تربیت 

مجلس من در دمشق از دانشمندان اهل سنت به : »لمعه نوشته استمقدمه خود ایشان در شاگرد پرداخت. 

موجب نزدیکی و رابطه ای که با آنها داشتم خالی نبود، ولی وقتی آغاز به نوشتن کتاب لمعه کردم بیم آن 

                                                           

در حوزه ها در آن زمان  گرفته تا بالاترين درس های رايجعلوم مقدماتي متولد شد و از هجری در شهر حله  5۵2 سال ، در علامه حلي فرزندحمد بن حسن حلّي، م 67
وی به شمار از شاگردان بزرگ  ...الدين ابن معيه و ، سيد حيدر آملي، سيد تاجشهيد اول .استادی نديده است پدرشجز  یو .اش فراگرفتنزد پدر علامههمگي را 

فخر تاليفات شايد به همين جهت باشد كه كارهای ناتمام او را تمام كند.  ویبعد از  شآرزو كرده است كه پسر «قواعدال»پايان كتاب علامه حلي در   .آيندمي
الفوائد في حل مشكلات القواعد، رساله فخريه در  د، مانند شرح مبادی الاصول، شرح تهذيب الاصول، ايضاحنباششرح و حاشيه و تعليقه كتب پدرش ميغالبا  المحققين

است كه بايد آن را تحقق آرزوی پدرش  «ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد»فخرالمحققين مهم تربن كتاب  .علم كلامنيت، حاشيه ارشاد، الكافيه الوافيه در 
. )ر.ک: اند و بعيد نيست كه قبرش نزديك والدش باشداشرف حمل كرده نجفاش را به سالگي در حله وفات كرده و جنازه ۵۹، در سن 001سال  وی در  دانست.

 ي، روضه المتقين، پايان كتاب طهاره(محمد تقي مجلس

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D8%AC%D9%81
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از لحظه شروع تا پایان کتاب هیچ یک از آنان بر من  ولیارد شود و ببیند، و متعصبانداشتم که فردی از 

کسانی مانند شهید اول نمی  به گونه ای بود که  فضا 91 «.وارد نشدند و این از الطاف غیبی الهی بود

 شافعیتوانستند مذهب خود را ابراز دارند و قرائن نشان می دهد که ایشان در دمشق به عنوان فقیهی 

با این وجود شاگردانی چون فاضل مقداد را تربیت کرد که مرکزیت علمی شیعه را از حله  92.معروف بودند

ه شهادت سالگی ب 92شهید اول در این راه جان خود را گذاشت و در . ندجبل عامل منتقل کردبه منطقه 

  93رسید.

از شهید اول در اصول فقه کتاب مستقلی در دست نیست، ولی آراء و اندیشه های اصولی وی از هرچند 

کتب فقهی اش قابل استخراج است. آزاد اندیشى و دورى از تقلید کور کورانه از آثار گذشتگان باعث شده 

 ولی مقلدا به عرصة ظهور گذاشته است هاى فقهى محقق حلىّ و علامة حلىّ پکه وى اگر چه پس از دوره

هاى فقهى زده به طورى که در ها و روشبلکه دست به ابتکارات زیربنایى و توسعة راهنبوده، این بزرگان 

یکی از مهم ترین این کتاب ها که در بین  .شودهاى وى تبعیت مقلدانه از بزرگان قبل از او دیده نمىنوشته

                                                           
 24مقدمه لمعه، ص  61
 )ره(ويژه برنامه ی بزرگداشت شهيد اول، مدرسه علميه امام خميني 62

 يوسف بن يحيي، وان حاكم دمشق منصوب شده بوداز طرف برقوق پادشاه به عن« بيدمر»حكومت مصر و شام در زمان شهيد اول در دست مماليك بود. زماني كه  63
شام )قاضي برهان اموری را درباره شهيد اول به قضات متعدد و حاكم دمشق گزارش داد و بر صدق آن افراد متعددی نيز شهادت دادند و بدين ترتيب قاضي ارشد 

ين قرار بود كه  يوسف بن يحيي از پيروان فرقه يالوشيه بودند و اين فرقه پيروان الدين مالكي( به زندان و در نهايت اعدام شهيد اول حكم كرد. تفصيل جريان از ا
اول به دست شهيد  سحر كتابياصول و قواعد  كتابي در زمينه . زمانيبود اول ابتدا جزو شاگردان شهيد كه در بود شيعهكُرد  طلاباز محمد يالوش. محمد يالوش 

ست. او سپس با مطالعه كتاب و رسيد، وی كتاب مذكور را به يالوش داد تا آن را از بين ببرد، ولي او كتاب را مخفي نموده و به دروغ اعلام كرد كتاب را از بين برده ا
عقايد  .ولى پس از مدتي با وى اختلاف نظر پيدا كرد عثايد خاصي را ادعا كرد.جلب كرد و  را به سوی خود شيعه، نظر عوام آنفراگيری مطالب آن و اجرای كارهای 

شهيد اول كه كه به فرقه يالوشيه معروف شدند.   شيعيان را به دور خود جمع كردعوام جمع زيادی از با امور خارق العاده ای كه انجام مي داد، فاسدی را ابراز نمود و 
با كشته شدن او كينه طرفدارانش . حكومت وقت به مقابله با شيخ يالوشى پرداخت و وی در كارزار با حكومت كشته شدبا كمك كرد و  تكفيرا وضع را چنين ديد وى ر

شيخ تقى الدين جبلى خيّامى و پس از او يوسف بن يحيي كه هر كدام به ترتيب جانشين شيخ يالوشى گرديدند،  نسبت به شهيد اول دوچندان شد. بنابر اين به دسيسه
بود، از وی بدگويي  مصرحاكم دمشق كه دست نشانده برقوق پادشاه « بيدمر»و نيز  دمشقو پيروان فرقه يالوشيه نزد قضات بيروت و حلب و  مرتدبسيارى از شيعيان 

با  . دادند. اين امر باعث شد كه وى را با اتهامات ساختگي دستگير كرده و به مدت يك سال در قلعه دمشق زندانى نمودند شهادتوی  كفرو  ارتدادنمودند و بر 
رش مردم و حمله آنان به زندان و حاكم دمشق گرديد، وی از بيم شو« بيدمر»طولاني شدن مدت حبس شهيد اعتراض دوستداران وی بلند شد و اين امر باعث نگراني 

ود. بر اين آزادی شهيد و برای از بين بردن شخصيت شهيد در نزد مردم و سپس قتل وی بدون اين كه اعتراضي متوجه حكومت شود نقشه ای شوم را طراحي نم
و نادرستي را به ايشان نسبت دادند و هفتاد نفر از آنان بر درستي آن  باطلاساس پيروان فرقه يالوشيه گزارشي بر عليه شهيد اول آماده كردند و در آن گفتارهای 

. گفته شده عباد بن گزارش شهادت دادند. از طرف ديگر عباد بن جماعه قاضي دمشق هزار نفر از پيروانش را تحريك كرد تا بر صحت آن گزارشات شهادت دادند
وی نسبت به ای هايش مقدم بوده، جماعه در دوران جواني با شهيد همدرس بوده است و چون شهيد به واسطه هوش سرشار و فضل و كمال بر او و ساير هم دوره

وقتي  .و بدگويي از ايشان بوده و هر روز توطئه جديدی را بر عليه وی طراحي مي كرده است سعايتخاصي داشته و در مواقع گوناگون در صدد  دتحساموقعيت شهيد 
الدين مالكي ارسال نمود و از او خواست در اين پرونده طبق نظر خود حكم كند و د، وی آن را برای قاضي برهانجماعه قاضي دمشق افتاگزارش مذكور به دست ابن

در آن مجلس  .حاكم دمشق و قضات و جمع زيادی از مردم در آن حضور داشتند« بيدمر»گرنه او را از منصب قضا عزل خواهد كرد. مجلسي ترتيب داده شد كه در آن 
انجام قاضي مطرح گرديد، ولي وی اتهامات ذكر شده را انكار نمود تا مبادا جرم نسبت داده شده در حق او ثابت گردد. اما آنها از او نپذيرفتند و سراتهامات شهيد 

نيست  شيعهشهيد اول اولين عالم  .ابتدا او را گردن زدند، و سپس بدار آويختند و پس از سنگسار بدن او را سوزاندند .الدين مالكي حكم به قتل او را صادر كردبرهان
طراز اول علما بود و تا آن زمان سابقه نداشته كه چنين كه به شهادت رسيده باشد و علت نامگذاری و شهرت شهيد اول بدين نام، اين است كه ايشان از شخصيتهای 

شهيد اول و ل؛ دواني، علي؛ با مفاخر اسلام آشنا شويم )قرون هشتم هجری(/ شهيد او)ر.ک:  .شهادت برسانند خصيتهای بزرگ علمي را با آن وضع دلخراش بهش
 (.0شماره  13۵۹مسئله شهادت او، محمد كاظم رحمتي، مطالعات تاريخ اسلام سال دوم زمستان 
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است. در مقدمه این « ذکری»ده  و نویسنده نتوانسته آن را به پایان ببرد، کتابنوشته ش 722تا  729هاى سال

اى مطرح شده است که یکی از آنها بررسی ادلة چهارگانة شرعى یعنى کتاب، سنت، کتاب اشارات هفتگانه

زمه و ملا سازدتری را مطرح می برای دلیـل عـقل دامنه مبسوط،  مقدّمهاین وی در است. اجماع و  عقل 

  94.بین حکم عقل و شرع را می پذیرد

می کوشد تا آراء اصولی این مدرسه  هـ.ق.( 533)متوفی  سیّد بدر الدین کرکیدر ادامه مدرسه جبل عامل، 

ولی به  د،نزمی دست  «العمدة الجلیهّ» به تألیف کتابی در اصول تحت عنوانرا در کتاب مستقلی بیاورد. وی 

  اتمام مـانده است.گواهی شاگردش شـهید ثـانی ن

را می نویسد که منبع مهم  «معالم الاصول» کتاب 99هـ.ق( 1011در پایان قرن دهم، فرزند شهید ثانی )متوفی 

معالم الدین و ملاذ » این اثر، در واقع، مقدمه کتاب اصولی است که از این مدرسه به جای مانده است. 

ستدلالى نگاشته است، منتها مقدمه مزبور که مشتمل بر است که مؤلف، آن را براى عرضه فقه ا« المجتهدین

به « معالم الاصول» صورت کتابى مستقل با ناممطالبى در باب اصول و قواعد کلى استنباط است، بعدها به

 چاپ رسیده است. 

 5فصل و مقصد دوم، در  12کتاب معالم، مشتمل بر مقدمه و دو مقصد و یک خاتمه است. مقصد اول، در 

ترین و برترین تنظیم شده است.مؤلف، در مقدمه، به این نکته پرداخته که تحصیل علم فقه، ارزندهمطلب 

طور گنجى است که ارزش آن را دارد که انسان تمام عمر خویش را در راه آن صرف کند. در ادامه، به

نماید. در د، تبیین مىکنخلاصه روشى را که در بیان مطالب فقهى برگزیده و هدفى را که در کتاب، دنبال مى

گوید و پیرامون مقصد اول ابتدا، در باره شرافت و فضیلت علم و آنچه براى عالمان واجب است، سخن مى

                                                           
 .6، ص في أحكام الشريعةذكرى الشيعة ، عاملي، محمد بن مكي64 

هجرى قمرى در روستاى  ۹6۹شيخ جمال الدين حسن بن شيخ زين الدين شهيد ثانى بن على بن احمد عاملى نحاريرى جبعى، معروف به صاحب معالم، در سال  66
اش ت رسيد. وی تحصيلاتش را به همراه خواهر زاده، در حالي كه طفلي هفت ساله بود، پدرش به شهاد۹55جبع از منطقه جبل عامل لبنان، به دنيا آمد.  در سال 

للّه، منطق و رياضيات و فقه و صاحب مدارک آغاز كرد و تا پايان اين دو با يكديگر هم مباحثه بودند. آنها در جبل عامل نزد ملا عبد الله يزدى، صاحب حاشيه ملا عبد ا
قمرى( در دوران قبل از مهاجرت ايشان به  ۹۵4مد جبعى عاملى حائرى، پدر شيخ بهايى) متوفاى حديث آموختند و از محضر شيخ عز الدين، حسين بن شيخ عبد الص

هجرى قمرى به عراق هجرت  ۹۵3ايران و در نزد سيد على بن حسين موسوى )پدر صاحب مدارک( و   مطالب اوليه فقه و اصول را آموزش ديدند. آنان قبل از سال 
قمرى( در نجف اشرف تحصيلات فقهي و اصولي خويش را ادامه دادند تا آنجا كه مقدس اردبيلي بعضى عبارتهاى  ۹۹3ى) متوفاى كرده و نزد ملا احمد مقدس اردبيل

حاديث مقدمه منتقى الجمان في الأ«)انظرو في عباراته و أصلحوا منها ما شئتم فإني أعلم أن بعض عباراته غير فصيح» گفته است،سپرده و مىشرح ارشاد را به آنان مى
 (۵و  0الصحاح و الحسان ص 

رد كه تأليف دارد كه متن بسياری از آنها به پايان نرسيده است. وی علاوه بر كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين في الفقه كتب ديگری نيز دا 37صاحب معالم حدود 
، حاشيه بر استبصار و حاشيه بر تهذيب)در علم حديث( ياد كرد. شيخ عبد السلام بن از آنها مي توان به  حاشيه بر شرح لمعه)در فقه(، حاشيه بر مطول)در ادبيات عرب(

صاحب مدارک، يار ديرين  محمد حر عاملى كه بعدها وسائل الشيعه را مي نويسد و گرايش اخباری پيدا مي كند از شاگردان صاحب معالم در جبل عامل بوده است.
هجرى قمرى در  1711گاهش دار فانى را وداع گفت و هنوز دو سال نگذشته بود كه صاحب معالم نيز در محرم سال هجرى قمرى در زاد 177۹صاحب معالم در سال 

 همان مكان به لقاء حق شتافت.
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تعریف، جایگاه، شرافت و موضوع و مبادى علم فقه به تفصیل مطالبى را که از کتاب و سنت برداشت شده، 

ظ، اوامر و نواهى، عموم و خصوص، مطلق و مقید و اى از مباحث الفادارد. در مقصد دوم پارهابراز مى

مجمل و مبین، اجماع، اخبار، نسخ، قیاس و استصحاب و اجتهاد و تقلید و خاتمه، در مورد تعادل و ترجیح 

مورد بحث قرار گرفته اند. وی در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا تفصیل داده و استعمال لفظ واحد 

خواند. همچنین، معتقد است که را در مفرد، مجاز و در تثنیه و جمع، حقیقت مى  را در بیش از یک معنا،

ظهور وضعی  در وجوب دارد، ولی در عرف ائمه) ع(، استعمال صیغه « افعل» هر چند به حسب لغت، صیغه

امر در استحباب آن قدر زیاد است که به مجاز مشهور تبدیل شده، لذادر صورت نبودن مرجح خارجى، نمی 

وی در بحث خبر واحد، فقط روایات صحیح و  توان از امر وارد در کتاب و سنت وجوب را استفاده کرد.

 حسن را حجت می داند و امامی بودن را  در اعتبار خبر راوى شرط می داند.

از نقاط ضعف کتاب این است  که مباحث الفاظ به صورت کامل در آن مطرح نشده و بعدها با نگارش 

قمرى( تا حدودى این ضعف  1242لمسترشدین بر معالم، تألیف محمدتقى اصفهانى) متوفاى شرح هدایة ا

 جبران شده است.

از طرف دیگر در مباحث اصول عملیهّ نیز دو اصل برائت و احتیاط به صورت مستقل طرح نشده و 

این باب که بسیارى از مباحث اصلى  واند استصحاب و تعادل و تراجیح نیز به صورت مختصر مطرح شده

 ذکر نگردیده است.پرکاربردترین باب اصول است، 

که معمولا در معالم نام عده معدودى از اصولیین نظیر سید  کتاب معالم این است از دیگر نقاط ضعف

مرتضى، شیخ طوسى، علامه حلى، محقق حلى و شهید اوّل ذکر شده و کتاب، با عنایت به نظریات این 

اما علماى اصولى دیگر با عبارت نافین، مثبتین، فقال قوم، آخرون، الأولون، بزرگان نگاشته شده است. 

تواند به مصادر جماعة، أکثرون، بعض الأصولیین، مفصلون و نظائر آن بیان شده که در نتیجه خواننده نمى

 اصلى مراجعه کند.

یه بوده و کتابی م الاصول ، از زمان تألیف تا سی سال قبل از کتب درسی حوزه های علمکتاب معال

نگاشته شده است که  تاثیرگذار در علم اصول بوده است. حواشى و شروح فراوانى بر این کتاب

ه.ق( است و تا به امروز، یکی از کتب  1066ترین آنها حاشیه سلطان العلماء)متوفی مختصرترین و دقیق

رجسته که در زمان حیات از این حواشی ب یکی دیگرمرجع برای همه پژوهشگران در این عرصه است. 
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شیخ بهائى  شاگرد «عبد اللطیف بن شیخ على بن احمد جامعى»آثار  صاحب معالم نیز نوشته شده است،از

 96نام دارد. «الرد على صاحب المعالم فی الاجتهاد و التقلید» است که 

بوده است، شیخ فقیه دیگری که از نظر تفکر فقهی به مدرسه جبل عامل تعلق دارد، هر چند ساکن ایران 

وی در  .استتر از او بوده از نظر سنی شش سال بزرگ صاحب معالم، معاصر بوده و است. وی با  97بهائی

این اثر متنى است بدون زواید و اطاله کلام و متضمن «. زبده الاصول» اصول کتابی تالیف می کند با نام 

کتاب از پنج بخش کلى با عنوان منهج تشکیل نامیده است.« زبده» اى از علم اصول است و لذا آن راخلاصه

 شده است که هر منهج نیز مشتمل بر فصولى است.

منهج اول: شامل سه مطلب است، مطلب اول احوال و مبادى منطقى و در نه فصل از جمله فصولى در 

 باشد.تعریف علم اصول، در جزیى و کلى و نیز در ذاتى و عرضى و در احکام قضایا و قیاس استثنائى مى

مطلب دوم در مبادى لغوى در شش فصل تنظیم شده است که احوال معنا، اشتراک و ترادف، حقیقت و 

 مجاز و مشتق از آن جمله است.

مطلب سوم در مبادى احکام بوده و شامل فصول و مسایل متعدد از قبیل حد حکم، حسن و قبح، حد 

 باشد.واجب، واجب کفایى و مخیر، صحیح، باطل و مباح مى

منهج دوم: شامل چهار مطلب است: کتاب، سنت، اجماع و استصحاب. برخى از عناوین فصول این بخش 

 عبارتند از: فصلى در تواتر قرآن، تعبدبه آن، خبر واحد، در تزکیه راوى، و سرانجام تذنیب در قیاس.
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ك لبنان به دنيا آمد. وی در دوران كودكى به همراه پدر بزرگوار هجرى در شهر بعلب ۹63محمد بن حسين بن عبد الصمد حارثى، معروف به شيخ بهايى در سال  60
را در وطن فرا گرفته بود كه خود، كه از علماى مبرّز جهان تشيع بود و نزد سلاطين نيز از موقعيت ممتازى برخوردار بود، به ايران سفر كرد. مقدارى از تحصيلات خود 

به تحصيل علوم مختلف پرداخت شيخ ظرف مدت كوتاهى مقبوليت عام يافت و از سوى شاه عباس صفوى نهايت احترام به ايران وارد شد و در آنجا نيز با جديت تمام 
دار شد و از امكانات اين دولت شيعى نهايت استفاده را براى شد. شيخ بهايى پس از شيخ على فشار، منصب شيخ الاسلامى دولت صفويه را عهدهبراى او رعايت مى

توانستند موقعيت و احترام شيخ را در دربار صفوى تحمل نمىحسادت اطرافيان كه   ود. وى پس از مدتى قصد سفر كرد و مسافرتى طولانى را آغاز نمود.ترويج تشيع نم
اگون سفر كرد، همانند سال از عمر خود را در سفر گذراند و به شهرها و كشورهاى گون 37زد. شيخ  بهايى حدود كنند موجب شد كه شيخ بهايي عزلت دست به سفر

ن شد.شيخ در اين عراق، حجاز، مشهد مقدس، مصر، روم، شام، بيت المقدس و حلب. البته، در پايان عمر خويش به اصفهان برگشت و ساليانى چند در آن ديار ساك
اند و م و... در دست است كه شيخ را در لباس سياحان ديدهكرد و ناشناس بود. رواياتى چند از بزرگان حلب و شاسفرها بيشتر به لباس سياحان و مردم عادى سفر مى

 اند و شيخ فورا آن شهر را ترک گفته كه نزد عموم شناخته نشود.اى لب به سخن گشوده، از فضائلش او را شناختههنگامى كه شيخ در جلسه

تاليف به جای مانده است كه مفتاح  57رين شاگردان وی هستند. از وی ملاصدرا، مرحوم محمدتقي مجلسي اسامى، ملاصالح مازندراني و سلطان العلماء از مهم ت
ين، در شرح صحيفه الفلاح في عمل اليوم و الليلة،العروة الوثقى، در تفسير سوره حمد، شرح چهل حديث، مشرق الشمسين، در تفسير آيات الأحكام،حدائق المقرب

الفوائد الصمدية در نحو، كه براى برادر خود عبد الصمد نوشته است، بحر الحساب، كتابى مفصل در علم  سجاديه، جامع عباسى، كتابى است فقهى تا پايان بحث حج،
بدن مطهر او را از اصفهان به مشهد مقدس انتقال  هجرى به ديار جاويد شتافت. 1731حساب است، كشكول، ديوان اشعار عربى و فارسى از اين جمله اند. وی در سال

 هزار نفر شركت داشتند. 67ام رضا عليه السلام به خاک سپردند.در نماز او كه شاگرد بزرگوارش مجلسى اول آن را اقامه كرد نزديك به داده و در جوار ام
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تکرار، وفور و منهج سوم:مشتمل بر هفت مطلب آمده است: مطلب اول در امر و نهى و شامل فصل مره و 

مطلب دوم در عام و خاص و شامل چهارده فصل از جمله تخصیص و اقسام آن، تخصیص کتاب و . تراخى

چهار مطلب بعدى، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ظاهر و مأول، منطوق . سنت، تنافى عام و خاص و استثناء

 باشد.و مفهوم است و مطلب آخر در سنخ مى

تقلید و در چهار فصل اجتهاد نبى، تصویب و تخطئه و تقلید در اصول دین  منهج چهارم: در اجتهاد و

 تدوین است.

منهج پنجم:آخرین منهج کتاب در ترجیحات است و ترجیح به متن و مدلول را مورد واکاوى قرار داده 

 . است

 )قرن یازدهم و دوازدهم هجری(گریاخباری تهاجم  :پنجمگفتار 

در میزان استناد به اخبار و میزان استناد به دلایل عقلی تفاوت وجود داشته  همواره در میان فقهای شیعه

تفاوت در برخی مبانی)مثل حسن و قبح عقلی، قاعده ملازمه بین حکم عقل و  بهاست. این تفاوت ها هم 

که در اصول فقه توسط فقیه پذیرفته شده اند.  برمی گردندحکم شرع، توان عقل در کشف مناطات و ...(  

در همان قرن چهارم و اوائل قرن پنجم )دوران آل بویه( که دوران طلایی فقه شیعه است، فقیهی همانند 

نیز فقیه دیگری استنادش به دلایل عقلی کم. شیخ صدوق را می بینیم که استنادش به اخبار زیاد است و 

تفقه است و به ویژه در  بل توجههمانند شیخ مفید یا سید مرتضی را می بینیم که استنادشان به ادله عقلیه قا

، ولی این تفاوت در حدی نیست که به بحران های جدی سید مرتضی استناد به اخبار کاهش پیدا می کند

منجر شود، چرا که اشتراکات فراوان دیگری در سایر مبانی )همانند حجت دانستن ظواهر در جامعه شیعه 

ررسی های رجالی درباره راویان، پذیرش عقل قطعی و آیات الاحکام در قرآن، عدم پذیرش هر روایت و ب

 بر تفاوتاین فقها د که اشتراکات نبرهانی، پذیرش یا لا اقل عدم مخالفت با اجماع و ...( موجب می شو

. علاوه که هر دو شده و از شدت اختلاف بکاهند چیرهدر میزان استناد به دلیل عقلی یا خبر واحد  های آنها

که در مواردی آراء  یشمندانی در تفقه در فهم کلمات اهل بیت)ع( معرفی می کنندطرف یکدیگر را اند

)آقا هماننند شیخ بهایی، محقق گروهی از فقهای شیعه و دوازدهم ولی در قرن یازدهم  ،متفاوتی دارند

وج پذیرش مبانی در مباحث حسن و قبح عقلی، قاعده ملازمه بین حکم عقل در اخوانساری و ...  حسین( 

در همان د، و بسیار افزایش می دادر فقه را به دلایل عقلی آنها و حکم شرع و ... قرار گرفتند  که استناد 

شیخ حر عاملی و... به مبانی در حسن و قبح عقلی، محدث گروه دیگری از فقهای شیعه همانند  زمان 

شوند  که آنها را در نقطه مقابل  قاعده ملازمه، ظواهر آیات الأحکام، بررسی اسناد روایات و ...  معتقد می

به ویژه که در این دوره بسیار زیاد می کند. در میان فقها دسته اول قرار داده و فاصله این دو جریان را 
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بسیاری از فقهای دسته دوم، فقهای دسته اول را به دور شدن از اهل بیت)ع( و پیروی از مبانی یونانی ها و 

که آنها را فقهایی معرفی کنند که در برخی موارد نظرهای متفاوتی دارند.   اهل سنت متهم می کنند، نه این

و ادبیات های به کار رفته از سوی طیف دوم نسبت به طیف  بین این دو طیفاین شدت گرفتن فاصله 

، بحران هایی اول)همانند پیروی کردن از اهل سنت، پیروی کردن از صوفیه، پیروی کردن از یونانی ها و ...(

 پدید می آورد که به دوران تقابل اصولی گری و اخباری گری معروف است.در شیعه ا ر

او  هـ.ق.(است. 1033)متوفی  آبادی استر محمدّ امین ،ساختار بخشیدرا گری نخستین کسی کـه  اخباری

ؤسس علم اصول او ادعا می کرد که م. قرار دادشدید را مورد انتقاد  -حلهّ به ویژه مدرسه  -آراء اصولیین

آید فروع شافعی است که از اهل سنت است و اگر در استنباط احکام قواعد اصولى به کار رود لازم مى

شود که سبب مىفقه مذهب تحت تأثیر افکار اهل سنت قرار گیرد. وی معتقد بود که رجوع به اصول 

یروی از سلف اصحاب حدیث را پ اخباری گری وی روایات اهل بیت)ع(، اهمیت خود را از دست بدهند.

 محمّد امین استرآبادی، 92ناسازگار است. شیعهکرده و معتقد بود طریقه اصولیان با ساختار تفقّه  امامی معرفّی

یابی به مضامین کتاب و سنتّ نبوی منحصرا دست و تـنها راه را بـرای حجیتّ دانسته ظواهر کتاب را فاقد

با  تقابل اندیشه محمّد امین استرآبادی در 60ر نزد وی فاقد اعتبار است.اجماع نیز د95داند.می: اخبار ائمه

اصـولیین  مقابله بانهضتی برای  شکلبه مکتب اصولی به صورت طرحی نو و مـکتبی مـنسجم درآمـد و 

خواستند وقتی می اخباری گری،که بـعضی از پیـروان افراطی  . این نهضت تا بدان جا پیش رفت درآمد

  61.داشتندهای فقهی عالمان اصولی را بـردارند بـا دسـتمال برمی کتاب زا یکی

این کتاب از یک مقدمه ه.ق عرضه کرد.  1031استرآبادی اندیشه هایش را در کتاب الفوائد المدنیه در سال 

و دوازده فصل و یک خاتمه تشکیل می شود. در  مقدمه کتاب چندین فایده مطرح شده است. در اولین 

در لزوم تبعیت رعیت از مذاهب اربعه معرفی  اخته و آن را برگرفته از نظر اهل سنتیده به نقد تقلید پردفا

می کند. مؤلف در فایده بعدى به یک عقیده دیگری از برخی عامه را نقد کرده که خداوند براى هر زمانى 

فوایدى که ایشان در مقدمه آورده معصومى را خلیفه پیامبر) صلى الله علیه و آله( قرار داده است یکى از 

مربوط به این عقیده است که احکام شرعیه ما هیچ مدرکى به غیر از احادیث عترت طاهره) علیهم السلام( 

ها و اصولیون در مورد خبر واحد، اشاره کرده و از ندارد. ایشان در اواخر فواید، به نظر هر یک از اخبارى

نه نقل کرده و به نقد آن پرداخته است.آخرین فایده، در مورد قرائنى اى را در این زمیصاحب معالم جمله

شود. فصل اول است که با تکیه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى

                                                           
 .4۵ -40المدنية و بذيله الشواهد المكية، ص مين،اد مسترآبادی، محا6۵ 

 .10همان، ص6۹ 

 .همان57 

 .124ص لماء و السادات، خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات في أحوال الع51 
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باشد که در ضمن دوازده دلیل مورد کتاب در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى

قرار گرفته است. در فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل غیر ضرورى دین خواه اصلى  بررسى

باشد خواه فرعى، منحصر در روایات است. در فصل سوم و چهارم به بحث از مجتهد مطلق پرداخته است. 

 شود بر خلافحاصل مى یارى از مواضع ظن بنابر مذهب اهل سنتدر فصل پنجم گفته شده که در بس

شیعه. در فصل ششم به نقد استحسان، اجماع، قیاس، مصالح مرسله پرداخته است. در فصل هفتم: وظیفه 

عوام را در زمان غیبت رجوع به روایات اهل بیت)ع( و وظیفه علما را در حد بیان ظواهر این روایات 

ح کرده و به آنها شمرده است. در فصل هشتم: بیست و یک پرسش درباره محدوده اجتهاد و توابع آن مطر

پاسخ داده است. در فصل نهم به نقد رجال پرداخته و ادعا کرده که در کتب اربعه )کافى، من لا یحضره 

جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده الفقیه، تهذیب و استبصار( نیازی به بررسی سند نیست. مؤلف در این

ذهنى و...را معنا کرده است. در فصل یازدهم است.در فصل دهم برخی اصطلاحات مانند نفس الامر، اعتبار 

اند. در فصل به  بیان خطاهایى پرداخته است که معتزله و اشاعره در تعیین اول واجبات مرتکب شده

دوازدهم به فلاسفه و حکماء تاخته است و آراء آنها را مغایر با روایات اهل بیت)ع( شمرده است. در خاتمه 

 رداخته است که از قدماء جمع آوری کرده است.اى پکتاب نیز به قواعد کلیه

همواره گروهی از تاثیرگذار بود ولی یکه تاز نبود، چرا که  اخباری گری ، در طول این دو قرن،به هر حال

، می  فقها بودند که مشرب اصولی داشته و در مقابل هجمه های اخباریین ایستادگی می کردند. از این فقهاء

 اشاره کرد:توان به افراد ذیل 

وی  62ق(، 1064 )متوفی سـلطان العـلماءمعروف به  سید حسین بن رفیع الدین محمد حسینى مرعشى (1

از شاگردان برجسته شیخ بهایی بود که به قم آمد و در حوزه علمیه قم به تدریس اصول و فقه پرداخت. 

                                                           

قمرى( در  17۵۹هجرى قمرى در اصفهان چشم به جهان گشود. تا مدت ها به همراه دوست و هم مباحثه اش ملا خليل بن غازى) متوفاى  1771وی در سال 52
. بعد از كنار كشيدن شيخ بهايي از بود درس پدرش شركت مي كرد و سپس به شاگردان شيخ بهايي اضافه شد و از برترين شاگردان وی در حوزه علميه اصفهان

شود و در همان سال با دختر شاه عباس اول ازدواج كرده قمرى، به وزارت گماشته مى 1733مورد عنايت شاه عباس اول واقع شد. تا اين كه در سال مناصب حكومتي 
ا به عهده داشت. در دوران وزارتش به منظم شدن اقامه نماز جمعه در اصفهان و و داماد شاه نيز مي شود. سلطان العلماء حدود چهار تا پنج سال وزارت شاه عباس ر

اى را بنيان نهاد و اولين كسى است كه مراكز درمانى عمومي را در دولت صفويه تاسيس كرد. تشكيل دفاترى براى كنترل اوقاف پرداخت. همچنين، مدارس علميه
آيد كه جزئيات آن در منابع زارت شاه صفى را به عهده داشت تا اين كه بين او و شاه صفى درگيرى پيش مىايشان پس از رحلت شاه عباس، مدت دو سال نيز و

از وزارت عزل شده و شاه صفوی تمام فرزندانش  را كور كرد و خودش را نيز به قم تبعيد كرد. او در قم  1741تاريخى موجود نيست. در نتيجه اين درگيرى، او در سال 
 گردد كه كتاب حاشيه بر معالم الدين را نيز در اين زمان نوشته است.ل به مطالعه و تدريس و تأليف مىده سال مشغو

اه عباس ه.ق شاه صفى ابراز پشيماني كرده و او را به اصفهان خوانده و او را به وزارت منصوب كرد. يك سال بعد شاه صفي از دنيا رفت و فرزندش ش1761در سال 
ه.ق شاه عباس دوم او را به اصفهان خواند و به وزارت منصوب  1765يد. سلطان العلما نيز به تدريس و كارهای علمي  ادامه داد. تا اين كه در سال دوم به پادشاهي رس

العلماء حسينى، پس  قمرى(، مدت هشت سال و شش ماه وزارت شاه عباس دوم را به عهده داشت. عالم جليل القدر، سلطان 1754كرد و تا آخر عمر شريفش در سال) 
قمرى، در مازندران دار فانى را وداع گفت و بدن مطهر او را به نجف اشرف برده و در محلى بنام كشوانيه، در جنوب شرقى حرم  1754از برگشتن از فتح قندهار در سال

 مطهر به خاک سپردند. 
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و حاشیه ای بر شرح لمعه در فقه ق، در قم حاشیه ای بر معالم در اصول  1092تا  1041هاى وی، بین سال

 نگاشت که مورد توجه علما قرار گرفته و تاثیرگذار بود. 

اش بر شرح مختصر البته مؤلف، تفصیل بسیارى از مباحث مطرح شده را در این کتاب به کتاب حاشیه

ده است. نوشته ش« قوله... أقول...» است؛ یعنى به روش« شرح بالقول» دهد. این کتاب، عضدى ارجاع مى

آورده شده « قوله» مطالب این کتاب برخی توضیحی و برخی انتقادی است. در حواشی توضیحی  صرفا لفظ

 را به کار می برد. « أقول» ولی در حواشی انتقادی معمولا لفظ

ریه اند، بیان این نظاز ابتکارات بسیار مهم سلطان العلماء که علماى بعد از او تا به امروز از او تبعیت کرده

شود، شود؛ به خلاف تخصیص عام که موجب مجاز مىاست که تقیید مطلق، موجب مجاز در مطلق نمى

زیرا لفظ مطلق، وضع شده براى ماهیت مجرد از هر قیدى حتى قید اطلاق؛ بنابراین، تقیید مطلق، موجب 

تعمال عام در شود؛ به خلاف عام که وضع شده براى عموم و اساستعمال لفظ در غیر ما وضع له نمى

 مخصص مجاز است.

اى به فردى مطمئن کند و تا به صحت انتساب نظریهمؤلف، در بیان و نقل اقوال و نظریات احتیاط مى

پس از بیان مذهب خاصى در مسئله واجب موسعّ و  225دهد؛ مثلا در صفحه نباشد، آن را استناد نمى

ى الکرخی و لا تصریح فی کلامه على ما نقل عنه بأن و اعلم أن هذا منسوب إل» نویسد:طور مىمضیّق، این

 «.الوجوب مختص بآخر الوقت کما نقل المصنف

هاى صاحب نظران اکتفا نکرده، بلکه با مراجعه به مآخذ مؤلف، صرفا به برداشت صاحب معالم از عبارت

احب معالم، در کند؛ مثلا در بحث مقدمه واجب که صاصولى، گاهى برداشتى متفاوت با مصنف ارائه مى

اى را که ، نسبت تفصیل بین سبب و غیر سبب به سید مرتضى داده؛ به این معنا که مقدمه61و  60صفحات 

کند و با اى را که سبب نباشد، واجب ندانسته است، این نسبت را رد مىسبب باشد، واجب دانسته و مقدمه

 کند.توضیح عبارت سید، مقصود اصلى او را بیان مى

لعلماء، در موارد زیادى از سید مرتضى، در مقابل صاحب معالم، دفاع کرده و نظر سید را ترجیح سلطان ا

دهد. مؤلف، به واسطه احترام به بعضى از بزرگان اصولى، نظیر شیخ طوسى، به توجیه و یا حمل کلام او مى

ل الحمل على ما ذکرنا إلا أن و لا یخفى أن العبارة المنقولة فیه یقب» کند، مانند:بر معناى صحیح اقدام مى

 «.الشیخ أعرف بما فعل فربما کان فی کلام ذلک البعض من الأصحاب ما یدل على ما فهم الشیخ) ره( فتدبر
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صورت حکایت شود و از نقل گفتار، بهصورت مستقیم از منابع و مآخذ بیان مىبسیارى از مطالب حاشیه، به

کما صرح به » و یا« شهید الثانی رحمه اللّه فی تمهید القواعدیظهر من کلام ال» کند، مثل:خوددارى مى

 «.الآمدی فی الأحکام، کما یظهر من کلام المرتضى فی الذریعة و غیره

صورت مفصل، به خاطر طولانى شدن آن، خوددارى کرده است؛ مثلا در مؤلف، از طرح بعضى مباحث، به

و تحقیق المقام یقتضی بسطاً » گوید:طور مىاجب، اینبحث مقدمه واجب در عبادات، بعد از قطع به بقاى و

اش بر شرح مختصر عضدى و یا اینکه به حواشى« فی الکلام عسى أن یأتى به فی رسالة مفردة و اللّه الموفق

 «.و تمام تحقیق ذلک فی حواشینا على شرح المختصر...» دهد، مثل:ارجاع مى

انسارى صاحب مشارق الشموس، علامه مجلسى صاحب آقا حسین خووی شاگردان برجسته ای همانند 

آثار به جای مانده از وی نیز محدود به حاشیه بر بحار الأنوار و میرزا عبد الرزاق کاشانى را تربیت کرد. 

حاشیه بر شرح مختصر الأصول عضدى، حاشیه بر زبدة الأصول شیخ بهایى نیز از آثار  معالم نیست، بلکه 

بر شرائع الإسلام، حاشیه بر تهذیب و استبصار، حاشیه بر شرح لمعه نیز از آثار  اصولی وی هستند. حاشیه

 فقهی وی محسوب می شوند.

صاحب  .ق.(هـ 1069)متوفی اواسط سده  معروف به فاضل جواد اللّه بـن جـواد کـاظمی سعد جواد بن (2

 .غایه المأمول فی شرح زبدة الاصول

. «الاصولفی الوافیة »نویسنده کتاب  هــ.ق.( 1071فاضل تونی)متوفی ملا عبد اله بشرویی معروف به (3

اند، تاریخ تألیف آورده« الذریعة» و آقا بزرگ تهرانى در« روضات الجنات» طور که سید خوانسارى درآن

 ق، است.کتاب، شامل یک مقدمه و شش باب است.  1095کتاب، سال 

تعریف اصول فقه، حقیقت و مجاز، دوران لفظ بین حقیقت مقدمه، شامل چهار مبحث است که عبارتند از: 

 و مجاز و نقل و تخصیص و اشتراک و اضمار و در آخر، مبحث مشتق.

باب دوم، عام و خاص و باب  باب اوّل، امر و نهى است که در دو مقصد اوامر و مقصد نواهى آمده است.

دله عقلیه است شامل هفت قسمت، که سوم، ادله شرعیه) شامل کتاب، اجماع و سنت( و باب چهارم، ا

عبارتند از: مستقلات عقلیهّ، استصحاب حال عقل، اصالة النفی یا برائت اصلى، اخذ به قدر متیقن، تمسک به 

امر است  9قسمت تلازم بین حکمین، خود، شامل  عدم الدلیل، استصحاب حال شرع و تلازم بین حکمین.

باب پنجم، شامل مباحث  منطوق غیر صریح، مفاهیم و قیاس.که عبارتند از: مقدمه واجب، مسئله ضد، 

 اجتهاد و تقلید و باب ششم در باره تعادل و تراجیح است.
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از بزرگان فن با الفاظى توجه ویژه داشته و  به جنبه کاربردى مباحث اصولىنویسنده کتاب 

صدر الحکماء نصیر الحق و آمیز، نظیر الفاضل الورع مولانا أحمد الأردبیلی، أفضل العلماء و احترام

الشریعة و معین الفرقة الناجیة بالبراهین العقلیّة و النقلیة السید الأجل المرتضى، الشیخ الفقیه بهاء 

متن یاد می کند. الملّة و الدین الفاضل المدقق محمد بن إدریس، رئیس المحدثین ابن بابویه و...

این کتاب، مورد توجه علماى اصولى است.  از دیگر ویژگی های این کتاب روان و طراوت بیان.

و  232تا  230صفحات  6قرار گرفته و شروح متعددى بر آن نگاشته شده است. در الذریعة جلد 

 ، نام این شروح آمده است.162تا  166صفحات  14چنین جلد هم

ى بین توان به شرح سید صدر الدین، محمد بن باقر رضوى قمى) متوفاترین این شروح مىاز مهم

بن سید مرتضى  شرح دیگر، شرح سید بحر العلوم، محمد مهدى ق(، اشاره کرد. 1160تا  1190

از شروح معتبر دیگر، شرح الوافیة است که سید جواد  ق( است. 1212متوفاى طباطبایى بروجردى)

 ق( آن را نگاشته و در 1266یا سید محمد جواد بن حسین عاملى، صاحب مفتاح الکرامة) متوفاى 

آخر متاجر مفتاح الکرامة چاپ شده است. الوافی، تألیف محقق کاظمى، سید محسن اعرجى، 

  ق( نیز از شروح مهم الوافیة است. 1227صاحب کتاب المحصول فی الأصول) متوفاى 

 الاصول شیخ بهایی  زبدة شارح هـ.ق.( 1021 مـحمّد صـالح مـازندرانی)متوفیملا  (4

نویسنده کتاب مشارق الشموس فى شرح الدروس. ناگفته نماند  63(.ه 1052آقا حسین خوانسارى ) (9

که هر چند این کتاب کتابی فقهی است، ولى از آنجا که متضمن آراء اصولى نویسنده است و ضمنا 

رنگ فلسفى نیز به خود گرفته است و بر آثار اصولى دوره های  بعدی تأثیر بسزائى داشته است، 

 ن تألیفات اصولیین در این دوره ذکر گرددمناسب است نام آن نیز در ضم

و حاشیه بر  عضدیالاصول حاشیه بر شرح مختصر  حباص 64هــ.ق.( 1129)مـتوفی  خوانساری آقا جمال

 ،ید ابوالقاسم خوانساری، نویسنده مناهج المعارفسو استاد  شاگرد آقا حسین خوانساری یومعالم الاصول. 

                                                           
در خوانسار به دنيا آمد و برای تحصيل به اصفهان هجرت كرد. او در مدت كوتاهي به هـ.ق  1715آقا حسين، خوانساری، استاد فضلای عصرخود بود. او در سال  53

اين لقب به جهت تسلط او بر تمام علوم عصرش، اطلاق ( 34۹، ص 2، ج روضات الجنات.« )او استاد الكلّ في الكلّ عند الكلّ بود»اند: ای دانش رسيد كه نوشتهمرحله
، ص 1شرح آقا جمال بر غرر و درر آمدی، ج  .)باشدشده است و معنای آن اين است كه آقا حسين استاد همه علمای عصر در همه علوم، به عقيده همه معاصرانش مي

و ميرزا محمد  علامه مجلسيای مانند: آقا جمال خوانساری، های ارزشمندی در موضوعات گوناگون از خويش بر جای نهاد و شاگردان برجستهابآقا حسين كت (.۵۹
  (.36۵، ص 2روضات الجنات ج  .)هـ.ق در اصفهان چشم از جهان فروبست 17۹۹رورش داد. وی در سال شيرواني پ

 .وی اصالتاً خوانساری بوده و در اصفهان پرورش يافته استو فلاسفه شيعه است. ن و متكلمي از فقها«جمال المحققين»الدين محمد بن آقا حسين معروف به جمال 54
و  اصول، فقه درحوزه علميه اصفهان از برترين مدرسين نشمندان بزرگي همچون علامه محمدباقر مجلسي و ميرزای شيرواني معاصر بوده است. اين فقيه گرانمايه با دا

  كه مهم ترين آنها آقا حسين خوانساری است.  .از استادان فراواني بهره برد خوانساریآقا جمال بود.  فلسفه

شك، در فهرست اين ستارگان غالباً بي»نويسد: به ويژه درباره آقا حسين و فرزندش، آقا جمال مي ای در مورد دانشمندان خاندان خوانساری،حضرت آيت الله خامنه
نظير، مرحوم آقا حسين خوانساری و فرزند فقيه و حكيم و بزرگوارش، مرحوم ها، به ويژه محقق برجسته و كمناشناخته آسمان علم و فرهنگ، خانواده جليل خوانساری

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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ترین فقیهان و از برجسته« وافیه»سید صدرالدین قمی، شارح   ،لاسلامشواهد ا صاحب میرزا رفیعا گیلانی

پدر استاد ) ملا محمد اکمل بهبهانی  ،میرزا عبدالله افندی شیرازی، نویسنده ریاض العلماء ، هجری 12قرن 

 ( است. الکل آقا وحید بهبهانی

 قرن سیزدهم()نیمه دوم قرن دوازدهم و نیمه اول  گرینهضت ضد اخباری :ششمگـفتار 

بتدریج  ،است 69ه.ق( 1209این دوره که مؤسس آن ملا محمد باقر بهبهانی معروف به وحید بهبهانى )متوفی

ایشان، از شاگردان برجسته رهبرى کرد. در تاریخ اصول شیعه بالاترین درجه کمال خود  علم اصول را به 

 روجردى)از خاندان سادات بحر العلوم(سید محمد طباطبایی بو  66ق(ه.1160) متوفاىقمی  صدراالدینسید 

)متوفی آقا جمال خوانساریو از شاگردان  هــ.ق.( 1071)متوفی فاضل تونیبود که هر دو از شارحان وافیه 

                                                                                                                                                                                     
آوران بزرگي همچون وحيد بهبهاني و شيخ انصاری از او با عناوين باشند. در عظمت و شأن مرحوم آقا حسين خوانساری همين بس كه ناميآقا جمال خوانساری م

وافری در اند. او و فرزندش، حكيم و فقيه و اصولي و متكلم و رياضيدان و محدث و اديب بوده و سهم و امثال آن ياد كرده« استاد الكلّ في الكلّ»و « محقق»
اند. اگر چه برخي از مؤلفات فقهي آنان در معرض استفاده اهل فن بوده شكوفايي و درخشش حوزه فرهنگي و علمي اصفهان در دوران مياني و پاياني صفويه داشته

، پيام به كنگره محققان 130۵/5/37ن، كيها. )پژوهان علوم اسلامي قرار نگرفته استاست، ولي مجموعه آثار آنان هرگز به صورت قابل قبول در دسترس دانش
 )خوانساری

ق، در اصفهان به دنيا آمد. از طرف پدری  از نسل شيخ مفيد و از طرف  1110، معروف به وحيد بهبهانى، در سال «محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهانى»  56
قول را نزد پدرش و ديگر استادان بزرگ اصفهان فراگرفت. پس از درگذشت پدر در مادری، از نسل مرحوم محمد تقي مجلسى  بود. وى، مقدمات، ادبيات، حديث و مع

ق، به نجف اشرف هجرت نمود و در محضر بزرگانى چون سيد محمد طباطبايى بروجردى و سيد صدر الدين رضوى قمى همدانى، به كسب علوم نقلى و  1136سال 
گاه براى خدمت به جهان تشيع، نجف اشرف را به را طى كرد و به مقام والايى از علم و كمال رسيد، آن عقلى پرداخت و در اندک زمانى مدارج عالى علوم اسلامى

ق، راهى عتبات عاليات شد. او، ابتدا  116۹قصد بهبهان ترک گفت. وى، پس از سى سال اقامت در بهبهان و ارشاد مردم و تدريس و اقامه نماز جماعت در آن ديار، در 
رو، به سوى كربلا ره سپرد. از كارهاى مهم و اى كه بر دانش و معلوماتش بيفزايد، نيافت؛ ازاينجا چيز تازهت، ولي در محافل علمى استادان آنبه نجف اشرف رف

اسلامى گرديدند و در قدرى است كه بيش از سى تن از آنان به مقام مرجعيت رسيدند. شاگردان وى، روانه شهرهاى اساسى ايشان، تربيت دانشمندان و فضلاى گران
هايى از شاگردان ايشانند. وی در كنار نشر معارف الهى و فقه جعفرى كوشيدند. علامه بحر العلوم، ميرزاى قمى، ملا مهدى نراقى و پسرش، حاج ملا احمد نراقى، نمونه

 جلد كتاب در فقه، اصول، رجال و حديث نوشت.  03تربيت شاگردان برجسته، بيش از 

دانم و در رديف علماى موجود به نويسد: كه ابدا خود را صاحب مقامى نمىاى؟ در جواب مىان پرسيدند، چگونه به اين مقام علمى و عزت و مقبوليت رسيدهوقتى از ايش
وقت دانش اندوختن را تا ننمودم و هيچ گاه از تعظيم و بزرگداشت علما و نام آنان را به نيكى بردن، خوددارىآورم و اگر هم توفيقى باشد از اين است كه هيچشمار نمى

 داشتم.جا كه در توانم بود، ترک نكردم و هميشه آن را بر تمام كارها مقدّم مىآن

بوسيد و صورت مبارک خود را بدان كنِ آن جناب را مىشد، ابتدا آستان كفشمعروف است كه ايشان، زمانى كه براى زيارت به حرم سيد الشهداء) ع( مشرف مى
 فرمود.كرد و در مصيبت امام حسين) ع( كمال اهتمام را مراعات مىشد و زيارت مىماليد، پس از آن، با خضوع، خشوع و رقّت قلب، به اندرون حرم مشرف مىمى

تعليقات بر رجال ميرزا  يار؛  الفوائد الرجالية؛اى در جبر و اخترساله رساله الاجتهاد و الاخبار؛ حاشيه بر مدارک؛ فوائد حائريه؛ شرح مفاتيح الفقه ملا محسن فيض كاشانى؛
 1276شوال  2۹سال عمر بابركت، در  ۵0اى در اصل برائت از آثار اوست. سرانجام، پس از رساله اى در حجيت استصحاب؛رساله حاشيه بر مسالك؛ محمد استرآبادى؛

 ق، در كربلا درگذشت و در پايين پاى شهداى كربلا مدفون گرديد.

قرن دوازدهم هجری است. از كودكي در فقهای باقر رضوی قمي معروف به سيد صدر الدين قمي و شارح وافيه يكي از  حمد فرزند حجة الاسلام سيد محمدسيد م 55
 له افغان ها به اصفهان، به رسيد. بعد از حمبه درجه اجتهاد  تابهره مند بود خوانساری از محضر آقا جمال   . سپس به اصفهان رفت ومحضر پدر بزرگوارش بهره مند شد

ديری نگذشت كه برای هميشه به سوی نجف اشرف هجرت فرمود. در نجف اشرف پس از مدتي كرسي درس فقها و زعامت شيعيان جهان تا آخر  ولي بازگشت،قم 
  .ات نموددر نجف اشرف وف 1157د. وی در سال از زعمای شيعه ش آقا جمال خوانساریعمر به او منتهي شد. و پس از فوت 
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وحید » وی را بهترین شاگرد خود نامید و او را به  محمد طباطبایی بروجردیبودند. سید  هــ.ق.( 1129

هاى اند و به لقبخوانده« وحید بهبهانى»  در شهر بهبهان، او را سالهسی ملقب کرد. به دلیل اقامتى « عصر

 نیز مشهور شده است.« محقق ثالث» و« علامه ثانى» ،«استاد کل» ،«استاد اکبر» دیگرى، همچون

هاى اصولى زده است؛ ها و شروحى که بر کتابهر چند وحید بهبهانی  چکیده افکارش را در سایر تعلیقه

م، حاشیه بر مفاتیح، حاشیه بر مدارک و نظایر آن به رشته تحریر در آورده است؛ ولی کتاب مثل شرح معال

باشد که به بعضى هاى اصولیش مىهاى او در سایر کتاباى از ابتکارات و خلاقیتفوائد الحائریه مجموعه

صحاب در کتاب اشاره از آنها؛ مثل حاشیه بر مفاتیح، حاشیه بر مدارک و ذخیره، اثبات اجماع و رساله است

این کتاب دو نسخه قدیمه و جدیده دارد. کتاب فوائد الحائریة العتیقة در ابتدا از کتاب فوائد  67شده است.

شده، جدا بوده است و بعدها در کنار هم قرار داده الحائریة الجدیدة که به آن ملحقات نیز گفته مى

 1120ئد الحائریه قدیمى را روز دوم ربیع الثانى سال مرحوم آقابزرگ طهرانی، تاریخ تألیف فوا 62اند.شده

 ولى در رابطه با تاریخ تألیف فوائد الحائریه جدید مطلبى را بیان نکرده است. 65؛دانسته است

 :نویسدمی« یّهالفوائد الحـائر» کتاب در مقدمه  وحید بهبهانی

المقررّ عند الفقهاء و المـعهود  لادّلة علی ما کانالفقه و ا زمان الائمه خفیت امارات عن العهد لمـّا بعد»

 الامـم طـریقة کانت انـطمس اکـثر آثـارهم کما الی أن عـنهم م و خلوّ الدیاربـینهم بلا خفاء بانقراضه

الماضیة کلمّا یبعد العهد عن صاحب الشریعة تخفی امارات قدیمة و  الشرایع و العادة الجاریة فی السابقة

 مـن ...توهّم متوهم ان شیخنا المـفید و مـن بـعدهالشریعة تلک خـیالات جـدیدة الی ان تضمحلّ  حدثتـ

مجتمعین علی الضلالة مبدعین بدعا کثیره، متابعین للعامة مخالفین لطریقة الائمه و  کانوا الان  الی فـقهائنا

نهایة جلالتهم و عدالتهم و معارفهم فی الفـقه و بعهد الائمه و  مغیّرین لطریقة الخاصه مع غایة قربهم

 «.و زهدهم و ورعهم الحدیث و تبحرهم

فائده و خاتمه است و  36شامل دو قسمت است. قسمت اول الفوائد الحائریة العتیقة؛ شامل موجود کتاب 

 باشد.فائده مى 39قسمت دوم، کتاب الفوائد الحائریة الجدیدة؛ شامل 

بندى خاصى به صورت کتب اصولى متداول وجود ندارد و مباحث الفاظ و مباحث  در این کتاب، تقسیم

اند. در فوائد الحائریه قدیمى مباحث حجیت خبر واحد، جواز تقلید، عمل به ظن، عقلى از هم جدا نشده

                                                           
 كتاب 4۵4و  472، 471، 23۹صفحات  50

همين طور در  26فايده  44)قد ذكرنا فى الفوائد( يا در صفحه 23البته بعضى از مباحث فوائد حائريه جديد به فوائد حائريه قديمى ارجاع داده شده است؛ مثل فائده  5۵

 نگاشته است.« جديد» يا« قديمى» لف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر) التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية( كه مؤ20فائده  45صفحه 
 337صفحه  15الذريعة جلد  5۹
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هاى حقیقت و مجاز، مشتق و قسمتى از تعارض اخبار، اصل برائت، استصحاب، اقسام اجماع، علامت

هاد مطرح شده و در فوائد الحائریه جدید مباحث تقیه، حسن و قبح عقلى، حمل مطلق بر مقید، مبحث اجت

 بحث قیاس، اصل احتیاط و مباحث تکمیلى اجتهاد و تقلید و سایر مباحث مطرح شده است.

ها است و با توجه به مطرح بودن نظریات ملا ترین ویژگى کتاب رد مستدل و برهانى نظریات اخبارىمهم

قمرى( و صاحب حدائق در آن زمان، این خصوصیت کتاب اهمیت  1033الدین استرآبادى) متوفاى مینا

 زیادى دارد.

خصوصیت دیگر این که، مؤلف پس از تدوین مباحث کتاب به تصحیح و تکمیل آن پرداخته است؛ مثلا در 

  70دهد.فایده دهم) حجیت خبر واحد( به فائده بیست و دوم ارجاع مى

إنّ الجمع مهما » مثلا در رابطه با جمله پردازد.نیز مىمباحث اصولى  حید بهبهانی گاهى به تاریخمرحوم و

گوید که دلیلى بر این قاعده وجود ندارد و از زمان شیخ در بحث تعارض اخبار مى« أمکن أولى من الطرح

لمات معصومین علیهم اى از شیعیان به دلیل تناقض در کطوسى مرسوم شده است و چون در آن زمان عده

 71اند.شدند، شیخ طوسى براى رفع این محذور این نظریه را مطرح کردهالسلام مرتد مى

عنوان که  14فائده  مثلا در شود.شود که به بعضى از آنها اشاره مىى نیز در کتاب دیده مىهایناهماهنگى

شود و در تماع امر و نهى مىث اجوارد بح ء آیا اقتضاى فساد دارد؛ ولی شى بحث این است که نهى از

. «و حیث عرفت أن الأمر و النهی لا یجتمعان فالنهی عن العبادة یقتضی الفساد.» کند:گیرى مىنتیجه پایان

به جز چند سطر  هد به اصل برائت ذکر شده است؛ ولی، تمسک مجت29نمونه دیگر این که در عنوان فائده 

 رائت ندارد.در ابتدا، سایر مباحث ربطى به اصل ب

جدا کردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادله اجتهادى و اصول عملیهّ به ادله فقاهتى از ابتکارات 

از نظریات جدید دیگرى که قبل از وحید بهبهانى قدس سره در سایر  باشد.وحید بهبهانى رحمه الله مى

و شک در مکلف به و ایجاد عنوان و هاى اصولى دیده نشده است، تقسیم شک به شک در تکلیف کتاب

باشد. ایشان حکم شک در تکلیف را به دلیل قاعده قبح عقاب بلا بیان، مبحث مستقلى در این مورد مى

داند. البته بعدها شیخ برائت عقلى، و حکم شک در مکلف به را به دلیل قاعده اشتغال، احتیاط و اشتغال مى

 اند.ریزى کردهمحکم و متقن در علم اصول پى اعظم این دو قاعده را بر اساس قوانین

                                                           

 كتاب 143و سنشير إليها مجملا في الفائدة الثانية و العشرين و من أراد التفصيل فليرجع إليها. صفحه  07

 23فايده  233صفحه  01
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نویسد: فرق بین مقام ثبوت التکلیف و مقام در این مورد در فوائد الحائریه قدیمى مؤلف این طور مى

الخروج عن عهدة التکلیف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا یثبت التکلیف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت 

نویسد؛ أمّا مقام الخروج عن عهدة التکلیف فقد . و چند سطر بعد این گونه مىمن أن الأصل براءة الذمة

 72عرفت أیضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من الیقین فى تحصیل براءتها.

از دیگر ابتکارات مؤلف بیان فرق بین مواردى است که اطراف علم اجمالى محصور یا غیر محصور باشد.  

م اجمالى در یک دایره کوچکى محصور باشد، قائل به تنجیز علم اجمالى هستند و در مواردى که اطراف عل

 73دانند.در مواردى که اطراف علم اجمالى غیر محصور و دائره وسیعى باشد علم اجمالى را منجز نمى

و هاى وحید بهبهانى بحث دوران امر بین اطراف علم اجمالى است که متباین باشند یا اقل از دیگر نوآورى

اکثر استقلالى و یا اقل و اکثر ارتباطى. در تباین قائل به تنجز علم اجمالى در اکثر هستند و در اقل و اکثر 

استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در این صورت زائد بر آن جاى 

 برائت است.

ترین نظریات را در بحث ولایت فقیه و ز اساسىدر بحث وظایف محوله به مجتهد یکى ا 33در فائده 

کنند. مؤلف پس از این که مجتهد، فقیه، مفتى، قاضى و حاکم شرع منصوب را عبارت از حکومت بیان مى

گویند: و ظاهر این است که حکم فقیه مثل حکم قاضى نافذ است، چه آن دانند، این طور مىیک فرد مى

او باشند یا مقلد کس دیگرى، لاشتراک العلة و هی کونه منصوبا من  افراد مجتهد باشند یا مقلد، مقلد

 74المعصوم علیه السلام و لأن حصول النظام لا یکون إلاّ بذلک و لأنّه نائب المعصوم علیه السلام.

شود بر روایات کند، خبر ضعیفى را که به وسیله شهرت تأیید مىدر بحث خبرى که ظن و گمان ایجاد مى

 79داند.شود، مقدم دانسته و این روش را طریق قدما و اکثر متأخرین مىشهرت تأیید نمى صحیحى که با

به شاگردان برجسته وی نوبت می رسد. وحید بهبهانی استاد موفقی بود. فقهایی  بهبهانیبعد از وحید 

القاسم قمى ه(، میرزا ابو  1227ه(، شیخ جعفر کاشف الغطاء ) 1212علامه سید مهدى بحر العلوم )همانند 

ه(  1234ه( و شیخ اسد اللَّّه شوشترى ) 1231ه(، سید على طباطبایى معروف به صاحب ریاض) 1231)

                                                           

 322تا  31۹و  267تا  245الفوائد القديمة صفحه  02

 245و  246الفوائد القديمة صفحه  135فحه ص 03

 كتاب 671و  4۹۹صفحات  04
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ه(، شریف العلماء مازندرانی  1240همگی از شاگردان مستقیم وی هستند.  سید محسن أعرجى کاظمى )

بن عبد الرحیم  ه(، شیخ محمد تقى 1249ه(، ملا احمد نراقى ) 1249)محمد شریف بن حسن على( )

 1266ه( و شیخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر ) 1242اصفهانی معروف به صاحب فصول)

 ه( نیز با یک واسطه شاگرد وی هستند.

عه یرا می توان تاثیرگذارترین شاگرد مستقیم وحید بهبهانی در اصول فقه ش هـ.ق( 1231)متوفی میرزاى قمى

خود را در شرحی بر کتاب تهذیب الوصول علامه می نوشت. وی این ابتدا آراء اصولی وی،  76دانست.

کتاب را از ابتدا تا پایان اوامر شرح کرد. سپس تصمیم گرفت که خودش یک دوره اصول مستقل بنویسد و 

از نام دارد  «القوانین المحکمه فی الاصول»نوشتن شرح بر کتاب علامه را رها کرد. این کتاب اصولی مستقل 

رود که در دو جلد منتشر شده است. در این کتاب، مباحث هاى اصول فقه شیعه به شمار مىکتاب ترینمهم

مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالى قوى است و غالباً براى « قانون» اصولى تحت عنوان

 اثبات یک مساله از دلایل گوناگونی می آورد. 

موضوع علم اصول، حقیقت و مجاز، معانى الفاظ، تعارض احوال،  میرزای قمی در مقدّمه کتاب، تعریف و

عام و خاص  -3مفهوم و منطوق  -2امر و نهى  -1مشتق و... را مطرح کرده است. بابهاى کتاب عبارتند از: 

                                                           

از منطقه جاپلق « دره باغ» در روستاى 1163تا 1161هاىميرزا ابو القاسم بن محمد حسن بن نظر على جيلانى شفتى رشتى قمى، معروف به ميرزاى قمى، بين سال 05
وی ادبيات عرب را نزد پدر بزرگوارش، آخوند ملا محسن آموخته و پس از رسيدن به سن جوانى به  ( و شهرستان اراک به دنيا آمد.بين شهرستان ازنا)در استان لرستان

بتدا در قمرى به عراق مهاجرت كرد. ميرزا پس از ورود به كربلا ا 1104خوانسار رفته و نزد سيد حسين خوانسارى، تحصيل كرد و با خواهر وی ازدواج كرده و در سال 
 شد.درس محدث بحراني حاضر مي شد ولي بعد از آشنايي با مرحوم محمد باقر بهبهانى) وحيد بهبهانى(  به درس وی رفت و از شاگردان برجسته وی 

روستاى كوچك ارزش علمى  ديد در آنپس از  رسيدن به اجتهاد، نجف را ترک كرد و به زادگاهش برگشت. زندگي در اين منطقه براى ميرزا مشكل بود، چرا كه مى 
 3يا  2گران مشغول تدريس شد. او پس از مدتى اصفهان را به قصد شيراز ترک گفت و پس از مدت شود، لذا  به اصفهان رفته و در مدرسه كاسهاو پاس داشته نمى

ه.ق( تهى از علماى دين 1157ت سيد صدر الدين قمي)متوفاىسال اقامت در آن شهر، به اصفهان باز گشت. در نهايت، به قم رفت. حوزه علميه قم، كه پس از مهاجر
اى كه تا امروز نيز باقى است توان مجدِّد حوزه علميهّ قم بعد از صفويه ناميد، حوزهشده بود، با ورود ميرزای قمي رونق پيشين خود را باز يافت. از اين جهت ميرزا را مى

تا آخر عمر در اين شهر باقى ماند و به تدريس و تأليف و امامت جمعه و جماعت و هدايت مردم قم مشغول ای قمي ميرز كند.آن استفاده مىو جهان تشيع از بركات َ
 شد. در آن زمان مرجعيت شيعه نيز به وى رسيد.

در  المسائل در كربلا است كه يكى از نكات مهم در زندگى علمى ميرزاى قمى اختلافات علمى و مباحثات بين او و سيد على طباطبائى حائرى، صاحب كتاب رياض
قسمتى از مكاتبات كتاب روضات الجنات نقل شده است. از علمای ديگرى كه ميرزاى قمى با آنها ارتباط داشت ملا على نورى اصفهانى، حكيم الهى معروف است كه 

وی از آقا محمد بيدآبادى اصفهانى خواست تا مقدمات سلوک الهى آنها در مسائل علمى در ضمن مسائل متفرقه به آخر كتاب جامع الشتاة اضافه شده است. همچنين، 
 منتشر شد.« رسالة في السير و السلوک»را برايش بيان كند. آقا محمد نيز، در جواب مطالبى را نوشت كه بعدها به صورت كتابى با عنوان

لطهارة و الصلاة و كثير من أبواب المعاملات، جامع الشتات في أجوبة المسائل، علاوه بر دو كتاب اصولي كه در متن بدان اشاره شد، كتاب های فقهي المناهج في ا
ليد أولي الأفهام) فارسى( اشاره رسالة في جواز القضاء و التحليف بتقليد المجتهد، رسالة في أبواب الفرائض و المواريث معين الخواص في فقه العبادات، مرشد العوام لتق

را به تحرير درآورد. في الرد على الصوفية و الغلاة را نوشت و در رجال نيز تراجم مشايخ الإجازة من الرواة المنصوصين من علماء الرجال كرد. وی در كلام نيز  رسالة 
 وفات يافت. قمهجرى قمرى درشهر مقدس 1233يا 1231سالگي در سال ۵7ايشان در سن 
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اجتهاد و تقلید و  -7ادلّه شرعیه) کتاب، سنتّ، اجماع، عقل و...(  -6مجمل و مبیّن  -9مطلق و مقیّد  -4

 تاب درباره تعارض ادلّه است.خاتمه ک

هایى را در این کتاب مطرح کرده که در کتب اصولی بعدی تاثیرگذار نیز بوده است که به محقق قمى دیدگاه

 کنیم:برخى از آنها اشاره مى

باشد در نتیجه بحث از حجیتّ آن ادلّه هم یکى از مباحث علم موضوع علم اصول نفس ادلهّ مى -1

 ذاتى موضوع است.اصول و بحث از عوارض 

دانیم تبادر مستند به خود لفظ استفاده از اصاله عدم القرینه در علامیت تبادر: در صورتى که نمى -2

اى حاصل شده است. در این صورت اصالت عدم است تا علامت حقیقت باشد یا به کمک قرینه

مستند به خود لفظ بوده و نمائیم که تبادر کنیم و از راه این اصل ثابت مىقرینه را ضمیمه تبادر مى

 اى مطرح نبوده است.قرینه

در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر  -3

از معناى واحد جائز است یا نه؟ ب: آیا استعمال لفظ در معناى حقیقى و مجازى جائز است یا 

لى برخلاف تعبّد حاکم در استعمال است چون وضع الفاظ خیر؟ به نظر میرزاى قمى چنین استعما

 باشد.براى معانى یک امر توقیفى مى

انسداد کبیر حکومتی: میرزاى قمى از کسانى است که در امامیه به حجیتّ مطلق ظنون حکم کرده  -4

ترین دلیل براى انکار انحصار حجیت در ظنون به ظن خاصىّ که دلیل قطعى شرعى بر است مهم

 پنج مقدمهآن وجود دارد دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است. دلیل انسداد داراى  حجیتّ

 :است

 علم اجمالى داریم که در شرح مقدسّ احکام واقعى بسیارى وجود دارد. -الف 

 بر ما مسدود است.نسبت به معظم احکام ى ملراه علم و ع -ب 

 شودروج از مذهب مىتعطیل احکام واقعى جایز نیست زیرا موجب خ -ج 

احتیاط کلى در اطراف آن احکام نه واجب است و نه جایز زیرا اگر باشد هر مظنون الوجوب یا  -د 

مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب را محقق کنیم و از هر مظنون الحرمه یا مشکوک الحرمه و یا 

واجب نیست و یا باعث گردد که قطعاً موهوم الحرمه پرهیز نماییم این مستلزم مشقت و جرح مى

 شود که آن هم جایز نیست.گى مىاختلاف در نظام زند
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 ترجیح مرجوح قبیح است.  -ه 

ست که امر دایر است بین اینکه به ظن ا گیرد اینمىپنج گانه مقدمّات این اى که از میرزاى قمى نتیجه

کنار گذاشته و مشکوک و مطلق عمل کرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذاریم و یا برعکس مظنون را 

 موهوم را اخذ کنیم چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق کرد. 

به نظر میرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روایات باشد در این صورت استصحاب داخل در   -9

 سنتّ خواهد بود و اگر مدرک آن دلیل عقلى ظنىّ باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود.

شود و هر دو تعریف رایج از آن را یرزای قمی در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد مىم -6 

کند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل علم شرعى داند وى تصریح مىذکر کرده ولى هر دو را ناتمام مى

اشد که به واسطه از ادلهّ معتبر توسطّ کسى است که آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و داراى قوّه قدسى ب

 آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد.

میرزای قمی شاگردان برجسته ای تربیت کرد که از  میان آنها می توان به ملا احمد نراقى، صاحب المستند، 

سید جواد عاملى، صاحب مفتاح الکرامة، شیخ اسد الله تسترى، صاحب المقابیس،  سید محسن اعرجى، 

د ابراهیم کرباسى، صاحب اشارات فی الأصول،  سید على، شارح منظومه بحر صاحب المحصول، حاج محم

 العلوم، شیخ محمد حسین قمى، صاحب توضیح القوانین و میرزا محمد اخبارى) مقتول معروف( اشاره کرد.

سید البته ملا احمد نراقی شاگرد ه.ق( است.  1249ملا احمد نراقی)متوفیمیرزای قمی، شاگردان  ترینمهم 

ق،( صاحب ریاض المسائل نیز بوده  1231ق(، و سید على طباطبایى) م  1212مد مهدى بحر العلوم) م مح

 77است.

ام دارد که ، ن«عوائد الایام فى بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام» کتاب معروف وی 

در بر دارد و مؤلف، در هر این کتاب، هشتاد و هشت عائده را  72آخرین و جامع ترین کتاب ایشان است.

عائده از این  25 اى را با دقت تمام به بحث گذاشته است.عائده، مسئله و یا قاعده اصولی، فقهی و یا ادبی 

                                                           
 16، 14/  21و  1۹7/  10و  367، 364، 161/  16الذريعة  00

هذا آخر ما كتبه المصنف عليه الرحمة و الرضوان ثم وقعت الواقعة العظيمة و المصيبة العظيمة بعده بأيام » ق، آمده است كه  1321ى چاپ سنگى سال در آخر نسخه 0۵

 (،۵5ى ناشر، صفحه مقدمه«)ق و توفى قدس سره 1246في ثاني ربيع 
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عائده دیگر نیز در مسائل متفرقه رجالی،  نه20عائده مربوط به اصول فقه. 90و  75کتاب مربوط به فقه است

 22بر این کتاب حاشیه ای نوشت.انصارى  خ مرتضیبعدها شاگرد وى، شی 21ادبی و فلسفی است.

اند، مطرح گردیده است. در این کتاب، موضوعات و مباحثى که در تألیفات پیش از آن مستقلا بحث نشده

ى باشد، طرح مبحث ولایت فقیه است و در آن، با استناد به ادلهترین آنها نیز مىیکى از این مباحث که مهم

ارات حکومت پیامبر اکرم) ص( و امامان معصوم) ع( را براى ولى فقیه اثبات نموده عقلى و نقلى تمام اختی

 23است.

 اصولی ملا احمد نراقی می توان به موارد ذسل اشاره کرد: از ابتکارات 

 تقدیم اماره بر اصل عملیه. تبیین سر (1

ب علم است که از ترین مباحث کتاب، بحث از بطلان دلیل انسداد و اثبات انفتاح بایکى از مفصل( 2

ى مرحوم نراقى با میرزاى قمى است. میرزاى قمى، است. این بخش از کتاب، مناظره 420تا  396ى صفحه

ى ى انسداد سؤال کرده است و نراقى در پاسخ او نامهاى به زبان فارسى، نظر محقق نراقى را در بارهطى نامه

 ى عربى آن را در کتاب عوائد آورده است.د، ترجمهبسیار مفصلى نوشته و به تقاضاى برخى از دوستان خو

                                                           

.) مباحثى از ۵0و  ۵5، 0۹، 5۹)در مورد اسراف(،  51، 6۵، 60، 64، 62، 4۹، 4۵، 43، 42، 3۹، 3۵، 36، 34، 33، 24، 15، 16، 11، 17، ۹، ۵، 0، 3، 2، 1هاى شماره 0۹
 قبيل حرمت معاونت بر اثم، بيع غررى، حكم شرط در ضمن عقد و...(

، 54، 53، 52، 6۹، 65، 66، 61، 40، 45، 46، 44، 41، 47، 30، 32، 31، 37، 2۹، 2۵، 20، 25، 26، 23، 22، 21، 27، 1۹، 1۵، 10، 14، 13، 12، 5، 4هاى شماره ۵7
ى محصوره، دوران .) مباحثى از قبيل اجتماع امر و نهى، حجيت خبر واحد، دليل انسداد، شبهه۵3، ۵2، ۵1، ۵7، 0۵، 00، 05، 06، 03، 02، 01، 07، 5۵، 50، 55، 56

 با اصول و امارات و...(امر بين متباينين و اقل و اكثر، استصحاب و تعارض استصحاب 

، در 03ى هايى است كه در بحار الانوار ذكر شده است.عائده، در مورد رموز كتاب57ى ، در بحث اثبات ماهيت و بيان مقصود و مراد از ماهيت و عائده35ى عائده ۵1

، در ۵6ى عائده«. هو مولى» گويند:ن معنى قول رجاليان است كه مى، در بيا۵4ى بيان اصطلاحات صاحب وافى در مورد رجالى است كه نام آنان تكرار شده و عائده
 هاى آنان است.، در تصحيح بعضى از اسامى رجاليان و القاب و كنيه۵۵ى و عائده« لا بأس به» ،«أسند عنه» نويسند:بيان معنى قول رجاليان است كه مى

 364/  16الذريعة /  ۵2

فإن من البديهيات التي يفهمها كل عامي و عالم و يحكم بها، أنهّ إذا قال نبي لأحد عند مسافرته أو وفاته، فلان وارثي و » نويسد:مؤلف، در بحث ولايت فقيه مى ۵3
أنّ له الكافل لرعيتي،  مثلي و بمنزلتي و خليفتي و أميني و حجتي و الحاكم من قبلي عليكم و المرجع لكم في جميع حوادثكم و بيده مجاری أموركم و أحكامكم و هو

ة في حق الأوصياء المعصومين كل ما كان لذلك النبي في أمور الرعيةّ و ما يتعلق بأمّته، بحيث لا يشك فيه أحد و يتبادر منه ذلك كيف لا؟ مع أن أكثر النصوص الوارد
 (630صفحه «)نا لأكثر من ذلك.المستدل بها في مقامات إثبات الولاية و الإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولاية ليس متضم
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گوید: اصل، بر حجیت تمام روایاتى یکى از نظریات بسیار جالب نراقى در این کتاب آن است که مى (3

 24است که به دست ما رسیده است مگر آنچه دلیل بر حجیت آن نداشته باشیم.

صاحب طباطبایی سید على  فرزندد محمد مجاهد یکی دیگر از اصولیین تاثیر گذار در این دوره زمانی سی

  29است.ق(،  1242) متوفاى  الریاض

» از مشهورترین تألیفات سید محمد مجاهد، در علم اصول است و کتاب دیگر او،« مفاتیح الاصول» کتاب

ولى در ، به پایان رسیده، 1226کتاب مفاتیح، در سال  باشد.هاى فقهى مشهور مى، در فقه، از کتاب«المناهل

خانه حاج شیخ عبد الحسین تهرانى موجود است، زمان پایان یافتن کتاب را سال اى که در کتابنسخه

این کتاب، در ایامى که سید  26، به پایان رسیده باشد.1225نویس آن در سال تعیین کرده که شاید پاک 1225

 محمد مجاهد در اصفهان بوده، تألیف شده است.

، مشتمل بر یک مدخل، پنج باب و نه قول است و هر یک از ابواب و اقوال، مشتمل «مفاتیح الاصول» کتاب

 باشد.بر چند مفتاح مى

 صورت کلى عبارتند از:مباحث کتاب، به

                                                           
 عوائد الايام 405و  406ص  ۵4

قمرى(، دختر  وحيد بهبهانى و از زنان فقيه  1243 -1157هجرى قمرى در كربلاى معلى متولد شد. مادرش آمنه بيگم)  11۵7سيد محمد مجاهد در سال ۵6
قمرى( صاحب رياض نيز از فقهای برجسته آن زمان است. يعني پدر و مادر  1231( پدرش سيد على طباطبايى) متوفاى 52ص  6است.)مستدركات أعيان الشيعة ج 

قمرى( ازدواج كرد كه دو فرزند آنان سيد  1212سيد محمد مجاهد هر دو فقيه بوده اند. سيد محمد مجاهد نيز با تنها دختر سيد محمد مهدى بحر العلوم) متوفاى 
 ( 16۹ص  5شيعة ج حسين و سيد حسن نيز فقيه بوده اند. )أعيان ال

ه و ديگر فتوا سيد محمد مجاهد نزد پدر بزرگوارش صاحب رياض و علامه بحر العلوم )پدر زنش( شاگردی كرد تا جايي كه پدرش او را اعلم از خود تشخيص داد
به كشتار اهالى آن منطقه پرداختند و به صلاحديد  ه.ق( جماعتى از وهابيون بر حائر حسينى تسلط يافته و121۵( در همان زمان)سال 443ص  ۹نداد.)أعيان الشيعة ج 

( وی در اصفهان سيزده سال اقامت كرد و كتاب مفاتيح الأصول و المناهل را 6۵1 -60۹پدر خود  به اصفهان مهاجرت كرد.)الفوائد الرضوية به نقل از روضة البهية ص 
قمرى، به كربلا هجرت نموده و مرجع عرب و عجم در زمان خود بود و رياست شيعيان  1231 سيد محمد پس از ارتحال پدر بزرگوارش در سال نيز در اصفهان نوشت.

 گردد.كند تا اين شهر محل امنى براى شيعيان مىرا در اين عصر به عهده داشته است تا اينكه به علت حمله وهابيون، به كاظمين مهاجرت مى

ده بودند، شركت كرد. در آن زمان مردم آنچنان به سيد محمد اعتقاد داشتند كه نقل شده وقتى در حوض در جنگ با روسها كه مناطقى از خاک ايران را تصرف كر
هايشان بردند. در اين جنگ، علاوه بر ايشان علماى بزرگ ديگرى مسجد شاه قزوين وضو گرفت، اهالى آن شهر به عنوان تبرک و شفا آب آن حوض را به خانه

متأسفانه در اين جنگ نيروهاى ايران به اهداف خود نرسيدند و شكست خوردند و همين موجب شد كه  قمرى( شركت داشتند. 1246همچون محقق نراقى) متوفاى 
ن نيت ايشان اعتقاد و خلوصى كه مردم نسبت به سيد محمد مجاهد داشتند سست شود و علت شكست را اهليت نداشتن ايشان براى حضور در جنگ و يا خالص نبود

اعتنايى كرد و با او برخورد بدى داشت. محمل نشدن دعاى ايشان براى پيروزى در جنگ به حساب آورند. فتح على شاه نيز پس از اين شكست به او بىيا مستجاب 
ه از آن جماعت ديد بيمار شد و شريف ايشان را سنگباران كردند و با عبارتهاى زشت به او ناسزا گفتند و نهايتا سيد محمد با دلى پر درد از سخنان و اعمال ناشايستى ك

 ه.ق قزوين در سن شصت و دو سالگي وفات يافت. بدن مطهر ايشان را به كربلاى معلى منتقل و دفن كردند. 1242پس از مدتى كوتاه در سال 

 .377ص  21الذريعة ج  ۵5
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دلالت لفظ، مشتق، حقیقت و مجاز، صحیح و اعم، تعارض احوال، اوامر و نواهى، عام و خاص، مطلق و 

ر، انواع واجب) موسّع و مضیّق، تخییرى و تعیینى، کفایى و عینى(، مقید، بحث مفاهیم، نسخ، تأسى به پیامب

بیان احوال کتاب و سنت، حجیت خبر واحد، راوى، شرایط عدالت، جرح و تعدیل، استصحاب، خبر 

متواتر، حجیت علم، حجیت ظن، اجماع، ادله عقلى و قواعد و اصول شرعى) حرج، اصالت برائت، قاعده 

 ، استصحاب و قیاس.میسور(، اجتهاد و تقلید

و بحث معانى حروفى که در علم اصول مورد نیاز است، از صفحه  52تا  22بحث تعارض احوال، از صفحه 

هاى صاحب مفاتیح است، اگر چه بحث معانى حروف بیشتر به مباحث ادبى نزدیک ، از نوآورى107تا  52

 است.

 باحث، عبارتند از:اند؛ این مصورت مستقل مطرح شدهبعضى از مباحث کتاب، به

، نسخ از صفحه 153، عام و خاص از صفحه 145، اوامر و نواهى از صفحه 107مبحث حروف از صفحه 

، اخبار 375، عدالت راوى از صفحه 322، واجب کفایى و عینى از صفحه 252، تأسى به نبى از صفحه 275

، قاعده حرج و قواعد عام 906، اجماع و شهرت از صفحه 453، حجیت ظن از صفحه 490متواتر از صفحه 

 .634، اجتهاد و تقلید از صفحه 962صورت کلى از صفحه ، بحث عدالت به940در بیع از صفحه 

کتاب، در نهایت گستردگى، دلایل و اقوال و فروع اصولى را مطرح نموده؛ به حدى که ذکر منابع و مآخذ 

علمى بالاى مؤلف دارد. مصنف، در بسیارى  آن بسیار دشوار است و این، نشان از وسعت اطلاعات و توان

کند، مثل ابطال از موارد، نظریات جد و پدر بزرگوارش را بیان کرده و در تأیید مطالب علمى استفاده مى

و لقد أطال جدی) ره(، فی مقامات عدیدة فی إبطال هذه الدعوى بما لا مزید » نظریه قطع به خطابات قرآنى:

قال » و یا اینکه در انتهاى بحث عام و خاص در تنبیه سیزدهم:« ساعیه الجمیلةعلیه شکر اللهّ عز و جل م

 «.جدی) ره(... و هو لجدی) قده( و والدی العلامة أعلى اللهّ مقامه

اى که به خط مرحوم آقابزرگ طهرانی معتقد است که مباحث استصحاب، قیاس و تعادل و تراجیح در نسخه

 27اب نبوده و بعدها به آن اضافه شده است.باشد، در ابتدا، جزء کتمؤلف مى

قمرى( را تربیت کرد که  1221سید محمد مجاهد شاگردان مشهورى همانند شیخ  مرتضى انصارى) متوفاى 

مدت چهار سال از محضر پر فیض این عالم ربانى استفاده کرده است. از دیگر شاگردان او می توان به شیخ 
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قمرى( و محمد حسن نجفی  1249شهور به شریف العلما) متوفاى محمد شریف بن حسنعلى مازندرانى، م

 اشاره  کرد. 22ه.ق(1266معروف به صاحب الجواهر)متوفای 

 )نیمه دوم قرن سیزدهم(اصـول شیخ انصاری :هفتمگفتار 

 25.دائم گزید نجف اقامت در اواخر عمر صاحب جواهر الکلام،در هـ.ق.(، 1221)متوفی  شیخ انصاری 

نقد مطالب فوق العاده و قدرت  ابتکاری یروش ابقدیمی اصول طرح مسائل  آوری های فراوان،نوبا  شیخ

شیخ که  اند،نوشته .ساخت خویشتن را شیفته در کنار فضایل برجسته اخلاقی، طلاب فاضل حوزه  پیشینیان،

ـسبت بـه وی شده و هنوز فضلا ندرس صـاحب جـواهر حاضر می در هنگام اقامت دائمی در نجف بـه

منظور ارزیابی  به حبیب اللهّ رشتی بوده است، میرزا گویا یکی از بزرگان درس که اند،نداشته مـعرفت کامل

شیخ بلافاصله  کند.ترجیح یکی از دو دلیلی کـه در درس مـورد سـخن بوده سؤال می سرّ  وی راجع به

فهم آن  ر پراکنده در کلمات صاحب جواهر دیده شده ولیطو به حاکم واژه اسـت.  «حـاکم»چون گویدمی

شیخ  حکومت چیست؟می پرسد میرزای رشتی در آن زمان از مباحث پیجیده اصول به شمار می رفت. 

باید در درس من شرکت شش ماه  لااقل ،اگر می خواهی حکومت را خوب یاد بگیری پاسخ می دهد

 50.کنی

                                                           
و سيد محمد  غطاءشيخ جعفر كاشف ال ،مفتاح الكرامهصاحب  سيد محمد جواد عاملياز شاگردان  صاحب جواهرق( معروف به 1255-1272نجفي )محمدحسن ۵۵

نقل  سيد حسن صدر  شود.و در آنجا ساكن مي نجفراهي اند. جد سوم وی، شيخ عبدالرحيم شريف، از اصفهان زيستهمي اصفهاننياكان صاحب جواهر، در  .بودمجاهد 

، 6رک: صدر، تكمله امل الآمل، ج  (د.نفر از علما در درس او حاضر شون 477ر و زيبايي كلام صاحب جواهر چنان بود كه موجب شد بيش از كرده كه حُسن تقري

اين  ل از عمر خويش را صرفسالگي مشغول به تأليف شد و حدود سي سا 26در  ویاست.  محمد حسن نجفين و تأثيرگذارترين اثر جواهر الكلام مهمتري ( .326ص

 (.026، ص2؛ قمي، الفوائد الرضويه، ج325، ص6رک: صدر، تكمله امل الآمل، ج ).ق به اتمام رسيده است1260اين كتاب سرانجام در سال  .دكراثر 

كساني »و يا .« ماندنباشد، بسياری از كارهای مربوط به شيعيان معطل مي مطلقه  ولايت فقيهاگر »  :بحث ولايت مطلقه مي نويسدصاحب جواهر در جواهر الكلام در 
 ( .3۹0، ص21كلام، جنجفي، جواهر ال(. اندالسلام چيزی نفهميدهطعم فقه را نچشيده و از فرمايش ائمه عليه كه ولايت مطلقه فقيه را نمي پذيرند 

23.  

و برای بهره و استفاده از درس خارج در دروس خارج  شودمـي كه ميرزای شيرازی بعد از وفات محقق صاحب حاشيه بر معالم رهسپار نجف اشـرف است مشهور۵۹ 

بعضي از اساتيد آن روز  خورد كه ترجيحي بر درسرسي برنميو در نـجف بـماند،امـا بعد از چندی تفحصّ به د برگزيند را ميان درسي در آن نجف حاضر شده تا
گويد شود به ميرزا ميجديد وی آخوند ملاّ علي نـهاوندی كه از تصميم ميرزا بـاخبر مـي .دوستگيردلذا تصميم به مراجعه به اصفهان مي اصفهان ايشان داشـته باشد،

پردازد.او به اصرار ميرزا را به جلسه درس شيخ  -مباحث مي طرح اصول پرداخته و بسيار محقّقانه به شيخي دزفولي در نجف به تدريس خارج فقه و چندی است
كرده و سپس با تحقيقات بديع خود آنها را نقد و رد  دفاع بيند كه شيخ چگونه با مهارت از نظرهای گوناگونبرد.ميرزا با دقت بـه درس شيخ توجه كرده و ميمي
علي نهاوندی ميرزا را به شيخ انصاری معرّفي  ،ملارسدمي شود؛چـون درس به پايانديدن چنين قدرت علمي از شيخ سخت شيفته درس وی مـي كند.ميرزا بامي
 بود شده او مواجه ادهء علميفـوق العـ و مهارت شيخ ميرزا كه با ديدن درس گويد كه او قصد بازگشت به اصفهان را دارد.ستايد و ميكند و او را به فضل و ذكاء ميمي

 :خواندمي از تصميم خود عدول كرده و اين شعر شيخ اجلّ سعدی شيرازی را در حضور شيخ

 عزم رحيلش بدل شود بـه اقـامت افتد تو                 چشم مسافر چو بر جمال

 نصاری زعيم علمي و عملي شيعه مي گردد.در فقاهت به آن درجه نائل مي شود كه بعد از شيخ او  ماندمي و در نجف
 .227،ص 2، اصول الفقه، ج مظفر، محمد رضا۹7

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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هرچند از شیخ زیرا  است؛ «فرائد الاصول» کتاب شیخ در اصول فقه، فکری منبع اصلی بـرای مـطالعه مبانی

هاى اصولی دیگری همانند حاشیه بر استصحاب قوانین، رسالة فی المشتق نیز به جای مانده انصارى کتاب

 ،است کتابتحریر شده همین  د ایشانمـبارک خو قلمبـه  زمینه این ی که دراصولاثر مهم ترین است، ولی 

تـقریرات دروس شیخ است که توسط دو تن از شاگردان  «الفـضول قـوامع» و «مطارح الانظار» هایو کتاب

و میرزا  هـ.ق.( 1253)متوفی  القاسم بن حاج مـحمد عـلی کـلانتر معروف به تهرانی ابو ، میرزانامدار ایشان

 .تهیه گردیده است هـ.ق.( 1310 )متوفی محمود میثمی

هاى کتاب فرائد الأصول مشخص نیست؛ ولی در آخر بعضى از چه تاریخ تألیف همه قسمتاگر 

هاى کتاب تاریخ تألیف آن مشخص شده است. تاریخ تألیف قاعده لا ضرر، در ماه ذیحجه سال قسمت

قمرى پایان یافته است و تاریخ اتمام بحث تعادل و  1265باشد. بحث استصحاب در سال قمرى مى 1267

 قمرى است. 1274یح که آخرین مبحث رسائل، سال تراج

قطع، ظن، اصل برائت،  که شامل پنج بحث رساله گویندکتاب فرائد الأصول را رسائل خمس نیز مى

 51باشد.استصحاب و تعادل و تراجیح مى

شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول مباحث حجج و امارات را در تقسیمى تمهیدی به سه بخش قطع و ظن و 

 اند.تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده شک

 باشد:مقصد اول) مبحث قطع( شامل فرق بین اطلاق حجت بر قطع و امارات و چهار تنبیه مى 

وارد کردن این بحث در اصول به صورت تنبیهی مستقل از ابتکارات شیخ انصاری  تنبیه اول بحث تجرى.

 یز دنبال شد.است که بعد از وی ن

در این تنبیه به صورت مفصل به بیان آراء اخباریین و  تنبیه دوم بحث حجیت قطع از طریق مقدمات عقلى.

 نقد آن می پردازد.

بحث تجرى در کتب اصولى مطرح نبوده و کاشف الغطا در ضمن  تنبیه سوم بحث حجیت قطع قطاع.

را به اصول آورد و بعد از وی نیز این بحث در  مباحث فقهى بدان پرداخته بود، ولی شیخ اعظم این بحث

 اصول دنبال شد.

                                                                                                                                                                                     
 .شودديده مي نيز الغـطا از اساتيد شيخ انصاری است كـاشف مـوسي شود تقرير درس شيخمراغي كه گفته مي حسيني فتاح مير« العناوين» اصطلاح حكومت در البـته

 (132ص  15)الذريعة ج  ۹1
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. در مورد دیدگاه شیخ انصاری در علم تنبیه چهارم مقایسه معلوم به علم اجمالى با معلوم به علم تفصیلى

اجمالی دو دیدگاه وجود دارد. گروهی معتقدند شیخ انصاری علم اجمالی را علت تامه وجوب موافقت 

مخالفت قطعیه می دانسته است و در مقابل گروه دیگری تفصیلی را به شیخ نسبت می قطعیه و حرمت 

 دهند که در موافقت قطعیه قائل به اقتضا و در مخالفت قطعیه قائل به علت تامه بوده است. 

باشد. مقام اول امکان عقلى تعبد به ظن ها و ظنون معتبر مىاما مقصد دوم، شامل دو مقام و انواع گمان

پاسخ داده می شود. در این بخش، شیخ اعظم پس از طرح بدان و شده ت. در این مقام شبهه ابن قبه نقل اس

که قبلا توسط علامه حلی مطرح شده و فراموش شده بود، احیا می امکان تعبد به ظن، مصلحت سلوکیه را 

 کند. 

 .باشدمقام دوم، تأسیس اصل در موارد فقدان دلیل بر وقوع تعبد به ظن مى

هاى معتبر در تشخیص منظور و مراد متکلم، اجماع منقول، شهرت هاى معتبر؛ شامل امارهها و ظناما گمان

 باشد.در فتوا، خبر واحد و بحث انسداد مى

ابتکارات و نوآوریهای شیخ در مباحث اصول عملیه بسیار است. میرزا  باشد.مى اما مقصد سوم، اصول عملیهّ

کیف و هو » بحر الفوائد در مورد ابتکارات شیخ اعظم این طور گفته است:محمدحسن آشتیانى صاحب 

 52«مبتکر فی الفن بما لم یسبقه فیه سابق.

مؤلف بحث را در دو مقام مطرح نموده است. مقام اول حکم شک بدون ملاحظه حالت سابق که به سه  

ک با ملاحظه حالت سابق که اصل گردد و مقام دوم حکم شاصل عملى؛ یعنى برائت، احتیاط و تخییر بر مى

 استصحاب است.

کند: موضع اول شک در نفس تکلیف و موضع دوم شک در متعلق و اما مقام دوم نیز در دو موضع بحث مى

 تکلیف با علم به نفس تکلیف است.

اما موضع اول؛ شامل سه مطلب است: شبهه تحریمى تکلیفى، شبهه وجوبى، و دوران امر بین وجوب و 

هر سه مطلب را در حالت نبودن نص معتبر، اجمال نص، تعارض ادله بدون مرجح و اشتباه در حرمت. 

 گیرد.کند که در مجموع دوازده حالت مورد بررسى قرار مىموضوع حکم بررسى مى

                                                           
 (17سطر  220حر الفوائد ص )ب ۹2



 

41 
 

دوران امر بین حرام و غیر واجب،  -1باشد، داراى سه مطلب است: اما موضع دوم که شک در مکلف به مى

 اشتباه واجب با حرام. -3اجب با غیر حرام، اشتباه و -2

در مطلب اول و دوم چهار حالت فقدان نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه در موضوع حکم مورد 

 شود.حالت بیشتر مورد بررسى واقع نمى 5گیرد. بنابراین بررسى قرار مى

کند، وضوع حکم در دو مقام بحث مىمؤلف بحث دوران امر بین حرام و غیر واجب را به دلیل اشتباه در م

 یکى در شبهه محصوره و دیگرى در شبهه غیر محصوره.

و امّا مطلب دوم) اشتباه بین واجب با غیر حرام( بر دو قسم است: مردد بین متباینین و مردد بین اقل و اکثر. 

و اشتباه از جهت قسم اول) مردد بین متباینین( نیز در چهار حالت عدم نص، اجمال نص، تعارض دو نص 

 شود.موضوع بحث مى

ء خاص جزء مأمور به است یا نیست. و در بحث اقل و اکثر در واقع بحث در این است که آیا یک شى

شود: محدوده اول این که جزء خارجى باشد و محدوده دوم این که جزء بنابراین در دو محدوده بحث مى

شد نیز با این قید منتزع از امر خارجى است که مغایر با ذهنى) قید( باشد. در حالتى که که جزء ذهنى با

 باشد.مأمور به است و یا متحد با مأمور به مى

شود و آن این که در عمل به اصل احتیاط یا برائت چه چیزى در خاتمه این بحث نیز مطلبى آورده مى

رد بررسى قرار معتبر است و سپس معاملات جاهل و جاهل عامل قبل از فحص و قاعده لا ضرر مو

 گیرد.مى

مقام دوم در بحث استصحاب است که هشت عنوان دارد: تعریف، مبادى تصورى، اقسام استصحاب، اقوال، 

 ادلّه، تنبیهات، خاتمه و نسبت استصحاب با سایر ادله.

در این مبحث، شیخ انصارى علاوه بر مباحث قبلى که در کتب اصولى آمده است در مبحث اساسى مبادى 

ى استصحاب بحث کرده، علاوه بر آن نسبت استصحاب با سایر ادله را اضافه کرده است. این دو تصور

 هاى گذشته به شکل مستقل طرح نشده بود.مطلب در پژوهش

در بخش تقسیم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاک تقسیم قرار داده یکى تقسیم به لحاظ مستصحب، 

وم تقسیم به لحاظ شک، آنگاه با تقسیمات ریزتر هر یک، در دیگرى تقسیم به اعتبار دلیل حجیت و س

 تقسیم براى استصحاب اشاره کرده است. 5مجموع به 
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کند که عبارتند از اقسام استصحاب کلى، پس از بحث تقسیم استصحاب، مؤلف دوازده تنبیه را ذکر مى

هاى سابق، کام شریعتاستصحاب زمانیات، استصحاب در احکام عقلى، استصحاب تعلیقى، استصحاب اح

عدم حجیت اصل مثبت، اصل تأخر حادث، استصحاب صحت عبادت، جریان استصحاب در اعتقادات 

شرعى، جریان استصحاب حکم مخصص، جریان استصحاب در وجوب باقى اجزاء هنگام تعذر انجام 

 شود.گانه استصحاب ذکر مىبعضى از اجزاء، و معنى شک. در خاتمه نیز شرائط سه

ز بحث استصحاب مؤلف بخشى را به عنوان تقدیم استصحاب بر اماراتى که نظیر اصول هستند؛ مثل پس ا

قاعده اصالت صحت، قاعده فراغ و همین طور تعارض استصحاب با قاعده قرعه، تعارض استصحاب با 

اصول برائت، احتیاط و تخییر و در نهایت تعارض دو استصحاب) استصحاب در شک سببى و استصحاب 

 نماید.ر شک مسببى( مطرح مىد

تبیین رابطه انواع ادله با یکدیگر و رابطه فردى شود. در خاتمه کتاب رسائل بحث تعادل و تراجیح مطرح مى

از یک نوع با فرد دیگر از مباحثی است که در استنباط احکام شرعى سهمى به سزا دارد. شیخ انصارى با 

د، تخصیص و تخصص را که پیش تر توسط کاشف الغطا و ارائه بحثى نو و جدید، مباحث حکومت، ورو

  53صاحب جواهر و ... مطرح شده بود، تبیین می کند.

در این قسمت پس از ذکر تعریف تعارض، معنى ورود و حکومت، فرق بین حکومت و تخصیص، قاعده 

و مقام بیان الجمع مهما امکن اولى من الترک، فرق بین نص و ظاهر، و فرق اظهر و ظاهر بحث را در د

فرمایند. مقام اول تعارض دو روایت مساوى و مقام دوم در جایى است که مرجحى در بین دو روایت مى

وجود داشته باشد. در مقام دوم نیز مباحثى که مطرح شده، عبارتند از: وجوب ترجیح، روایت عمر بن 

موم، مفهوم و غیره( همین حنظله، جواز اقتصار بر مرجحات منصوص، اقسام مرجحات دلالى) اطلاق، ع

طور حکم تعارض بیش از دو دلیل، اقسام مرجحات غیر دلالى) مثل سند، متن، جهت( و نهایتا بحث صدور 

 روایت به صورت تقیه.

باشد. حجم جستجو در یکى دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علماى اصولى مى

ها و تحقیقات است. شیخ انصارى از این نگاه نیز محققى هشهاى دیگران از معیارهاى ارزشیابى پژواندیشه

برجسته و بنام است. منابع مورد استفاده وى در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد 

کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضى در رسائل، شیخ طوسى در عدة، محقق حلى در 

در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادى عشر، محقق خوانسارى، صاحب  معتبر، علامه حلى

گیرى وافیة، محدث بحرانى در الحدائق الناظرة، عضدى و حاجبى در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه
                                                           

 .شودديده مي، الغـطا است كـاشف مـوسي شود تقرير درس شيخمراغي كه گفته مي حسيني فتاح مير« العناوين» اصطلاح حكومت در  ۹3
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ما پردازند. یا در بحث شبهه تحریمیه یکى از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آراى علمى

اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهه موضوعیه نظریه عالمان متأخر امامیه است، روشن پرداخته

سازد و بدین منظور، سخن کلینى) در مقدمه کافى(، شیخ صدوق) در العقائد(، سید مرتضى، ابن زهره، مى

 کند.ى را نقل مىشیخ طوسى، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبى، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثان

هاى مثبت کتاب، امّا به دلیل نقایصى که در متن و مطالب مطرح شده وجود دارد، تصحیح با همه ویژگى

هاى کتاب و همین طور تهذیب و حذف بعضى از مباحث آن ضرورى است. شیخ اعظم بعضى از عبارت

ا محمدحسن آشتیانى این طور گفته نیز به این مسأله توجه داشته، هم چنانکه در کتاب بحر الفوائد، میرز

 54«و قد کان بانیا على تغییر عبارة الکتاب فی الأمر الثانی فی کثیر من مواضعه و قد دعی فأجاب قبله» است:

 اندکه به برخی از آنها اشاره می شود. صولى بر این کتاب تعلیقه زدهبسیارى از علماى ا

 فرائدالاصول مع حواشى اوثق الوسائل 

در سال  59توسط میرزا موسى تبریزى« اوثق الوسائل» معروف به« الاصول مع حواشى اوثق الوسائلفرائد» 

میرزا موسى تبریزى از شاگردان بزرگ سید حسین کوهکمرى، معروف به به پایان رسیده است.  ق 1259

نصارى و او به دلیل اینکه استادش از شاگردان شیخ مرتضى ا قمرى( بود. 1255سید حسین ترک) متوفاى 

صاحب فصول بوده، به نظریات این دو بزرگوار احاطه کاملى داشته است و این احاطه در جاى جاى کتاب 

چاپ جدید این کتاب در شش جلد تدوین شده است که متن رسائل در بالا و  شود.أوثق الوسائل دیده مى

 حواشی مرحوم تبریزی در پاورقی ذکر شده است. 

 ائدبحر الفوائد فى شرح الفر

. مرحوم است که در هشت جلد تدوین شده است  56لله، میرزا محمد حسن آشتیانیاین کتاب، تألیف آیة ا

آشتیانی از شاگردان مستقیم شیخ انصاری است و در این کتاب مطالب زیادی از مجلس درس شیخ انصاری 

                                                           
 (17سطر  220)بحر الفوائد ص  ۹4

غاية »  ،أوثق الوسائل في شرح الرسائل علاوه بر ، ه.ق( 1370)متوفای اغىميرزا موسى بن ميرزا جعفر بن ميرزا احمد آقا مجتهد تبريزى قراه داغى، يا قراجه د ۹6
 از وی به جای مانده است.« الاصول قوانين»حاشيه بر درس استادش سيد حسين كوهكمرى، و ، تقريرات «المأمول في كشف معضلات الأصول

سه ساله بود كه پدرش را از دست داد و هنگامى كه به سن  هجرى قمرى به دنيا آمد. 124۵ميرزا محمد حسن بن ميرزا جعفر بن ميرزا محمد آشتيانى رازى در سال ۹5
برد و به كردند، ميرزاى آشتيانى از مباحثه آنها لذت مىنوجوانى رسيد مادرش براى او يك معلم قرآن و يك معلم خط گرفت. هنگامى كه اين دو معلم با هم مباحثه مى

رفت، هجرت كرد. در آن زمان ى در او ايجاد شد و در سن سيزده سالگى به بروجرد، كه در آن زمان از قطبهاى علمى به شمار مىتدريج اشتياق به تحصيل علوم دين
تسلط  رب و معانى و بيانملا اسد الله بروجردى كه از علماى بزرگ عصر بود رياست حوزه علميهّ بروجرد را به عهده داشت. پس از حدود چهار سال ميرزا در ادبيات ع

شدند. ميرزاى آشتيانى بعد از مدتى به نجف اى از بزرگان در درس او حاضر مىكرد عدهكامل يافته و در تدريس آنها مشهور شد، تا جايى كه وقتى مطول را تدريس مى
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بدین صورت که  شرحى غیر مزجى است؛نقل می کند که در فهم مراد وی بسیار مفید است. این کتاب 

گاه در ذیل آن، کند، آنرا ذکر مى« فرائد» شارح، در هر مبحث، نخست، قسمت کوتاهى از عبارت کتاب

 پردازد.مفصلا به شرح و بررسى مطالب مطرح شده در آن فقره، مى

  57حاشیة فرائد الاصول: تقریراً لابحاث آیة الله محمد کاظم الطباطبائى الیزدى

                                                                                                                                                                                     
امير عليه السلام را كه ديد به حضرت اشرف مسافرت كرد. در راه دچار گزيدگى شده و بيمارى سختى گرفت. هنگامى كه به نجف اشرف رسيد حرم مطهر حضرت 

پوشاند، اش را مىكرد به علت كمى سنش خجالت كشيده و چهرهمتوسل شده و شفا پيدا كرد. ميرزاى آشتيانى در اوايل كه در درس شيخ مرتضى انصارى شركت مى
وع كرد به سؤال كردن در درس و به مرور مورد توجه شيخ اعظم قرار اما پس از مدتى با تكيه بر هوش و نبوغى كه داشت مطالب استادش را بخوبى درک كرده و شر

 هاى شيخ گرديد.گرفت، به حدى كه شيخ روزى از منبر پايين آمده و از نام و شهرش سؤال كرد. او به تدريج از خواص شيخ شد، تا جايى كه مقرِر بحث

سال  -قمرى 12۵1سالگى يعنى سال  33ران پايه گذارى و منتشر ساخت او بود.آشتيانى تا ميرزاى آشتيانى اولين كسى است كه درس و سبك شيخ انصارى را در اي
 در نجف اقامت داشت. سپس به تهران آمد و تا پايان عمر در تهران به سر برد.  -وفات استادش شيخ انصارى

در مطرح شدن ميرزاى شيرازى نقش مهمى را ايفا كرد. وى و آقا  از خصوصيات مهم ميرزا حسن آشتيانى بينش صحيح سياسى او است. او بعد از وفات شيخ اعظم،
 1370در سال انستند.آبادى و ميرزا عبد الرحيم و ميرزا حبيب الله رشتى بعد از ارتحال شيخ اعظم، ميرزاى شيرازى را معرفى كرده و درس و نماز او را برتر دحسن نجم

ارزاتى را با ناصر الدين شاه به خاطر بخشيدن امتياز خريد و فروش تنباكو به شركتى انگليسى آغاز نمودند.در ادامه، هجرى علماى تهران در كنار ميرزا حسن آشتيانى مب
هاى صحيح و منطقى علماى تهران با شاه و نخست وزير او مباحثاتى داشتند و ضررهاى اين كار را به او اعلام كردند، ولى آن دو، گوش شنوايى براى شنيدن حرف

هجرى ميرزاى شيرازى با اعلان فتواى تحريم استعمال تنباكو، نهضت را به مرحله جديدى وارد كرد. ميرزاى آشتيانى در انتشار اين  137۹د. بالأخره، در سال نداشتن
تحريم تنباكو نظر بدهد. با جوابى كه ميرزاى فتوا و مبارزات مردم تلاش بسيار از خود نشان داد كه در نتيجه، شاه در ابتدا با نوشتن نامه از او خواست به الغاء فتواى 

ارج شود و يا به صورت علنى سيگار آشتيانى مبنى بر غير قابل تغيير بودن فتواى تحريم تنباكو تا لغو امتياز آن داد، شاه نيز او را مخير بين دو كار كرد: يا از تهران خ
نفر از  37ج از شهر گرفتند. با پخش اين خبر، مردم به سوى كاخ شاه راهپيمايى كردند و در نتيجه بكشد. علماى بزرگ تهران نيز تصميم به همراهى با ميرزا و خرو

ن ميرزاى آشتيانى از حج، وقتى مردم مجروح يا كشته شدند، ولى مردم كوتاه نيامده و به مبارزات خود ادامه دادند تا شاه مجبور به لغو امتياز تنباكو شد. پس از برگشت
اجتماعى آنان در  د، شاه دستور داد كسى به استقبال او نرود، اما همه اهالى شهر به استقبال او رفتند. و اين نشان از نفوذ معنوى علما و ارزش و اعتباروارد تهران ش

ترين آن ديار صورت گرفت با واضحهنگامى كه ميرزاى آشتيانى به دمشق مسافرت كرده بود، در مباحثاتى كه بين او و علماى  مقابل سلاطين بى كفايت قاجار دارد.
فع مسلمانان ذكر كرد و بيانات و براهين، دلايل تحريم دخانيات به وسيله ميرزاى شيرازى را تبيين نموده و علت اصلى آن را ضرر حاصل از بيگانگان در چپاول منا

پس از سفر به دمشق، به سامراء مسافرتى نمود كه به دستور ميرزاى  ود.شحرمت آن را تا زمان رفع محذور كفار موقتى دانست، كه پس از آن به اباحه تبديل مى
 شيرازى، طلاب علوم دينى به استقبال او رفتند و خود ميرزاى شيرازى هم احترام خاصى نسبت به ايشان مبذول داشت.

محمد بن على بن محمد آملى، صاحب كتاب تلخيص  هجرى( ملا 135۹از جمله شاگردان محضر پر فيض ميرزاى آشتيانى: شيخ على اكبر نهاوندى) درگذشت 
 الفرائض

في  -6في الإجزاء  -4في قاعدة الحرج، همراه رساله جمع بين قصد قرآن و دعاء  -3إزاحة الشكوک في اللباس المشكوک  -2بحر الفوائد في شرح الفرائد  -1: تأليفات
 -17القضا و الشهادات  -۹هاى متعدد در مباحث اصول فقه رساله -۵في أواني الذهب و الفضة  -0في الجمع بين الإنشاء و القرائة في الصلاة  -5نكاح المريض 

هجرى قمرى،  131۹تقريرات و...عالم بزرگوار، ميرزاى آشتيانى، در سال -12رسالة تقليدية  -11هايى در رهن، خمس، زكاة، وقف، اجاره، احياء الموات و غصب رساله
هاى داخل صحن در كنار بدن مطهر علامه شيخ ان وفات يافت. بدن مطهر اين عالم بزرگ به نجف اشرف منتقل شده و در يكى از حجرهسالگى در تهر 01در سن 

 جعفر تسترى و شيخ عبد الله جيلانى مازندرانى به خاک سپرده شد.

ترين حوزه آن شهر در ان زمان بود، به يزد، يعنى بزرگ« دو منار» هيزد پا به عرصه گيتى نهاد. وی در حوزه علمي« كسنويه» ق، در روستاى 124۵در سال وی  ۹0
 هاى فراوان برد.ها در درس ادبيات استاد ملا محمد ابراهيم اردكانى و زين العابدين عقدايى شركت كرد و از آن دو بهرهتحصيل مشغول شد. سيد محمد كاظم مدت

شد دوره سطح را به پايان رسانيد. با توصيه استاد، در ملا هادى يزدى كه از علماى بزرگ آن زمان محسوب مىپس از اتمام ادبيات عرب، در درس فقه و اصول آخوند 
سيد محمد كاظم يزدى به ضمن فراگيرى فقه و اصول، به تدريس ادبيات پرداخت. كيفيت تدريس و شيوه بيان او، سرانجام كار را بدانجا رساند كه بعد از اندک زمانى 

در مدرسه صدر سكونت گزيد. سيد محمد كاظم، ابتدا درس علامه شيخ محمد باقر نجفى  سپس به اصفهان رفت واز اساتيد حوزه علميه يزد شناخته شد. مثابه يكى 
مد باقر موسوى را بر درس ساير علما ترجيح داد. و از محضر اساتيدى چون آية الله سيد مح« هداية المسترشدين» فرزند شيخ محمد تقى نجفى، نويسنده كتاب

 هاى فراوانى برد.اى استفادهخوانسارى و برادرش آية الله حاج ميرزا هاشم خوانسارى و آية الله محمد جعفر آباده
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ا از محضر جق، با اجازه و معرفى استادش آية الله شيخ محمد باقر نجفى، به همراه چند تن از علما به نجف اشرف هجرت كرد و در آن 12۵1سيد محمد كاظم در سال 

آية الله شيخ مهدى آل بزرگانى همچون آية الله سيد محمد حسن شيرازى) ميرزاى بزرگ( فتوادار تحريم تنباكو، آية الله شيخ راضى و آية الله شيخ مهدى جعفرى و 
 هاى علمى و توشه معنوى فراوانى كسب نمود.كاشف الغطا استفاده

طورى كه عدد به پرداخت،طور رسمى حوزه درس خود را در نجف تشكيل داد و به تدريس دروس خارج فقه و اصول وى بعد از هجرت ميرزاى شيرازى به سامرا به
 اند.آنان را تا دويست نفر ذكر كرده

) مرجع تقليد شيعيان ترين شاگردان وى عبارتند از: آية الله شيخ عبد الكريم حائرى يزدى) مؤسس حوزه علميه قم(، آية الله سيد حسين بروجردىبرخى از معروف
لى، آية الله سيد محمد تقى جهان(، آية الله مجاهد سيد حسن مدرس، آية الله آقا ضياء عراقى، آية الله حاج آقا حسين قمى، آية الله سيد عبد الحسين شرف الدين عام

احمد كاشف الغطا، آية الله شيخ محمد تقى بافقى، آية الله ميرزا مهدى  خوانسارى، آية الله سيد احمد خوانسارى، آية الله شيخ محمد حسين كاشف الغطا، آية الله شيخ
 آشتيانى و...

 ه.ق زعيم بزرگ جهان تشيع گرديد.  132۹وى بعد از رحلت آخوند خراسانى و آية الله محمد طه نجفى، در سال 

ران تأسيس شد، اختيارات شاه و دربار كاسته شد. مجلس شوراى ملى ق، انقلاب مشروطه در ايران به پيروزى رسيد. نخستين مجلس شوراى ملى اي 1324در سال 
مراجع تقليد نجف از جمله آخوند خراسانى، شيخ عبد الله مازندرانى و ميرزا  هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و آموزش كشور تدوين نمود.قوانينى براى حل مشكل

در ايران نيز آية الله سيد محمد طباطبايى و آية الله سيد عبد الله بهبهانى، رهبرى نهضت مشروطه را بر  حسين تهرانى از ابتداى مشروطه به پشتيبانى آن بر آمدند.
زده و برخى از نمايندگان مجلس را در مخالفت با مذهب مشاهده فكران غربعهده داشتند. اما گروهى از مراجع تقليد و مجتهدان پس از مدتى كه عملكرد روشن

كاظم شروطه مشروعه شدند. آية الله شيخ فضل الله نورى رهبرى مجتهدان هوادار مشروطه مشروعه را در ايران به عهده داشت. آية الله سيد محمد نمودند، خواستار م
از مراجع تقليد نجف،  ابتدا سكوت كرد، زيرا سه تن طه موافق با شرع اسلام بود. او يزدى نيز جزو اين گروه بود. وى خواستار برپايى حكومت اسلامى و نظام مشرو

 علماى موافق مشروطه هر چند قصد اصلاح داشتند و درصدد تغيير اوضاع به نفع اسلام بودند اما آية الله سيد محمد كاظم يزدى، دستى پنهان پشتيبان مشروعه بودند.
است قائل نبود. آن فقيه دورانديش به جمعى از شاگردانش گفته بود: دارن نقشى در سيكرد و براى دين و دينديد كه از آغاز، مشروطيت را از مشروعيت جدا مىرا مى

بينم روزى را كه عمامه از سر روحانيت برداشته، آنان را از صحنه كنار بينم، چون آقايان به اسلام و روحانيت رحم نخواهند كرد. مىعاقبت مشروطه را تاريك مى
گيرى و آزار و اذيت مسلمانان از سوى انى، آية الله سيد محمد كاظم يزدى به مخالفت با آن برخاست و به سختبعد از اعلان قانون اساسى در دولت عثم خواهند زد.

 طورى كه حكومت عثمانى او را به تبعيد خارج از عراق تهديد كرد.آن دولت اعتراض نمود؛ به

يم يكى از رهبران تُرک تلاش نمود تا شايد بتواند با اقداماتش او را از نظرش شود كه بدانهاى دگرانديش وقتى آشكار مىگيرى سيد در برابر خودىاهميت موضع
با فتوايش قانون منصرف سازد تا وى دست از مخالفت با قانون اساسى دولت عثمانى بردارد. از همين رو در نجف اشرف به زيارت سيد شتافت و از او خواست كه 

شعار شما شعار غربى و قانون شما، گرفته شده از بيگانه است. اينها كه از آزادى و دموكراسى » از اندكى درنگ جواب داد:اساسى آنان را مورد تأييد قرار دهد. سيد پس 
 «زنند در پوشش مظاهر غربى، جز نابودى اسلام چيزى در سر ندارند.دم مى

مقام، بخش عظيمى از ممالك اسلامى به اشغال بيگانگان درآيد، اين مرجع عالىرفت تا زمانى كه ايتاليا نيروهايش را براى اشغال كشور ليبى به حركت درآورد و مى 
زمان با جنگ جهانى اول، انگلستان عليه امپراتور عثمانى اعلان جنگ داد و دامنه جنگ به كشور اسلامى عراق ق( هم 1332م)  1۹14در سال داد. فتواى جهاد 

نيرو پياده كرد. آية الله سيد محمد كاظم يزدى با فتواى خود مبنى بر وجوب جهاد، مسلمانان را به جهاد عليه كفار كشيده شد. انگليس براى تصرف بصره در شط العرب 
هاى جنگ شتافتند؛ از جمله سيد محمد يزدى فرزند ارشد آية الله يزدى، با حضور كرد. بعد از ابلاغ فتواى جهاد، جمع زيادى از علما به سوى جبههانگليس ترغيب مى

 ر جبهه، رشادت خاصى از خود نشان داد و سرانجام نيز به درجه رفيع شهادت نايل گشت.د

 رساله اجتماع امر و نهى.و  رسالة فى التعادل و التراجيح وی مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: العروة الوثقى،  حاشيه بر مكاسب، آثار از 

حن مطهر حضرت على) ع(، در ايوان كبير پشت جامع عمران، جنب در طوسى، پشت سر مبارک حضرت در ص فوت كرده و ق،  1330ماه رجب سال  2۵ ايشان در
 على) ع( و در جوار پسر شهيدش به خاک سپردند.

، ص 1تى، ج يخ ذبيح الله محلااختران تابناک، ش، .6۹5، ص 2فوائد الرضويه، شيخ عباس قمى، ج  ، 43، ص 17سيد محسن امين عاملى، ج منابع: اعيان الشيعه، )
  (325، ص 2معارف الرجال، محمد حرز الدين، ج ؛ 3۵۹



 

46 
 

باشد شیخ انصارى مى« فرائد الاصول» یزدى کرد فلامرزى نجفى، توضیح و تشریح کتاب اثر  محمد ابراهیم

کتاب، با مقدمه  که حاوى تقریرات درس خارج اصول آیة الله سید محمد کاظم طباطبائى یزدى نجفى است.

 مؤلف آغاز و مطالب، در سه جلد و هر جلد در چندین بخش، ارائه شده است.

 ه هفت بخش زیر است:جلد اول، در بر دارند

در این بخش در حجیت ذاتی نویسنده، از مطالب قابل توجه در این بخش آن است که الف( حجیت قطع: 

 را پذیرفته است. قابلیت رد قطع از طرف شارعو  قطع تشکیک کرده 

وجوه  از مطالب قابل توجه در این بخش آن است که نویسنده در این بخش به طور مفصل ب( مبحث ظن: 

 را مطرح و مورد بررسی قرار داده است.  جمع بین حکم واقعى و ظاهرى

 د( حجیت ظواهر: نویسنده، در دو قسمت زیر، از چگونگى حجیت ظواهر بحث کرده است:

 رود، خلاف آن اراده شده است؛. نحوه تشخیص مراد متکلم هنگامى که احتمال مى1

 . چگونگى تشخیص ظواهر؛2

ه، معتقد است شکى در حجیت اجماع منقول به وسیله خبر متواتر یا خبر واحدى ه( اجماع منقول: نویسند

که داراى قرینه است، وجود ندارد و نزاع در این مسئله، مربوط به اجماع منقول به خبر واحدى است که 

 اى بر صدق آن وجود ندارد؛قرینه

اند کشف ه مشهور بدان استناد کردهو( حجیت شهرت: به اعتقاد نویسنده، اگر از آن، وجود دلیل معتبرى ک

 شود، شکى در حجیت آن وجود نخواهد داشت؛

ز( حجیت خبر واحد: پس از اشاره به مقدماتى که در ثبوت حکم به وسیله خبر واحد معتبر است، اصولى 

بودن این مسئله مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، ادله مانعین از حجیت و قائلین به حجیت خبر واحد، 

 بررسى شده است.

 ادله قائلین به حجیت، عبارت است از:

 . آیات نبأ، نفر، کتمان، ذکر و اذن؛1

 . روایات؛2
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 . اجماع؛3

 . سیره عقلا در رجوع به خبر ثقه در امور روزمره؛4

 . دلیل عقل؛9

احتیاط  ح( ادله عقلیه بر حجیت مطلق ظن: در آن، پیرامون مقدمات دلیل انسداد، قاعده لا حرج، تبعیض در

هنگام عدم امکان احتیاط تام، اعتبار ظن در مسائل اصولى، تقریر دلیل انسداد بر وجه کشف و حکومت، 

 خروج ظن قیاسى از کشف و حجیت ظن در امور خارجیه، بحث شده است.

 در جلد دوم، در سه بخش و یک خاتمه، به بررسى اصول عملیه زیر پرداخته شده است:

سنده، ابتدا، امکان اعتبار ظن را بررسى نموده و پس از بیان فرق میان اصل و اماره، وجه . اصالة البرائة: نوی1

تسمیه دلیل اجتهادى و وجه تقدم ادله بر اصول، امور زیر را مورد بحث، قرار داده است: بیان فرق بین 

تخصیص، تخصص، حکومت و ورود؛ اقسام حکومت؛ حکومت بین ادله و اصول؛ ضابطه حکومت نزد 

شوند، از جمله: قاعده طهارت؛ تسامح در ادله سنن؛ شیخ انصارى؛ اصولى که در شبهه حکمیه جعل مى

توقیفى بودن عبادت؛ برائت در مستحبات و مکروهات؛ اولویت دفع مفسده از جلب منفعت و قاعده یقین 

ع و حکم عقل؛ در شک سارى؛ شبهه تحریمیه و منشأ شک؛ استدلال بر برائت به وسیله کتاب، سنت، اجما

 ادله احتیاط و شبهه وجوبیه و...

صورت مختصر، در مورد دَّوران امر بین وجوب و حرمت از جهت عدم دلیل و تعارض . اصالة التخییر: به2

 ادله، بحث شده است؛

، قرار «به همراه با علم به نوع تکلیفشک در مکلفّ» . اصالة الاشتغال: شیخ انصارى، عنوان این مسئله را3

ء و حرمت ده، اما نویسنده معتقد است که بین علم به جنس تکلیف، مانند تردد الزام میان وجوب شىدا

توان عنوان مسئله ء دیگر و بین علم به نوع تکلیف مانند تردد میان حرمت دو امر، فرقى نیست و لذا مىشى

 را تعمیم داد تا شامل جنس تکلیف نیز بشود.

به از جهت شبهه موضوعیه، توان به شک در مکلفّدر این قسمت، مىاز جمله مباحث مهم مطرح شده 

جواز مخالفت قطعیه، جریان اصول عملیه در اطراف شبهه، توهم وجود مخالفت قطعیه با علم اجمالى در 

شرعیات، جریان اصالة الحل در دو مشتبه، جواز ارتکاب در غیر مقدار حرام، وجوب شرعى دفع ضرر 

از اطراف از محل ابتلاء، نجاست ملاقى، اضطرار به ارتکاب بعضى از اطراف علم احتمالى، خروج یکى 
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اجمالى، مشتبهات تدریجى، حکم خنثى، قیام بینة بر نجاست یکى از دو ظرف مشکوک، انحلال علم 

 اجمالى، استصحاب عدم وجوب اکثر و دَّوران امر بین شرطیت و جزئیت، اشاره کرد.

 باشند، پرداخته است.ر عمل به اصول، معتبر مىخاتمه، به بررسى امورى که د

 ، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.«لا ضرر و لا ضرار» در پایان این جلد، قاعده

 جلد سوم، دو مبحث زیر را بررسى کرده است:

 . استصحاب: در هفت قسمت، مورد بحث قرار گرفته است:1

 به سه امر زیر، اشاره شده است:الف( تعاریف استصحاب، که ضمن بررسى تعاریف آن، 

 . فرق میان استصحاب و قاعده برائت و اشتغال؛1

 . معناى سبق یقین و لحوق شک؛2

 . مراد از شک و یقین معتبر در تعریف استصحاب؛3

 ب( امور مربوط به استصحاب که عبارتند از شش امر زیر:

 ظنیه؛ . پاسخ به این سؤال که آیا استصحاب، اصل عملى است یا اماره1

 . وجه دلیل عقلى بودن این اصل؛2

 . مسئله اصولى یا فقهى بودن آن؛3

 . مناط اعتبار این اصل، بنا بر قول به تعبد و قول به ظن؛4

 . مقومات استصحاب که عبارتند از یقین به حدوث و شک در بقا؛9

 . وجوه مختلف در تقسیم استصحاب؛6

 روایات؛ ج( ادله معتبر بودن استصحاب با استفاده از

 د( ادله اقوال مختلف در باره استصحاب؛
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 ه( تنبیهات، از جمله:

 . موارد جریان استصحاب؛1

 . بیان مراد از یقین سابق که عبارت است از یقین طریقى؛2

 . عدم اعتبار تقدم زمان یقین بر زمان شک در جریان استصحاب؛3

 . اتصال زمان شک به زمان یقین سابق؛4

 ابق براى بقاء در زمان شک؛. قابلیت متیقن س9

 اب؛حص. انواع است6

 و( شروط عمل به استصحاب که عبارتند از:

 . بقاء موضوع در زمان لاحق؛1

 . شک در بقاء؛2

 . عدم علم به بقاء یا ارتفاع موضوع؛3

 ز( تعارض استصحاب با قاعده ید، اصالة الصحة، قرعة، سایر اصول عملیه و تعارض میان دو استصحاب.

ادل و تراجیح: پس از اثبات اصولى بودن این مسئله، تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح تعریف شده . تع2

است و ضمن اشاره به ابواب مشابه با تعارض که عبارتند از باب تزاحم، تنزیل، ورود و حکومت، امور زیر، 

بین تخصیص و اند: عدم تعارض میان اصول و ادله اجتهادیه؛ ثمره مورد بحث و بررسى قرار گرفته

 «.الجمع مهما امکن، اولى من الطرح» حکومت؛ عدم تعارض در ادله قطعیه و قاعده

 «الفوائد الرضویّه على الفرائد المرتضویّه» 



 

50 
 

)متوفی هاى ارزشمند بر رسائل شیخ انصارى است که توسطّ آیت الله آقا رضا همدانىاین کتاب از تعلیقه

با ذکر بخشى از متن کتاب رسائل و شرح « قوله اقول» به شیوهنوشته شده است. شرح کتاب  52ه.ق(1322

 انجام گرفته است.عبارت در ذیل آن

 گیرد:فهرست کتاب مشتمل بر عناوین زیر است که مورد بررسى قرار مى

 حجیتّ قطع: به نظر مولفّ حصر اصول در چهار مورد استقرایى است نه عقلى. -1

زم است یعنى قابل انفکاک از قطع نیست و اثبات آن هم محتاج قطع: حجیتّ براى قطع، ضرورى و لا -2

دلیل نیست زیرا اگر حجیتّ براى قطع از امور نظرى باشد محتاج برهان خواهد بود تا قطع پیدا کنیم که 

کنیم اگر حجیتّ  -حجیتّ براى قطع است. در این صورت به قطع حاصل از برهان مورد نظر نقل کلام مى

 حجیتّ آن محتاج برهان خواهد بود و بدین ترتیب مستلزم تسلسل خواهد بود.آن بدیهى نباشد 

گوید آیا انقیاد و تجرىّ به نظر عقل و عقلا اى دیگر تحریر کرده مىتجرّى: مولّف محل نزاع را به گونه -3

 که در حکم اطاعت و معصیت است در استحقاق فاعل آنها از مدح و ذم است؟ یا استحقاق فقط از آثار

اطاعت و معصیت حقیقى است؟ ایشان در ادامه قول شیخ را تبیین کرده و بیان مى کند که تجرّى تنها قبح 

 فاعلى دارد و نشانه سوء باطن متجرّى است و از این جهت فقط مستحق مذمت است نه عقوبت.

است یا نه؟ به مقدمّات عقلیه: آیا قطعى که منشاء آن مقدمات و ادلهّ عقلیه است از نظر شارع حجت  -4

نظر شیخ حجیت قطع ذاتى است و در قطع طریقى هیچ خصوصیتى از ناحیه سبب و منشا، زمان، نوع 

به، و شخص قاطع مؤثر نیست. به نظر ایشان حاصل توجیه شیخ که مستفاد از اخبار است همانا در مقطوع

                                                           
قمرى( و نوشتن  1312ميرزاى شيرازى معروف) متوفاى  وی از شاگردانبه دنيا آمد. هجرى قمرى  1267آقا رضا بن ملا محمد هادى همدانى نجفى در حدود سال ۹۵

او در زمان حيات استادش به نجف  شود.رده و در زمره اعاظم شاگردان ميرزاى شيرازى محسوب مىتقريرات درس ايشان به تدريج در بين علما و فضلا شهرت پيدا ك
كند، اولين كسى كه عظمت علمى او را در آن شهر درک مى شود.گردد و در آنجا به تدريس و تأليف و امامت جماعات و ديگر وظايف شرعى مشغول مىاشرف برمى

پردازد به مشهور و معروف به تيزهوشى و زيركى بوده است. او پس از شناختن مقام علمى اين مرد بزرگ به تبليغ علمى او مى شيخ احمد بن صاحب جواهر بوده كه
شيخ احمد در رابطه با حضور آل صاحب جواهر در درس اين  اند.كردهطورى كه آل صاحب جواهر در زمان حيات و پس از حيات شيخ احمد در درس آقا رضا شركت مى

 «.إنّى أراعي آل صاحب جواهر» گفته كه:ين مىچن

يعة و سيد او شاگردان بزرگى همچون سيد حسن صدر، شيخ احمد كاشف الغطا، شيخ محمد محسن تهرانى، مشهور به آقا بزرگ، صاحب الذريعة إلى تصانيف الش
فوائد الرضوية على الفوائد » حاشيه بر رسائل ياايشان علاوه بر  كنند.محسن حسينى عاملى، صاحب أعيان الشيعة در محضر اين عالم ربانى پرورش پيدا مى

تقريرات درس ميرزاى شيرازى از اول بيع تا آخر  ،حاشيه بر رياض (،مصباح الفقيه في شرح شرائع الإسلامشرح الشرائع )، حاشيه ای نيز بر مكاسب دارد. «المرتضوية
اين عالم بزرگوار در آخر عمر پر بركتش به بيمارى سل مبتلا شده و براى بهبود از ديگر آثار اوست. شيرازى  تقريرات بحث اصول ميرزاى ،خيارات در يك مجلد بزرگ

سالگى وفات يافته و در رواق شريف، در پايين پاى  02در سن  1322صفر 2۵شود و در روند، اما ضعف و بيمارى ايشان بيشتر مىو تغيير آب و هوا به سامرا مى
  شوند.السلام به خاک سپرده مى عسگريين عليهما
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و نواهى او باشد نه اینکه تقیید وجوب اطاعت از شارع در جایى است که حجتّ واسطه در تبلیغ اوامر 

 مطلق باشد.

فرماید منشاء ظهور شهادت مى« لکن ظاهر کلام مَّن ذکره...» حجیتّ قطع قطاع: شارح در توضیح عبارت -9

 در دو مورد است.« عدم الاعتناء» سیاق به اتحاد مورد در دو حکم و اراده شى واحد از لفظ

فرماید کند؟ شیخ مىیلى تکلیف را براى مکلف منجزّ مىعلم اجمالى: آیا علم اجمالى مانند علم تفص -6

علم اجمالى علتّ تامه حرمت مخالفت قطعیه و مقتضى وجوب موافقت قطعیّه است. البته به نظر مرحوم 

آخوند علم اجمالى مقتضى اثبات تکلیف است هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب 

 موافقت قطعیه.

به ظنّ: به نظر ابن قبه امکان تعبّد به خبر واحد ممتنع است. مؤلف در توضیح دلیل وى امکان تعبّد  -7

فرماید که اگر تعبّد به خبر واحد در اخبار از نبى جایز باشد در اینصورت تعبدّ از اخبار از خداوند تبارک مى

الهى است که مورث ظن به و تعالى نیز جایز خواهد بود. براى اینکه در هر دوى آنها اخبار از حکم واقعى 

آن است پس اگر تعبدّى به یکى جایز باشد تعبّد به دیگرى هم جایز خواهد بود. چون فارق در چیزى که 

 تواند فارق بودن در دو مقام باشد.مناط امکان است در آنها وجود ندارد و واسطه بودن نبىّ در اولّى نمى

الجمله، امارات تشخیص مراد متکلّم حجتّ است مصنّف فىکند که به نظر ظنون معتبره: شارح بیان مى -2

 و در آن اختلافى نیست.

حجیتّ ظواهر کتاب: فى الجمله در اصل حجیتّ ظواهر کلام شارع تردید وجود ندارد دلیل آن سیره  -5

 عقلاست.

اجماع حجیتّ اجماع منقول: اجماع منقول به خبر متواتر حکم اجماع محصّل را دارد و چنانچه از  -10

 محصلّ قطع به رأى معصوم) ع( حاصل شود حجتّ است.

دانستند و براى همین، ، وثوق به صدور را میزان مىواحد ایشان در حجیت خبرحجیتّ خبر واحد:  -11

کردند، اگر چه قائل به قائل به قول محقق حلى بودند و محافظت بر موافقت با نظر مشهور را رعایت مى

 حجیت شهرت نبودند.

ادلّه حجیتّ مطلق ظن: به نظر شارح اثبات حرمت شرعیه به سبب اینگونه آیات خالى از تامّل نیست  -12

 براى اینکه ظاهر آنها در ارشادیّات است.
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شود که مصنّف متعرّض استدلال به حجیتّ خبر واحد بالخصوص در دلیل انسداد: شارح متذکر مى -13

 پردازد.ا بیان کرده و به بررسى آن مىحال انسداد نشده است. وى استدلال مزبور ر

اند. اصل برائت: طرفداران اجراى اصل برائت در شبهات وجوبیه و تحریمیه به ادلهّ اربعه تمسّک کرده -14

مرحوم شیخ در رسائل به هفت آیه استدلال کرده است و در دلالت تمامى آنها بر حجیتّ برائت در شبهات 

 کند.حکمیه خدشه مى

لاضرر و لاضرار: رابطه قاعده لاضرر با دلیل وجوب صوم حکومت است و قاعده لاضرر قاعده  -19

کند. البته به نظر آخوند رابطه آنها جمع عرفى محدوده وجوب صوم را به موارد غیرضرورى محدود مى

 است.

شارح  و مراد به ابقاء حکم به بقاست.« ابقاء ما کان» گویداستصحاب: شیخ در تعریف استصحاب مى -16

 کند که التزام به بقاء در مرحله ظاهر است به این معنى که آثار بقاء در مقام عمل مترتب است.بیان مى

 آخوند خراسانی)نیمه اول قرن چهاردهم( :هشتمگفتار 

 قصد ادامهه بسالگی،  22وی در سن  55دنیا آمد.ه ر شهر مقدس مشهد به.ق د1299سالآخوند خراسانی، در 

مهاجرت کرد. سه ماه در سبزوار برای شاگردی در نزدفیلسوف متألّه حاج نجف  به مشهداز ، تحصیل

به کسب   101سپس از سبزوار به تهران آمد و هجده ماه نیز  در تهران 100ملاهادی سبزواری توقف کرد.

. آخوند گردید وارد شهر مقدس نجف  1275104در سال  103 ت.پرداخ  102خویی حسنملاّدانش فلسفه نزد 

(، در درس خارج فقه و اصول شرکت کرد. وی، حدود دو سال 1250ـ1275سال ) 12حدود خراسانی، 

( از درس 1223ـ1221دو سال )، 109(1221مرتضی انصاری )شیخ(  از درس فقه و اصول 1221ـ   1275)

راضی شیخ( از درس فقه 1250ـ 1223هشت سال )، 106 (1223 متوفایشوشتری )ی علسیدّفقه و اصول  

                                                           
 .با توجه به اهميت انديشه های اصولي آخوند خراساني و تاثيرگذاری فراوان وی بر اصول فقه معاصر اين بخش را كمي مفصل تر ارائه مي كنيم ۹۹

؛ عبدالحسين 173۵ـ 1735، ص 134۵، آذر  02، شمارة پياپي وحید، «تاريخ فلاسفه اسلام: اسرار سبزواری و فلسفه او». ر.ک: مرتضي مدرسي چهاردهي،  177

 (. 35ـ34همان، ص مجيدكفايي،

، نوه مرحوم آخوند الله ميرزا عبدالرضا كفاييگفتگو با آيت»)شش ماه(؛  33۹، ص1337، سال دوم، جزء هشتم، اول صفر العلم . ر.ک: هبةالدين شهرستاني، 171

 ماه(.)هجده  27ـ1۹عبدالرضا كفايي، همان، ص  ، «خراساني
 شاگرد برجسته ملاعبدالله زنوزی، مؤسس حكمت فلسفي در تهران و پدر ملاعلي حكيم زنوزی.  172

 . 27. ر.ک: عبدالرضا كفايي، همان، ص 173

ص ؛ عبدالرضا كفايي، همان، 6، ص ۹، جاعیان الشیعه ؛ محسن امين،33۹، ص1337، سال دوم، جزء هشتم، اول صفر العلم . ر.ک: هبةالدين شهرستاني،174

 . 21ـ27
 .1303، كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاری، قم، زندگانی و شخصیت شیخ انصاری الشيخ(، . ر.ک: مرتضي انصاری )سبط 176

 . ۹3، ص4، ج أمل الآمل تکملة . برای آشنايي مختصر با شرح حال وی، ر.ک: حسن صدر، 175
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حسن شیرازی محمدمیرزا ( از درس فقه و اصول 1250ـ 1275دوازده سال )و  107 (1250ای متوفنجفی )

شوشتری و میرزای شیرازی استفاده کرد. آخوند، بیشترین استفاده علمی را از درس سید  102(1312 متوفای)

  105برده بود.

قوت علمی،  در حوزة نجف تدریس داشته است.  110(1330ـ حدود 1250آخوند، حدود چهار دهه )حدود 

بیان شیوا، صدای غرّا و ادارة شایسته جلسة درس موجب شد افراد زیادی در درس وی حضور یابند، و وی 

بی »و یا « نظیرکم»توان وی را از مدرسان ای که میبه عنوان استاد و مدرسی برجسته شناخته گردد؛ به گونه

 111جهان اسلام به شمار آورد.« نظیر

او در علم اصول مبانی وند، اهمیت بیشتری داشت، درس اصول آخوند بود. آنچه در  میان دروس آخ

جدیدی تأسیس کرد که شهرت علمی عظیمی برای وی به همراه آورد. مبانی اصولی آخوند، بیشترین تأثیر 

های بعد از او داشته است. علاوه بر تأسیس مبانی جدید، را در حوزه های علمیه و آراء اصولیین در دوران

های درس آخوند، ترین ویژگیاز مهم  112به تهذیب علم اصول از زوائد و اسقاط اضافات آن پرداخت.او 

آخوند  113بیان رسا، روشن و جذاب وی بود که موجب می شد مطالب مشکل را با عبارات روشن بیان کند.

ایران برای  ، در حالی که درتدارک حرکت به سمت 1325شنبه بیستم ذیحجه سال خراسانی در بامداد سه

                                                           
 . 313ـ37۵، ص3، جمعارف الرجال.   ر.ک: محمد حرزالدين،   170

 (.22ـ16يژه صفحات )بو ق1473تهران، ميقات، ، هدية الرازی الی الامام المجدد الشیرازی .  ر.ک: آقابزرگ تهراني، 17۵

عبدالرضا «انداسلوب درست تحصيل علم را به من آموخت، و همين ارشاد و راهنمايي او مرا به اين مرتبه از دانش رسسيد علي شوشتری،»خود آخوند گفته است: .  17۹

رت آخوند، بيشترين مدت را نزد ميرزای شيرازی، شاگردی كرده است. استفاده آخوند از ميرزا از همان زمان تلمذ آخوند در نزد شيخ انصاری صو. 22كفايي، همان،
ر درس خصوصي وعمومي ميرزای شيرازی حاضر كند: مكرراً از خود آخوند شنيده است كه وی زمان حيات شيخ انصاری، دهبةالدين شهرستاني نقل مي. سيدگرفت

 .33۹، ص 1337، سال دوم، جزء هشتم، اول صفر العلمكرده است.هبةالدين شهرستاني، شده، و سپس به همراه ميرزا در جلسه درس شيخ شركت مي

س داشت، البته، در اين گزارش، آغاز تدريس ايشان بيان نمود و همزمان نيز تدري، در نزد ميرزا تحصيل مي12۹1آخوند تا سال . طبق گزارش آقابزرگ تهراني،  117

شد، ساعات كمي نيز تدريس داشته است. های ابتدايي حضور در نجف، در كنار تحصيل كه عمدة وقت ايشان صرف آن مي. ممكن است آخوند از همان سالنشده است
 در اين صورت، مدت تدريس وی، حدود پنج دهه خواهد بود. 

تر از درس هيچ درسي در نجف، پرمنفعت» نويسد: حسن صدر ـ از علمای معاصر آخوند  كه شرح حال وی را در كتاب مهم خود ذكر كرده ـ ميمرحوم سيد .  111

منقح كردن دلائل و كردن مطالب، مهذب كردن مباحث )از زوائد(،  آخوند برای اهل علم نبود. در درس وی، افراد بسيار زيادی پيشرفت كردند. در تقريرِ نيكو، و خلاصه

حسن صدر، «ای بود كه در هيچ زماني بهتر از وی ديده نشده، و پرثمرتر از بحث وی برای رشد در تحصيل، مشاهده نشده است.نزديك كردن نتايج، اعجوبه

 . 407، ص6، جأمل الآملتکملة

ره خارج علم اصول كه تا پيش از آن هجده سال زمان مي برد، در حوزة اسلوب انحصاری او در تدريس سبب شد كه دو. »26ـ 24. عبدالرضا كفايي، همان، ص  112

د عاليقدر و محقق بزرگ و درس وی به چهار سال تقليل يابد و در نتيجه، طلبة مستعد كوشا زودتر به رتبه اجتهاد نائل گردد. و چنين بود كه حوزه درس او صدها مجته
 (. 2۵)همان، ص  « اندسازی ناميدهه مجلس درس وی را كارخانه مجتهدفقيه سترگ به روحانيت تشيع عرضه كرد، به حدی ك

كرد ... و بالجمله، بيان و بيان و نيكوگفتار بود و مطالب مطوّلة مشكله را به بيان روشن و مختصر تفهيم ميبسيار خوش»نويسد: آقانجفي قوچاني در اين زمينه مي.  113

برگی از تاريخ  آقانجفي قوچاني،«شد. مصداق إنّ من البيان لسحر، محقق بوديك حالت اهتزاز و شعفي پيدا مي موشكافي آن جناب طوری بود كه در تلامذه،
 . 13ـ12، صمعاصر )حیات الاسلام فی أحوال آية الملک العلَّام(
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درباره   114دفاع در مقابل هجمة روس و  اصلاح مشروطه بود، به صورت ناگهانی و مشکوک رحلت نمود.

اطبّا و  غالبنظر[ »] . به نوشته آقانجفی قوچانی،علت فوت آخوند احتمالات و نظرات مختلفی داده شد

 119«.اندحدس غالب ناس بر این بود که آن بزرگوار را مسموم نموده

های علمیهّ شیعه و فقیهان صاحب نفوذ عدها از عالمان بزرگ حوزهشاگردان آخوند، باز  اد قابل توجهیتعد 

ای که حدود ده سال بعد از رحلت آخوند )در سال  ؛ به گونهشدندو لبنان عراق  ،مناطق گوناگون ایران

از شاگردان واسطه یا باواسطه،بی الشریعه اصفهانی(، همة مراجع شیعه،الله شیخبعد از وفات شیخ فتح1335

 اند.آخوند بوده

آخوند خراسانی، دو حاشیه بر کتاب رسائل )فرائد الاصول( شیخ انصاری نوشته است: حاشیه اول، معروف 

رود؛ و حاشیه دوم، معروف به حاشیه جدید و به حاشیه قدیم و مختصر که اولین تألیف آخوند به شمار می

اب دیگر آخوند خراسانی است. این کتاب، مشتمل بر پانزده فائده در مباحث فوائد الاصول کت 116 مبسوط.

فوائد »مورد( صبغة اصولی دارد و به همین جهت، به نام  13اصولی و فقهی می باشد که البته بیشتر آنها )

  117شود.شناخته می« الاصول

دی، که سال نگارش آن این کتابِ دو جل  112مشهورترین تألیف آخوند خراسانی است.« کفایة الأصول»

علم اصول، و محور دوره سطح در آخرین کتاب درسی طلاب در  ذکر شده است، 115 1322ـ  1320حدود 

کار مدرسّان در تدریس خارج اصول بوده، تعلیقات متعددی از سوی فقها بر آن نوشته شده است. کفایه، 

است. تحقیقات عمیق آخوند و های  اصولی آخوند بوده، و  اسلوب آن ایجازیحاوی آخرین دیدگاه

                                                           
هبةالدين شهرستاني نيز اين بحث را ـ البته با اند. سيدزاده، جزئيات حوادث و اشتغالات آخوند در شب رحلت را ذكر كردهالدين. آقانجفي قوچاني و سيدحسن نظام 114

، الملک العلام()حیات الاسلام فی احوال آية برگی از تاريخ معاصر آقانجفي قوچاني،تفصيل كمتر ـ ضمن گزارش خود در مجلة العلم آورده است )ر.ک: 

، سال دوم، جزءهفتم، اول  العلم؛ هبةالدين شهرستاني، 6۵ـ66ص  ران،هجوم روس و اقدامات رؤسای دين برای حفظ ايزاده، الدينحسن نظام ؛12۵ ص

 (. 2۹6ـ2۹3، ص1337محرم 

ها طبيب مخصوص آخوند بوده، گفته پزشكي كه سال .137، صالملک العلام()حیات الاسلام فی احوال آيةبرگی از تاريخ معاصر آقانجفي قوچاني،  .116

 .20۹ص همان، «.ی قلب او تدريجي بوده استاند كه اثرش روبه آخوند سمّي داده: »بود

عبدالحسين ها وجود دارد كه بايد در جای ديگری بدان پرداخته شود )ر.ک: نقل ها و اختلاف. دربارة محتوا، زمان نگارش و چاپ دو حاشيه قديم و جديد، برخي ابهام115

گفتگو با »؛ 5۹دمه، صفحه بيست و دو و بيست و نه؛ عبدالرضا كفايي، همان، ص، مقنامه خراسانیسیاست محسن كديور، ؛320ـ325ص  ، همان،مجيدكفايي

 (. 30ـ 35ص  ، همان،«، نوه مرحوم آخوند خراسانيالله ميرزا عبدالرضا كفاييآيت
، مقدمه، نامه خراسانیسیاستمحسن كديور، ؛32۵ ص، همان، عبدالحسين مجيد كفايي.  زمان نگارش اين كتاب نيز به صورت دقيق مشخص نيست )ر.ک:  110

 (. 5۹صفحه بيست و سه؛ عبدالرضا كفايي، همان، ص
 شهرت يافتند. « كفايي»ای است كه خاندان آخوند، مدتي پس از وفات وی، به . شهرت اين كتاب، به اندازه 11۵

، نوه مرحوم آخوند الله ميرزا عبدالرضا كفاييگفتگو با آيت»؛ 07ها دربارة سال نگارش و چاپ كتاب وجود دارد )ر.ک: عبدالرضا كفايي، همان، ص . برخي اختلاف 11۹

؛ 344همان، ص ؛ عبدالحسين مجيدكفايي،127ـ11۹، ص المصلح المجاهد الشیخ محمدکاظم الخراسانی ؛ عبدالرحيم محمدعلي،30، همان، ص«خراساني

 ، مقدمه، صفحه بيست و پنج(.نامه خراسانیسیاستمحسن كديور، 
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ابداعات دقیق او در کفایه، در قالب عباراتی موجز، این کتاب را غامض و فهم آن را دشوار ساخته است؛ به 

همین جهت، شروح بسیاری بر آن نگاشته شده است. در کنار عمق مباحث و اسلوب ایجازی، ویژگی مهم 

 ربردی است. دیگر کفایه، تهذیب اصول از مباحث زائد و غیرکا

های بارز تألیفات آخوند، مختصرنویسی است؛ یعنی آنچه را که دیگران مثلا  در سه سطر یکی از ویژگی

کند.  این ویژگی، منحصر به اصول )و کتاب نویسند، همان را بدون کاستی، آخوند در یک سطر بیان میمی

نویسی آخوند، موجب شده که فهم فشرده های فقهی ایشان نیز وجود دارد.کفایه( وی نیست؛ بلکه درکتاب

های خاص خود را پیدا کند؛ و این برخلاف تدریس و گفتار ایشان است که از های وی دشوارینوشته

نویسی همراه با غموض و پیچیدگی فهم، موجب شده است رسایی و روانی آن سخن گفته شد. این موجز

، به آن شروح مراجعه کنند؛ و این مسأله، فهم این کتابو طالبان   120که شروح بسیاری برای آن نوشته شود،

 باشد. نویسی میاز جهتی، برخلاف هر دو قصد و دلیل احتمالی آخوند از موجز

های اتخاذ شده شناسی، استفاده از روش اجتهادی با استفاده از دیدگاهویژگی بارز آخوند خراسانی در دین

رخشش زیادی در علم اصول داشته، در روند تاریخی این علم، به بوده است. آخوند، د« اصول فقه»درعلم 

آفرین آن شناخته شده است؛ بر همین اساس، بدلیل تأثیر قابل توجه علم اصول های تحولعنوان یکی از قله

سو، و  در فهم اجتهادی تعالیم شیعه )به صورت عام( و احکام عملی آن )به صورت خاص( از یک

گر وند از سوی دیگر،  شاید بتوان ایشان را  ـ پس از شیخ مرتضی انصاری ـ  آغازهای اصولی آخنوآوری

گرانِ تاریخ فقه و اجتهاد، وی نظران و تحلیلای جدید در اجتهاد شیعه دانست؛ چنان که برخی صاحبدوره

 اند. را آغازگریک دوره دانسته

در ذیل،  121از  جهت شکلی ـ داشته است.هایی ـ چه از  جنبة محتوایی و چه آخوند خراسانی، نوآوری

  122شود:ها پرداخته میچند عنوان، به این  نوآوری

                                                           
المصلح المجاهد الشیخ محمدکاظم شرح كفايه را ذكر كرده است )ر.ک: عبدالرحيم محمدعلي،  45حاشيه و  6۵تقرير،  13مدعلي، عناوين  . عبدالرحيم مح 127

در  مرگیها ذكر كرده است )ر.ک: عبدالحسين مجيد كفايي، (. آقای عبدالحسين مجيدكفايي نيز مطالب  كتاب مذكور را با برخي تفاوت133ـ122، ص  الخراسانی
ها شرح، تعليقه و حاشيه ديگر بر كفايه نوشته شده است؛ چنانكه ميرزا باشد، ودر طول اين چنددهه، ده. اين آمار، مربوط به سه ـ چهار دهه قبل مي363ـ345، صنور

مورد ذكر «  هبيش از يكصد و پنجا»ير از تقريرات( را های اخير از ايشان منتشرشده است، مجموع شروح و تعليقات بر كفايه )غای كه در سالعبدالرضا كفايي، در نوشته

 (.07، ص سیری در سیره علمی وعملی آخوند خراسانی ، در: عبدالرضا كفايي و ديگران، «الهداية الي سيرة صاحب الكفايه»كرده است )عبدالرضا كفايي، 

. خلاصه كردن مباحث اصول و حذف 1ش آخوند را در دو موضوع بيان كرده است: بخهبةالدين شهرستاني، نوآوری و ويژگي علمي تمايز. به عنوان نمونه، سيد121

، و جزء 341ـ  347، ص 1337، سال دوم، جزء هشتم، اول صفر العلم. داشتن افكار و گرايش فلسفي و استفاده از آن در اصول )هبةالدين شهرستاني، 2مباحث زائد؛ 

و قد »نويسد: هبةالدين شهرستاني، اين دو ويژگي را مورد اتفاق ذكر كرده، ميالرحيم محمدعلي، با نقل كلام سيد(. عبد3۵۵ـ3۵0، ص 1337نهم،  اول جمادی الاول 

، المصلح المجاهد الشیخ محمدکاظم الخراسانی)عبدالرحيم محمدعلي، ...« أجمع تلامذة الشيخ المصلح و مدوّنو تاريخ حياته علي هذه الناحيه و أكّدوا عليها 

تميّز عن جميع المتأخرين بحبّ الإيجاز و الاختصار، و »های آخوند را چنين ذكر كرده است: ترين نوآوریمحسن امين نيز، درعبارتي كوتاه، برخي از مهم(. سيد31ص

 (.5، ص ۹، جعهاعیان الشی)محسن امين، « تهذيب الأصول و الاقتصار علي لباب المسائل و حذف الزوائد، مع تجويد في النظر و إمعان في التحقيق
 نظرانِ عرصة فقه و ا صول است. شود، بر مبنای ديدگاه صاحب. غالب مباحثي كه ذكر مي 122
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 های جدید. افزایش اهتمام به علم اصول و ارائة دیدگاه1

گونه که همانآخوند خراسانی، اهتمامی خاص به علم اصول داشته، موجب شکوفایی بیشتر علم اصول شد. 

آفرینی در علم اصول، و کثرت خروجی شاگردان رجسته آخوند در تحولنقش ب  123اند،برخی محققان نوشته

در علم اصول، مبانی جدیدی »او . اصولی وی، موجب شد که دورة وی به دورة طلایی اصول شناخته شود

تأسیس کرد که شهرت علمی عظیمی برای وی به همراه آورد. مبانی اصولی آخوند پس از مبانی شیخ 

های بعد از او داشته است. در میان ر را در حوزه های علمیه و آراء اصولیین در دورانانصاری، بیشترین تأثی

تر از دیگران مورد توجه و نقد و شرح و شاگردان مکتب اصولی شیخ، آراء و نظریات و مبانی آخوند افزون

  124 «.تحلیل قرار گرفته است

ائل متعددی از مباحث جزئی این علم، به رغم وفاداری آخوند به قالب کلی اصول شیخ انصاری، در مس

هایی از این دیدگاهی متفاوت دارد؛ در تحقیق ارائه شده از سوی یکی از فقیهان اصولی معاصر، به نمونه

.  شرط در واجب مشروط، از نظر شیخ انصاری، قید ماده است؛ اما از نظر 1ها اشار شده است: اختلاف

خصیص، نزد شیخ انصاری، مجاز است؛ اما نزد آخوند، حقیقت . عام بعد از ت2آخوند، قید هیأت است؛ 

شود؛ اما . در دیدگاه شیخ انصاری، أماره با همان دلیل حجیتش، جانشین قطع موضوعی طریقی می3است؛ 

. از نظر شیخ، عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، بدلیل 4در دیدگاه آخوند، چنین نیست؛ 

. شیخ انصاری، 9ل آن  است؛ اما از نظر آخوند،  بدلیل تعارض دو اصل است؛ استلزام تناقض در دلی

. 6داند؛ داند، نه شک در مقتضی؛ اما آخوند مطلقا حجت میاستصحاب را فقط در شک در رافع حجت می

.  شیخ 7احکام وضعیه،  نزد شیخ انصاری، انتزاعی است؛ اما نزد آخوند، دارای اقسام سه گانه است؛ 

کند؛ اما آخوند، تقسیم دوگانه ، مکلفِ ملتفت را به سه قسم: قاطع، ظان، و شاک در حکم تقسیم میانصاری

دارد:  به این نحو که ظان را در صورتی که ظن حجت باشد، به قسم قاطع، و در صورتی که حجت نباشد، 

 129کند.به قسم شاک ملحق می

                                                           
 . 34، ص المصلح المجاهد الشیخ محمدکاظم الخراسانی. عبدالرحيم محمدعلي،  123

. به گفته 24، ص سیره علمی وعملی آخوند خراسانی سیری در ، در: عبدالرضا كفايي و ديگران،«الهداية الي سيرة صاحب الكفايه». عبدالرضا كفايي،  124

نوعا يكي از احتمالاتي را كه مرحوم محمدحسين اصفهاني و ديگران كه صاحب مباني بودند، پس از ايشان، ميرزای ناييني، آقاضياء عراقي، شيخ»نظران، برخي صاحب
)ديگران را به فراموشي « أنسي قبله»توان گفت كنند. ميرار دارند و ديگران ازسفرة او ارتزاق مياند. ايشان در قلة علم اصول قآخوند در آن مبحث داده، گزينش كرده

مبنای جديد و روش جديد  كنند و بسيار كم،تنها اشكال ميها را در كارهايشان  به زحمت انداخت(. محققين بعد از آقای آخوند،بعدی «) و أتعب بعده»سپرده( 

، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی محسن دريابيگي )به كوشش(،، در: «الله دكتر سيدمحمد موسوی بجنوردیيتبا آمصاحبه « )»آورندمي

 (.331 ص

ا شيخ، های اختلافي وی ب. جهت اطلاع از اظهار نظر يكي ديگر از محققان، درباره نظرات جديد و خاص آخوند، و ديدگاه444ـ443ص جعفر سبحاني، همان، .  126

 ، صحیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی محسن دريابيگي )به كوشش(،، در: «الله دكتر سيدمحمد موسوی بجنوردیيتمصاحبه با آ»ر.ک: 

 . 332ـ337
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 . تلخیص مباحث اصول و حذف مباحث زائد2

ای که آید، در زمان آخوند، بسیار متورم شده بود؛ به گونهلم مقدماتی برای فقه به شمار میعلم اصول که ع

عملی برای آن در  برد. برخی مباحث، اساسا، فایدههای طولانی زمان مییک دوره خارج علم اصول، سال

ترین اقدامات از مهم  126 فقه مترتب نبود، و برخی مباحث نیز به رغم داشتن فواید، بسیار تطویل یافته بود.

های جدید ـ حذف زوائد و تلخیص های آخوند ـ در کنار اهتمام به اصول، و طرح دیدگاهو نوآوری

ای که تدریس یک دوره خارج اصول، از هجده سال به چهار سال تقلیل یافته بود؛ به گونهمباحثِ تطویل

باشد، مورد اتفاق های آخوند مینوآوریاین که تلخیص مطوّلات اصول، و حذف زوائد آن از   127 یافت.

 122باشد.نظران میصاحب

 . استفاده از فلسفه در اصول3

آخوند خراسانی از اطلاعات فلسفی در بررسی و فهم برخی مطالب اصولی استفاده کرد. وی در همین 

ه، در مقایسه های فلسفی را وارد کرد.  میزان مباحث فلسفی طرح شده در کفایراستا، در کتاب کفایه، بحث

توان یکی دیگر از با  اصولیان قبل از وی )از جمله صاحب فصول(، بیشتر بوده است؛ همین مسأله را  می

 های اصول آخوند عنوان کرد.ویژگی

 بعد از آخوند خراسانی)از نیمه دوم قرن چهاردهم تا حال حاضر(اصولی  دارسم :گفتار نهم

اصولی پدید آمده که سه مدرسه در نجف و دو مدرسه در قم  بعد از مرحوم آخوند خراسانی پنج مدرسه

 بوده اند. این پنج مدرسه عبارتند از:

                                                           
. دربخشي از گزارش 1۵6ـ061، ص سیاحت شرق های انتقادی در عصر آخوند نسبت به تورّم اصول، ر.ک: آقانجفي قوچاني،. برای اطلاع از برخي گزارش 125

به قدر دو جزو سببيت بيش ندارد و بقيه ديگر كه محتملات مردوده و يا  ،گويم از مثل كتاب قوانين و فصول از اوّل تا به آخر... مي» آقانجفي قوچاني چنين آمده است: 

اصول و فروع و  ،غمبر اكرم )صلي الله عليه وآله(كه در ظرف بيست و سه سال... پي باشد؟! بدبخت طلبه گيجي و عمر تضييع باعث كه اند غير مثمره است، چرا نوشته
 «.... ها بيان نمود و شاگردها نيز خوب فهميده بودن، ما عمرها بايد در اصول فقط بمانيم و به جايي نرسيمها و دقايقعقايد و اخلاق به تمام شعب

 . 2۵، ص سیری در سیره علمی وعملی آخوند خراسانی، در: عبدالرضا كفايي و ديگران، «الهداية الي سيرة صاحب الكفايه». عبدالرضا كفايي،  120

، ص 1337، و جزء نهم،  اول جمادی الاول 341ـ  347، ص 1337، سال دوم، جزء هشتم، اول صفر العلمعنوان نمونه، ر.ک:  هبةالدين شهرستاني، . به 12۵

نظر، . البته اين اظهار 31، صالمصلح المجاهد الشیخ محمدکاظم الخراسانی دالرحيم محمدعلي،؛ عب5، ص ۹، جاعیان الشیعه؛ محسن امين، 3۵۵ـ3۵0

، در: «الهداية الي سيرة صاحب الكفايه»)عبدالرضا كفايي، « مرحوم آخوند پيشتاز تمام اصوليين در طول تاريخ اين علم مي باشد»خالي از مبالغه نيست كه گفته شده:  

 (. 26، ص سیری در سیره علمی وعملی آخوند خراسانیران، عبدالرضا كفايي و ديگ
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 مدرسه میرزای نائینی

محمد حسن شیرازى بزرگ و از شاگردان نامدار آیت الله حاج میرزا  125ق( 1399 -1276) میرزای نائینی

جسته فقه و اصول در سامرا بودند.  بدین مرحوم آیت الله سید محمد اصفهانى بود که هر دو از مدرسین بر

جهت، مدرسه ایشان ادامه تفکر اصولی محسوب می شود که در سامرا وجود داشت.  میرزای نائینی از 

آید. وى، در تبیین مطالب علم اصول هاى برجسته و از علماى اصولى بزرگ قرن اخیر به شمار مىشخصیت

اوان برخوردار بود. همچنین، استاد موفقی بود که توانست فضلا و مقاصد اندیشمندان این علم از قدرتى فر

آیت الله سید محمود ابوالقاسم خوئی، آیت الله سید و دانشمندان متخصصی در این علم پرورش دهد. 

آیت الله سید  ،کمرىآیت الله سید محمد حجت کوه ،آیت الله شیخ محمد على کاظمى خراسانى ،شاهرودى

 از شاگردان وی می باشند. علامه سید محمد حسین طباطبایى ،محسن طباطبایى حکیم

                                                           

هجرى قمرى در شهر نائين چشم به جهان گشود. او تحصيلات ابتدايى را در زادگاه  1205ذى قعده سال 10آيت الله علامه حاج ميرزا محمد حسين نائينى، در  12۹
پس از فراگيرى مقدمات علوم و براى تحصيل سطوح عاليه و خارج، به حوزه نجف رهسپار گرديد خود، نائين اصفهان، در محضر پدرش حاج ميرزا عبد الرحيم آغاز كرد. 

 آخوند ملا محمد و در رديف شاگردان نامدار آيت الله حاج ميرزا محمد حسن شيرازى بزرگ و مرحوم آيت الله سيد محمد اصفهانى قرار گرفت و در درس آيت الله
 رام حضور به هم رساند. كاظم خراسانى به عنوان ادب و احت

گاه ترک نشد، و حتى در سفر هم هميشه بر آن آيت الله نائينى، توجه خاصى به تربيت و تهذيب نفس و آراستن آن به انواع فضايل اخلاقى داشت. نماز شب ايشان هيچ
كرد و هزينه زندگى شخصى را از درآمدهاى عيه استفاده خصوصى نمىمواظبت داشت. تا آنجا كه مقدور بود از سهم مبارک امام عجل الله تعالى فرجه و ساير حقوق شر

است كه با حاشيه و تقريظ دو تن از مراجع بزرگ آن روز، آيت الله آخوند  «تنبيه الأمة و تنزيه الملة»آيت الله نائينى، نويسنده كتاب شريف نمود.خويش تأمين مى
ن كتاب همراه شد. هر چند ديرى نپاييد كه با دخالت بيگانگان و توطئه و تلاش ستون پنجم و روشنفكر نمايانى مانند خراسانى و آيت الله شيخ عبد الله مازندرانى بر آ

 در آن منظور بود، يك باره تقى زاده و ملكم خان و همدستان آنها، مشروطيت از مسير انقلاب خارج گرديد و به تعبير خود ايشان، انگورى كه انتظار و اميد سركه بودن
 نگارد:آيت الله نائينى در يكى از فصول كتاب نامبرده، با صراحت كامل چنين مى شراب گرديد و غير قابل استفاده مؤمنين شد.

برانداختن اه پرستان را قلع شجره خبيثه شاه پرستى و ترويج علم و دانش و مرجعيت امور نوعيه را تابع لياقت و درايت قرار دادن، و ريشه چپاول و مملكت فروشى ش» 
لم و دانش از ناچار تا شجره ملعونه استبداد برقرار و بنيان استعباد) بنده گرفتن ديگران( در مملكت اسلامى استوار است، سلب اين قوه و تبديلش به ع هدف است.

ر هوى پرستى بر شخص سلطان مجهول و محالات است. و مادامى كه حقيقت سلطنت و ولايت بر حفظ نظم و به منزله شبانى گله بودن آن، به واسطه شدت د
پندارد، و تمكين امت را از اين « عما يفعل» و عدم مسئوليت« ما يشاء» در مالكيت و قاهريت و فاعليت -عزَّت كبريائه -سلطنتش را عبارت از مشاركت با ذات احديت

بالعيان « الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم» ن، همت خواهد گمارد و مفادفرعونيت دوست خواهى شمارد، لا محاله به استيصال افراد آگاه و تقويت دولت خواها
نگاشت و آن كتاب مبدأ  -سال پس از فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى 1۵ -هجرى قمرى 1320علامه نائينى، اين كتاب را در سال « مشاهد و محسوس خواهد بود...

كه قصد انجام انتخابات و تأسيس مجلس شوراى ملى فرمايشى را « ملك فيصل» هجرى قمرى 1341در سال  گرديد. تحول و تغيير در نظام سلطنتى مستبد در ايران
چون اعتقاد علماى شيعه بر اين بود كه بايد انتخابات زير نظر روحانيت صورت گيرد و نسبت به شيعيان عراق  داشت، از فعاليتهاى علماى شيعه سخت به زحمت افتاد.

كه از علماى بزرگ عراق و مقيم « آيت الله شيخ مهدى خالصى» رفت، لذااما ملك فيصل زير بار نمى دادند، توجه بيشترى شود.ت عراق را تشكيل مىكه دو ثلث مل
مودند و در اثر امضاى اين دو كاظمين بود، حكم تحريم انتخابات را صادر نمود. اين حكم را مرحوم آيت الله نائينى و سپس آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى هم امضا ن

امر  هاى زيادى در عراق ايجاد شد و دولت عراق تصميم گرفت شيخ مهدى خالصى و علامه نائينى و ساير روحانيون طراز اول و سرشناس مؤثر در اينبزرگوار، مخالفت
ظامى صورت گرفت. آيت الله نائينى، آيت الله اصفهانى، آيت الله خالصى و هجرى قمرى، تبعيد علما همراه با اقدامات و پوششهاى ن 1341در اواخر سال  را تبعيد كند.

شيخ اسد الله زنجانى همراه جمعى از شاگردان مبرز آيت الله نائينى مانند آقا سيد جمال الدين گلپايگانى، سيد حسن تهامى بيرجندى، آقا سيد حسن بحر العلوم و آقا 
آيت الله نائينى مدتى در كرمانشاه اقامت گزيد و پس از چندى، به سوى همدان حركت كرد و مدتى در آنجا به   ن تبعيد شدند.اى از بستگان علامه نائينى به ايراعده

هجرى  1342در سال  -نزديك يك سال پس از تبعيد مراجع سر برده و سپس وارد قم گرديد. ايشان در مدت ده ماه توقف خويش در قم، به تدريس اشتغال ورزيد.
ما نيز براى ملك فيصل در اثر فشار مردم مسلمان عراق، توسط نمايندگان خود از علما عذرخواهى كرد و درخواست بازگشت مجدد آنان را به عراق نمود. عل -قمرى

هجرى  1366جمادى الأول سال 25علامه ميرزا محمد حسين نائينى در  خالى نگذاشتن حوزه علميهّ نجف، و ادامه مبارزات مردم مسلمان، تصميم بر مراجعت گرفتند.
 .فوت كردندهجرى شمسى  1316مرداد 24قمرى، مطابق با 
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این دو ویژگی باعث گسترش اندیشه های اصولی وی شد به گونه ای که متداول ترین مدرسه اصولی بعد 

از آخوند خراسانی مدرسه میرزای نائینی است. اندیشه های اصولی میرزای نائینی در درس خارجش 

ره خارج اصول را تدریس کرد که مطالب دوره اول در کتاب فوائد الاصول منعکس می شد و ایشان دو دو

 و مطالب دوره دوم در کتاب اجود التقریرات منعکس شده است. 

ه.ق تا  1337سال های فواید الاصول، تقریرات دوره اول خارج اصول میرزای نائینی است که بین  

ق(، از شاگردان ممتاز  1369 -1305سانى) ه.ق تدریس می شده است. شیخ محمد على کاظمى خرا1344

علامه ربانى شیخ محمد على کاظمى، در مقدمه کتاب، انگیزه علامه نایینى، این مطالب را تقریر کرده است. 

 فرماید:گونه بیان مىاین« فواید الاصول» خود را از نگارش کتاب

فقیه زمان، شخصیتى که ریاست از زمانى که در مجلس درس مولا، برترین مجتهدان، یگانه دهر و » 

گاه ما، حضرت آیة الله میرزا محمد حسین غروى نایینى، هاى علمیّه به دست اوست، استاد و پناهحوزه

مند مندى است که عالم اندیشمند از آن بهرهشرکت کردم، دیدم که مجلس درس ایشان داراى فواید ارزش

آغازگر راه باشد و کسى که در این راه توانا باشد از آن  شود؛ چه رسد به کسى که در این علم، مبتدى ومى

ها را به آنچه از افادات و برد؛ چه رسد به کسى که ناتوان و نیازمند باشد، لذا دوست داشتم این برگهبهره مى

یابد، شرح و جا که فهم قاصر من به آن دست مىام، زینت بخشم و تا آنبیانات شریف ایشان استفاده برده

 «یر نمایم.تقر

 فرماید:محقق نایینى، خود، در باره این کتاب و مؤلف دانشمند آن مى

هایى که خداوند سبحان و متعال، بر اهل علم ارزانى داشته، نعمتى است که بر نور چشم از بهترین نعمت» 

نایل آمده، سوز که به برترین درجات ثبات و استوارى من، دانشمند برجسته و علامه اندیشمند و مبتکر دل

وى، با کوشش و تلاش فراوان به بالاترین مراتب استنباط و  ارزانى داشته و آن، توفیق و تأیید الهى است.

اجتهاد نایل آمده و برگزیده مجتهدان برجسته و بزرگ و رکن و پایه اسلام گردیده که پیوسته مورد تأیید و 

 قدم باد...ثابت

ایم، آورده است و در شان، آنچه را در مباحث خود بررسى کردهوى، در این کتاب و در این صفحات درخ

تنقیح و تهذیب آن از هیچ کوششى فروگذار نکرده و آن را با بیانى روان و نظمى زیبا به خوبى شرح و 

 «توضیح داده است...

و  کتاب، در چهار جلد تنظیم شده است و موضوعات کلى مورد بحث در آن، عبارتند از: تعریف علم اصول

مفاهیم عام و خاص،  نواهى، مسائل مربوط به آن، ماهیت وضع، صحیح و اعم، مشتق، اوامر) در جلد اول(؛
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بقیه مباحث شک، استصحاب و تعادل و  در جلد دوم(؛ قطع، ظن و شک) در جلد سوم(؛مطلق و مقید)

 ترجیح) در جلد چهارم(.

مند اصولى مرحوم نایینى برخوردار یق و ارزش، از بیانى روان در ارائه نظریات دق«فواید الاصول» کتاب

آید. این بها و قابل توجه در تبیین نظریات اصولى به شمار مىاست و با تعبیرات متین و سنجیده، اثرى گران

هاى علمیّه و مورد استفاده اساتید و کتاب، از همان زمان نگارش، مورد توجه علما و فضلاى حوزه

هاى علمیهّ، یکى از منابع مورد هاى خارج اصول حوزهاکنون نیز در درسهممجتهدین بزرگ قرار گرفت و 

 استفاده طلاب و اساتید است.

ه.ق تا  1349اجود التقریرات، حاصل تقریر آخرین دوره درس خارج اصول مرحوم نایینى است، که از سال 

باحث اصولی نشان می دهد.  س شده است. به همین جهت، نظر نهایی میرزای نائینی را در مه.ق تدری 1392

هجرى قمرى( مقرر این دروس بوده و با دقت و عباراتی سنجیده آن  1413آیة الله، سید ابو القاسم خویى، )

کتاب، در دو جلد تنظیم شده است؛ جلد اول، حاوى یک مقدمه و پنج  را به رشته تحریر درآورده است.

 باشد.ه و یک تنبیه مىمقصد است و جلد دوم، مشتمل بر دو مقصد، یک خاتم

 گوید:حضرت آیة الله خویى، در مقدمه کتاب، مى

هاى ام... و برخى از عبارتمن بارها در آنچه از جلسات درس استاد بزرگوارم نوشته بودم، نظر کرده»... 

که به ام، بدون آنکه به مطلب خللى وارد آورم و برخى از مطالب را ایشان را براى توضیح بیشتر تغییر داده

ام؛ به نحوى که از عنوان تعلیقه خارج نگردد. از خداوند ذهنم خطور کرده، با رعایت اختصار بر آن افزوده

 «جویم...متعال در انجام این مهم یارى مى

مقدمه کتاب، داراى دو فصل است؛ فصل اول، مشتمل بر تعریف، موضوع، فایده و رتبه علم اصول و فصل 

 ز مباحث لغوى است.اى ادوم، در باره پاره

مقصد اول، در مورد اوامر است و در ضمن نه فصل، مباحث مربوط به ماده امر، صیغه امر، اجزاء، عدم 

دلالت دلیل ناسخ و منسوخ بر جواز در صورت نسخ وجوب، امر به امر، امر آمر با وجود عالم بودن وى به 

 اجب و اقتضاء را مطرح کرده است.انتفاء شرط امر، تعلق اوامر به طبایع یا افراد، مقدمه و

مقصد دوم، در باره نواهى است و در ضمن دو فصل، مباحث مربوط به متعلق نواهى و اجتماع امر و نهى را 

 بررسى کرده است.
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مقصد سوم، در باره مفاهیم است و در ضمن چهار فصل، مباحث مربوط به مفهوم شرط، مفهوم وصف، 

 کرده است. مفهوم غایت و مفهوم حصر را بیان

مقصد چهارم، در باره عموم و خصوص است و در ضمن چهار امر و نه فصل، مباحث مربوط به تفاوت 

بین عام و مطلق شمولى، اقسام قضیه، اقسام عموم، حقیقت بودن یا مجاز بودن عام مخصص، حجت بودن 

اشتراط یا عدم عام مخصص در غیر افراد مخصص، سرایت یا عدم سرایت اجمال مخصص مجمل به عام، 

اشتراط فحص از مخصص در جواز عمل به عمومات کتاب و سنت پس از فراغت از عدم اختصاص 

حجیت آنها به خصوص مشافهین، اختصاص یا عدم اختصاص خطابات شفاهى به حاضرین در مجلس 

اى متعدد، هگردد، آمدن استثنا در پى جملهتخاطب، تعقیب عام با ضمیرى که به برخى از افراد آن بازمى

تعارض عموم و مفهوم، تخصیص عام قرآنى با خبر واحد و مخصص واقع شدن خاص نسبت به عام در 

 فروض مختلف را مطرح کرده است.

 مقصد پنجم، در ضمن چهار فصل، مباحث مربوط به مطلق و مقید و مجمل و مبین را طرح کرده است.

 مقصد ششم، حاوى مباحث قطع و امارات معتبر است.

 د هفتم، در ضمن چهار مبحث، مطالب مربوط به اصول عملیه را بررسى کرده است.مقص

 مباحث تعادل و تراجیح است. نیز مربوط بهخاتمه، 

رسالة  ،حواشی العروة الوثقى ،«تنبیه الأمة و تنزیه الملة» دارد مانندى نیز دیگر تألیفات ارزشمند ائینى علامه ن

رسالة فی التعبدی و  ،رسالة فی نفی الضرر ،م الخلل فی الصلاةرسالة فی أحکا ،فی اللباس المشکوک

 .التوصلی

هجرى قمرى، از دنیا رفت، ولی مدرسه وی توسط شاگرد  1399میرزا محمد حسین نائینى در سال هر چند 

آیت الله سید ابو القاسم خویى  نه تنها حفظ شد، بلکه اعتلا یافت. 130یفوق العاده اش سید ابو القاسم خوئ

                                                           
ديده به جهان گشود. آيت الله سيد ابو القاسم خويى پس  خوىهجرى قمرى، در شهرستان 1310آيت الله العظمى سيد ابو القاسم خويى شب پانزدهم ماه رجب سال 137

هجرى قمرى( همراه برادر بزرگ خويش مرحوم سيد عبد الله خويى و ديگر افراد خانواده رهسپار نجف  1337سالگى) سال  13از آموختن قرآن و خواندن و نوشتن، در 
كرد. معظم له خود در اين باره چنين آموخت، كتاب پيش از آن را تدريس مىپرداخت و هر كتابى را كه مىشد.  آيت الله خويى در خلال تحصيل، به تدريس نيز مى

 « گرفتم. خود به تدريس و تعليم اولين جلد اين كتاب پرداختم.زمانى كه دومين جلد شرح لمعه را فرا مى»  رمايد:فمى

سالگى به تحصيل درس خارج  21پس از يادگيرى مقدمات نزد بزرگان و اساتيد سطح، از جمله پدر بزرگوارش به تدريس كتب درسى فقه و اصول پرداخت و در ايشان 
 برخى از آن بزرگان عبارتند از:آورد. روى
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ر درس هر سه مدرسه اصولی نجف یعنی مدرسه میرزای نائینی، مدرسه شیخ محمد حسین اصفهانی و د

مدرسه آقاضیاء الدین عراقی شرکت کرده بود، ولی بیش از همه متاثر از دیدگاه های میرزای نائینی بود. 

شاهرودى  محاضرات فى اصول الفقه، نگارش محمد اسحاق فیاض؛ دراسات فى الاصول، نگارش سید على

 و مصباح الاصول تقریرات درس خارج اصول ایشان هستند که در اختیار ما قرار دارد.

دکتر گرجی، که از شاگردان دوره اول آقای خوئی بوده و از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کرده است، ودر 

 درس فقهای دیگر معاصر با ایشان در نجف نیز شرکت کرده است، می نویسد: 

 ن علامه بزرگوار از دیگران در چند امر بود:امتیاز ای»

 داد.نخست، آن که بیانى بسیار بلیغ داشت و مسائل را بسیار گویا، رسا، روشن و منطقى مورد بحث قرار مى

دوم، این که به علت بهره گیرى از استادان بیشتر، طلاب تشنه و مشتاق را از آراء برجستگان بیشترى آگاه و 

شد، ابتدا آراء ان در درس اصول که بر حسب معمول به ترتیب کفایه تدریس مىساخت. ایشسیراب مى

مرحوم آخوند و دانشمندانى که نظر آنان در این کتاب آمده، از قبیل صاحبان فصول، هدایة المسترشدین، 

ن کردند، و سپس نظر مرحوم نائینى را به عنواشیخ و معاصران مرحوم آخوند را مطرح مى قوانین، مرحوم

و « بعض مشایخنا المعاصرین»و مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانى را به عنوان « شیخنا الاستاذ»

نمودند و بالاخره نظر برگزیده خود را مطرح عرضه مى« بعض الأساطین»مرحوم آقا ضیاء عراقى را به عنوان 

 ...ساختند. مى

ى که در عرضه آراء داشت، آراء ایشان پیوسته سوم، از لحاظ بیان دقیق، مستقیم، معقول و مطابق ذوق سلیم

شد و این نه تنها نشست و هم در مغز جاى گیر مىقاطعانه و مبتنى بر قیاسات منطقى بود، لذا هم بر دل مى

فرمودند یا پاسخ در فقه و اصول بود، بلکه در همه علوم اسلامى و اساسا در همه مسائلى که تدریس مى

 131«نمودند، مصداق داشت. مىدادند و یا خود مطرح مى

                                                                                                                                                                                     
آيت الله آقا ضياء عراقى)  -3هجرى قمرى(  1366آيت الله ميرزاى نائينى) متوفاى  -2هجرى قمرى(  133۹آيت الله شيخ فتح الله شريعت اصفهانى) متوفاى  -1

هجرى  136۵اى) متوفاى آيت الله سيد حسين بادكوبه -6هجرى قمرى( 1351آيت الله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى) متوفاى  -4هجرى قمرى(  1351متوفاى 
 هجرى قمرى( 1355آيت الله آقا ميرزا على آقا قاضى) متوفاى  -5قمرى( 

هجرى  1413پس از يك سال تبعيد به كوفه؛ سرانجام فروغ فروزان زندگانى آيت الله العظمى خويى در عصر روز شنبه هشتم صفرو سال حيات پر افتخار  ۹5پس از
هاى شب با حضور مأموران امنيتى بعث، پيكر پاكش غريبانه و مظلومانه و بدون تشييع، پس از نماز توسط حضرت آيت الله در نيمه مرى، براى هميشه خاموش شد.ق

با اعلام حكومت نظامى در نجف و با انتشار خبر وفات ايشان گرچه  حاج سيد على سيستانى بوسيله چند تن از شاگردان و يارانش در مسجد خضرا به خاک سپرده شد.
از نخستين ساعات بامداد روز  ه مراسمى جلوگيرى به عمل آمد؛ وليكوفه و آماده باش نيروهاى نظامى در بغداد و شهرهاى مركزى و جنوبى عراق، از برپايى هر گون

 سه روز عزاى عمومى اعلام گرديد.ران اينهم صفر صداى قرآن در تمام نقاط ايران طنين انداز شد و از سوى دولت جمهورى اسلامى 

 2۹6-2۹5تاريخ فقه و فقها:  131
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هرچند بیان نوآوری های ایشان به تألیف کتاب جداگانه ای نیاز دارد، ولى به برخى از دیدگاه های اصولی 

 ایشان که ایشان را از سایر فقهای معاصرش جدا می کند، به عنوان نمونه اشاره می کنم:

مّ الوجدان إلی اصل، و لو استصحاب عدم الف( ایشان برای حل مشکل در شبهات مصداقیه عام، از راه ض

تحلیل می کنند. سپس یکی از آنها )معمولا عنوان  ؛ عنوان مشتبه را به دو عنوان دیگرازلى حرکت می کنند

عام تر( را بالوجدان، و دیگری )معمولا عدم وجود عنوان خاص( را به استصحاب عدم، و لو عدم ازلى، به 

این راه بر خلاف مسلک  این دو به یکدیگر مشکل را حل می کنند.دست می آورند و با ضمیمه کردن 

 استادشان میرزای نائینی است که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند.

دانند، نه بدین جهت که مورد روایات ب( در باب استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه را جارى نمى

بلکه بدین جهت که پیوسته در شبهات حکمیه  شبهات موضوعیه است، چنانکه اخباریین می پنداشتند،

 استصحاب محعول با استصحاب عدم جعل معارض است. 

تواند غیر حجتى را حجت کند؟! ایشان نه تنها ج( شهرت عملى که خود دلیلى بر حجیت ندارد چگونه مى

وهن خبر شهرت را حجت نمی دانند بلکه جابر ضعف سند نیز نمی دانند و حتی اعراض مشهور را نیز م

 نمی دانند.

د( جز آیه نجوى، در هیچ آیه دیگرى نسخ ثابت نشده است. به همین جهت، مباحث ناسخ و منسوخ در فقه 

 و اصول ایشان نقشی ایفا نمی کند.

منعکس شده « مصباح الاصول»و « محاضرات فی اصول الفقه»دیدگاه های اصولی ایشان عمدتا در دو کتاب 

، اثر آیة الله، شیخ محمد اسحاق فیاض، تقریرات درس خارج اصول فقه «الفقهمحاضرات فى اصول » است. 

باشد. کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار جلد و مربوط به مباحث آیة الله، ابو القاسم خویى مى

 الفاظ منتشر شده است.

 جلد اول، مباحث را در یازده امر و یک مبحث، مطرح کرده است:

ام قواعد و مبادى علم اصول را بیان کرده و امر دوم، به تعریف علم اصول اختصاص یافته امر اول، اقس

 است.

 دیگر اشاره شده است.در امر سوم، پس از بیان موضوع علم و عوارض ذاتى آن، به نحوه تمایز علوم از یک
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فته و ضمن بیان در امر چهارم، پس از بررسى منشأ وضع و تعیین واضع، حقیقت وضع مورد بحث قرار گر

 اقسام آن، معناى حرفى و اسمى بررسى شده است.

امر پنجم، به بررسى استعمال لفظ در معناى مجازى اختصاص یافته و در امر ششم، اطلاق لفظ و اراده 

 شخص و نوع آن بحث شده است.

و در امر در امر هفتم، اقسام دلالت و وضع مرکبات از لحاظ اجزاء، هیئت و ماده مرکب، بررسى شده 

هشتم، علامات حقیقت و مجاز که عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، بیان گردیده و در امر نهم، 

 حقیقت شرعیه بحث شده است.

در امر دهم، مبحث صحیح و اعم مطرح شده است. نویسنده، ضمن بحث از جریان این مسئله بنا بر قول به 

، دخول أجزاء و شرایط در محل نزاع و لزوم «صحیح» واژه عدم وجود حقیقت شرعیه، به بررسى معناى

 تصور معناى جامع بنا بر نظر هر یک از قائلین به صحیح و اعم، پرداخته است.

 مطالب، در دو مقام زیر، ادامه پیدا کرده است:

ل . عبادات: پس از نقد کلام محقق نایینى پیرامون مسئله، نحوه تصویر قدر جامع بیان و سپس به قو1

 صاحب کفایه، محقق عراقى و محقق اصفهانى در باره این مبحث، اشاره شده است؛

. معاملات: نویسنده، در این مبحث، معتقد به تمسک به اطلاق در معاملات بوده و پس از تفصیل بین 2

وضع أسامى معاملات براى اسباب و براى مسببات، دخول یا عدم دخول أجزاء و شرایط واجب در محل 

 را بررسى کرده است.نزاع 

در امر یازدهم، مسئله مشتق و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. نویسنده، پس از تحریر محل نزاع، 

باشد. اشکال دخول اسم زمان در محل به این نکته اشاره کرده که نزاع در مشتق، در مورد وضع هیئت مى

زمان، اصل عملى در مسئله، مبتنى بودن نزاع بر نزاع، خروج مصادر و افعال از محل نزاع، دلالت فعل بر 

بساطت و ترکبّ، ادله وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ، ادله قائلین به أعم و در نهایت، ثمره نزاع 

 در مبحث مشتق، از دیگر مباحث مطرح شده در این امر است.

 مبحث اوامر، در دو مقام زیر، مطرح شده است:
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بررسى کرده است. نویسنده، پس از بیان معناى اصطلاحى امر، اعتبار علو در آن و مقام اول، ماده امر را 

منشأ تبادر وجوب از لفظ امر را بررسى کرده و در ادامه، به مسئله طلب و اراده و نظریات معتبر در آن، 

 اشاره کرده است، با این تفصیل:

 . نظریه اشاعره: اعتقاد به کلام نفسى و مسئله جبر؛1

 یه فلاسفه: اراده ذاتى خداوند؛. نظر2

 . نظریه معتزله: تفویض؛3

 . نظریه امامیه: امر بین الأمرین.4

در مقام دوم، صیغه امر، بررسى شده است. نویسنده، ضمن بیان معنى صیغه امر، نحوه ظهور آن در وجوب 

مه، پیرامون واجب تعبدى اند، بررسى کرده است. در ادااى را که در مقام انشاء استعمال شدهو جملات فعلیه

و توصلى، شک در سقوط واجب به واسطه فعل غیر اختیارى مکلف، شک در تعبدیت یا توصلیت، مقتضاى 

 اصل لفظى در مسئله و تقابل بین اطلاق و تقیید، بحث شده است.

نفسى و  جلد دوم، ادامه مباحث امر را دنبال کرده است. این مباحث، عبارتند از: بررسى دَّوران واجب بین

غیرى؛ تعیینى و تخییرى؛ عینى و کفایى؛ دلالت امرى که پس از منع صادر شده است و دلالت امر، بر مره و 

 تکرار یا فور و تراخى.

 در ادامه، مباحث زیر مطرح شده است:

باشد. وى، پس . اجزاء: نویسنده، معتقد است که این مسئله، از جمله مسائل عقلیه مطرح شده در اصول مى1

از بیان فرق بین این مسئله و مسئله مره و تکرار و تبعیت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را 

بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختیارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از 

 مأموربه واقعى، به تنبیهات زیر، اشاره کرده است:

 ر اجزاء، بین قیام اماره بر حکم یا بر متعلق حکم؛الف( تفصیل د

 ب( اختصاص داشتن محل نزاع به موردى که امر بالفعل باشد؛

 ج( عمومیت عدم الاجزاء در احکام و موضوعات؛
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 د(. عمومیت عدم اجزاء براى مجتهد و مقلد؛

 ه( نفوذ حکم ظاهرى نزد شخص، در حق دیگرى؛

 ى که طبق حجت شرعى اتیان شده باشند.و( دعوى اجماع بر اجزاء در عبادات

ء . مقدمه واجب: نویسنده، معتقد است که نزاع در این مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بین وجوب شى2

باشد. به باور وى، مقدمات داخلیه و وجوب مقدمه آن بوده و این مسئله، از جمله مسائل عقلى اصولى مى

از محل نزاع بوده و کلام صاحب کفایه در مورد مقدمه واجب، به معناى اخص) اجزاى واجب(، خارج 

 مبنى بر خلط بین شرایط جعل و شرایط مجعول است.

تقسیم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نیز به مقدمه شرعیه، مقدمه عقلیه 

درت در واجبات تدریجى، واجب و مقدمه عادیه، شرط متأخر و متقدم، شرطیت اجازه در عقد فضولى و ق

مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پیرامون رجوع قید به ماده یا هیئت، واجب 

معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غیرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از دیگر 

 مباحث مطرح شده در این مبحث است.

 م، بحث شده است:. ضد: در دو مقا3

الف( ضد خاص: پس از استدلال بر اقتضاء، با مقدمیت ترک یکى از ضدین براى تحقق دیگرى، کلام 

 محقق نایینى و صاحب کفایه، مورد بحث قرار گرفته است.

 ب( ضد عام: در باره آن، سه قول زیر، بررسى شده است:

 ء، عین نهى از ضد عام آن است؛. امر به شى1

 کند؛ء، به دلالت تضمنى، دلالت بر نهى از ضد آن مىى. امر به ش2

 ء، مقتضى نهى از ضد آن، به دلالت التزامى است.. امر به شى3

 در پایان این مبحث، به تنبیهات زیر، اشاره شده است:

 . بررسى حکم جهر در موضع اخفات و اتمام در موضع قصر؛1
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 و دیگرى مضیق باشد؛ . جریان ترتب در دو واجبى که یکى از آنها موسع2

 . التفات به امر اهم، در خلال انجام فعل مهم؛3

 . وضو یا غسل با آب مغصوب.4

 جلد سوم، در بر دارنده دو بخش است:

 الف( بررسى مبحث تزاحم و تعارض در پنج جهت زیر:

 . بررسى حقیقت تزاحم و وقوع موضوعى آن؛1

است از تنافى دو مدلول، در مقام اثبات، بر وجه  . بیان حقیقت تعارض و اساس موضوعى آن که عبارت2

 تناقض یا تضاد ذاتى یا عرضى؛

 . اشاره به نقطه اساسى در فرق بین دو متباین؛3

 . بیان مرجحات باب تعارض از طرفى و بیان مقتضاى قاعده از طرف دیگر؛4

 عبارتند از:. بیان مرجحات باب تزاحم و مقتضاى قاعده در صورت فقدان آنها. این مرجحات 9

 . تقدم واجب داراى بدل بر واجب بدون بدل؛1

 . تقدم واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى؛2

 . تقدم اهم بر مهم و...3

امر آمر همراه با علم وى به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبایع یا افراد، مبحث نسخ، واجب تخییرى و آراى 

و اقوال در تصویر نحوه وجوب کفایى، واجب موسع و مضیق و اشکالات  مطرح شده در آن، واجب کفایى

 باشد.وارده بر آن و بررسى مشروعیت عبادات صبى، از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش مى

 ب( مبحث نواهى، که در سه جهت زیر، بررسى شده است:

علق نهى، ترک فعل است، در حالى که . بررسى فرق بین امر و نهى از دیدگاه مشهور علماء که معتقدند، مت1

 باشد؛متعلق امر، ایجاد الفعل مى
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که امر از ناحیه اشتمال آن بر مصلحت لزومیه، به چنان. تعلق امر به فعل و ترک؛ نویسنده، معتقد است هم2

 باشد؛گیرد، گاهى نیز متعلق آن، ترک مىفعل تعلق مى

 ن.. انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آ3

 در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با مسئله نهى از عبادت، مورد بررسى قرار گرفته است.

 جلد چهارم، ابتدا در سه قسمت زیر، ادامه مباحث اجتماع امر و نهى را بیان کرده است:

 الف( ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهى که سه دلیل ذکر شده است:

 ت مکروهه در شریعت؛. وقوع عبادا1

 . خیاطت در مکان نهى شده؛2

 . دلیل محقق قمى، مبنى بر تعلق امر و نهى، به طبیعت صلات و غصب.3

 گیرد یا با سوء اختیار وى.ب( اضطرار به ارتکاب حرام که یا بدون اختیار مکلف صورت مى

 -نهى، به بررسى مسئله اصولىج( نهى در عبادت؛ نویسنده، پس از بیان فرق آن با مسئله اجتماع امر و 

عقلى بودن یا نبودن آن، اختصاص محل نزاع به نواهى مولویه، دخول نهى تنزیهى و غیرى در مسئله، واقعى 

 یا مجعول بودن صحت و فساد و مقتضاى اصل اولى در این مسئله، پرداخته است.

 در ادامه، مباحث زیر مطرح شده است:

بیان فرق بین ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات . مفاهیم: نویسنده، ابتدا، به 1

 عقلى پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر و عدد بررسى کرده است.

باشد و معناى اصطلاحى آن . عام و خاص: مؤلف، معتقد است که معناى لغوى و عرفى عام، شمول مى2

عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بیان فرق بین عام و مطلق شمولى، به  نیز، در همان معناى لغوى و

هاى عام بر عموم، تمسک عام بعد از ورود بررسى اقسام عام و منشأ تقسیمات آن، چگونگى دلالت صیغه

 مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَّوران امر بین تخصیص و نسخ، پرداخته است.

 مطلق و مقید و مجمل و مبین، نیز بررسى شده است.در پایان این جلد، 
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، نیز تقریرات درس خارج آیة الله خویى است که توسطّ آیة الله سید محمد سرور واعظ «مصباح الاصول» 

حسینى در دو جلد تنظیم شده است. جلد اول آن، حاوى مباحث قطع، ظن و قسمتى از اصول عملیه و 

 ول عملیه، تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید است.جلد دوم آن، پیرامون تتمه بحث اص

 عناوین کلى در جلد اول، عبارتند از:

. حجیة القطع: در ذیل این عنوان، این مباحث مطرح شده است: بررسى اینکه مبحث قطع از مسائل علم 1

ست، گانه وى سخن گفته ااصول نیست، مراد از مکلفى که شیخ انصارى در آغاز رسائل از حالات سه

خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد؟ قضاوت در مورد تقسیمى که شیخ، از مباحث اصول نموده 

و تقسیمى که آخوند ارائه کرده است، حجیت قطع) شامل بحث ذاتى بودن یا جعلى بودن طریقیت قطع، 

؟ آیا ممکن است منجزیت و معذریت قطع از لوازم ذاتش است یا به بناى عقلا ثابت است یا به حکم عقل

که شارع مانع عمل به قطع شود؟(، تجرى) شامل مبحث اختصاص نداشتن تجرى به قطع و شمول آن 

گیرد، آیا تجرى نسبت به هر چه منجز تکلیف باشد، حرمت یا عدم حرمت فعلى که تجرى با آن صورت مى

یر؟ محل نزاع در باب شود یا خاز جهت اینکه فى نفسه جرأت بر مولى است، موجب استحقاق عقاب مى

تجرى، قطع طریقى است نه قطع موضوعى، و...(، وجوب موافقت التزامى با قطع، قطع قطاع، ذکر فروعى 

 که در آنها توهم منع از عمل کردن به قطع وجود دارد، مبحث علم اجمالى.

تضیات ظن . الکلام فى الظن: در ذیل این عنوان، این مطالب مطرح شده است: حجیت از لوازم و مق2

نیست، امکان تعبد به ظن، وقوع تعبد به ظن، حجیت ظواهر، حجیت قول لغوى، حجیت اجماع منقول با 

هاى نبأ، نفر، کتمان و ذکر بر حجیت خبر واحد، حجیت شهرت، حجیت خبر واحد) شامل استدلال با آیه

ت خبر واحد، عمده دلیل بر خبر واحد، استدلال با روایات بر حجیت خبر واحد، استدلال با اجماع بر حجی

حجیت خبر واحد سیره عقلاست، استدلال با حکم عقل بر حجیت خبر واحد(، حجیت ظن مطلق، بر 

 شود؟.فرض حجت بودن ظن، آیا حجیت آن اختصاص به فروع دارد یا شامل اصول اعتقادى نیز مى

مسائل اصولى، استدلال بر برائت  . الاصول العملیه: در ذیل این عنوان، این مباحث مطرح شده است: اقسام3

با قرآن، استدلال بر برائت با حدیث رفع، استدلال بر برائت با حدیث حجب، عدم صحت استدلال بر برائت 

با روایات حل، استدلال بر برائت با حدیث سعة، استدلال بر برائت با حدیث اطلاق، استدلال بر برائت با 

ها بر وجوب احتیاط) استدلال بر برائت با استصحاب، ادله اخبارى اجماع، استدلال بر برائت با حکم عقل،

شامل استدلال با آیات و روایات و حکم عقل بر احتیاط(، تنبیهات گوناگون، دوران امر بین محذورین، شک 

 به، شرایط جریان اصول و...در مکلف
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 عناوین کلى در جلد دوم، عبارتند از:

این عنوان، مباحث مربوط به استصحاب، از قبیل تعریف استصحاب، . تتمة الاصول العملیة: در ذیل 1

اصولى بودن یا فقهى بودن مبحث استصحاب، تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضى و مانع، 

اى که با آنها بر حجیت استصحاب استدلال شده است، هاى گوناگون، ادلهتقسیم استصحاب به صورت

 مطرح شده است. تنبیهات استصحاب و...

. الکلام فى التعادل و الترجیح: در ذیل این عنوان، این مباحث مطرح شده است: تفاوت بین تعارض و 2

تزاحم، برخى از مرجحات باب تزاحم) یکى از متزاحمین بدل نداشته باشد، یکى از دو واجب از نظر 

د و یکى از دو واجب از نظر زمانى تر از دیگرى باششرعى مشروط به قدرت نباشد، یکى از متزاحمین مهم

سابق بر دیگرى باشد(، تعیین و ترتیب مرجحات منصوصه، اخبارى که با آنها بر تخییر بین متعارضین 

 استدلال شده است و...

. الاجتهاد و التقلید: در ذیل این عنوان، این مباححث مطرح شده است: امکان تجزى در اجتهاد و حکم آن، 3

 خطئه و تصویب، معنا و احکام تقلید.مقدمات اجتهاد، ت

آیه الله خوئی یکی از موفق ترین فقها در شاگرد پروری بوده است. ایشان قبل از تدریس، برای زیارت 

حضرت امیر المومنین علیه السلام به حرم مطهر رفته و پس از زیارت و عرض سلام براى تدریس به 

رسمی، نیز نزدیک به یک ساعت براى پاسخ به  آوردند. ایشان پس از درسمسجد خضراء تشریف مى

نشست و در مجالس خصوصى نیز صحبت علمى به هاى علمى شاگردان خویش در محفل درس مىپرسش

آیت الله میرزا   داد.و حتى در کوچه و خیابان هم به سؤالات شاگردان و افراد دیگر پاسخ مى ندآوردمیان مى

ی، آیه الله سید علی سیستانی، آیه الله شهید سید محمد باقر صدر، آیه الله جواد تبریزی، آیه الله وحید خراسان

ایشان هستند. علاوه بر دو برجسته الحسن شیرازى و ... از شاگردان سید ابوسید محمد روحانی، آیه الله 

روة جلد، مستند الع 2کتاب محاضرات و مصباح الاصول تالیفات ارزشمند دیگری همانند التنقیح، در فقه، 

جلد،البیان فی تفسیر القران، که در آن مقدمات علوم قرآنى مورد  3جلد، مصباح الفقاهة، در  9الوثقى، در 

 جلداز ایشان به جای مانده است.. 23بررسى قرار گرفته است و معجم رجال الحدیث، در 

دگاه های استاد و ادامه بعد از آیه الله خوئی، شاگردان ایشان به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی مدافع دی

( است و گروه ه.ق 1427دهنده این مدرسه هستند که مهم ترین آنها مرحوم میرزا جواد تبریزی)متوفای 

دیگر نقش انتقادی داشته و به دنبال ارائه مدرسه جدیدی هستند که مهم ترین آنها شهید سید محمد باقر 

 ( می باشد.ه.ق 1400) صدر
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را در علم اصول آغاز کرد. « غایة الفکر» جرى قمرى، تألیف کتاب جامعى به نامه 1370شهید صدر در سال 

هجرى قمرى به پایان رسید، او تدریس خارج اصول  1372زمانى که تألیف بخش اول این کتاب در سال 

هجرى قمرى به پایان برد و دوره  1351فقه را آغاز کرد. آیت الله صدر دوره اول خارج اصول را در سال 

پس از سالها مبارزه و ستیز با ایشان م درس را در ماه رجب همان سال آغاز کرد که به پایان نیز نرسید. دو

ه.ق، به  1400هاى رژیم بعثی، در سال هاى فراوان در زنداندشمنان دین و قرآن، بعد از تحمل شکنجه

 هاى زمان به شهادت رسیدند.دست پلیدترین انسان

هاى گوناگونی است، ولی چون بحث ما در علم اصول است تنها به تالیفات اصولی تألیفات ایشان در زمینه

ایشان اشاره می کنم: غایة الفکر فی علم الأصول، دروس فی علم الأصول )حلقات(، بحوث فی علم 

، الأصول)تقریرات درس اصول ایشان که توسط شاگردشان آیت الله سید محمود هاشمى تدوین شده است.(

ول)تقریرات خارج اصول ایشان که توسط سید محمد کاظم حائری نوشته شده است( و بحوث مباحث الأص

فی علم الأصول)تقریرات دیگری از درس خارج اصول ایشان که توسط شیخ عبد الساتر به رشته تحریر 

مباحث » کتاباز اهمیت ویژه ای برخوردار است. « مباحث الأصول»درآمده است( در میان این کتب، 

باشد که به قلم، آیة الله ،حاصل تقریر یک دوره درس خارج اصول شهید سید محمد باقر صدر مى«ولالاص

هاى سید کاظم حائرى به نگارش درآمده است. مؤلف، در این کتاب، علاوه بر شرح و توضیح دیدگاه

میهّ برخوردار هاى علاصولى استاد، نظرات خود را نیز ارائه داده است. کتاب، از اعتبار خاصى در حوزه

هاى علمیّه، براى آگاهى آید. طلاب و فضلاى حوزههاى خارج اصول به شمار مىاست و از منابع مهم درس

ه.ق، به  1323کنند. کتاب، در سال هاى درسى شهید سید محمد باقر صدر، به این کتاب مراجعه مىاز شیوه

صدر است. این کتاب، در پنج جلد و به رشته تحریر درآمده و مربوط به دوره اول خارج اصول شهید 

  132سبکى روان در تبیین و نقد و بررسى  مباحث علم اصول نگاشته شده است.

                                                           
هاى علمى و مبارزات سياسى شهيد سيد محمد باقر صدر آمده و سپس به طرح مباحث علم اصول پرداخته شده در اين كتاب، ابتدا، مطالبى در باره خاندان و فعاليت 132

» اى پيرامون تقسيمى كه در آغاز كتابباشد: مقدمهيك مقدمه و شش امر است، مشتمل بر اين مطالب مىاست. جلد اول كه اختصاص به مبحث قطع دارد و حاوى 
ام شرعى از ، در باره مكلف آمده، حجيت قطع، تجرى، اقسام قطع، استدعا يا عدم استدعاى قطع نسبت به موافقت التزامى، حجيت يا عدم حجيت قطع به احك«فرائد

الى.جلد دوم كه اختصاص به مبحث امارات ظنيه دارد، مشتمل بر اين مباحث است: حجيت يا عدم حجيت ذاتى ظن، استحاله يا عدم طريق عقل و بحث علم اجم
ست، شامل اين استحاله جعل حجيت براى ظن، مقتضاى اصل در هنگام شك در حجيت ظن، سيره، ظهور، اجماع و خبر واحد ثقه.جلد سوم كه در باره اصول عمليه ا

گر مبحث اصالة الاحتياط و باشد: ذكر مقدماتى از قبيل اصول عمليه در فقه شيعه، روح حكم ظاهرى و...، اصالة البرائة و اصالة التخيير.جلد چهارم، بيانمى مباحث
حاب، مسئله اصولى بودن يا باشد.جلد پنجم كه اختصاص به مبحث استصحاب و تعادل و تراجيح دارد، مشتمل بر اين مطالب است: حقيقت استصشرايط اصول مى

تعريف تعارض،  نبودن استصحاب، تفاوت ميان استصحاب و قواعد مشابه ديگر، ادله حجيت استصحاب، اقوال گوناگون در مورد حجيت استصحاب، تنبيهات استصحاب،
 مقتضاى قاعده در دو خبر متعارض و...
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 مدرسه محقق شیخ محمد حسین اصفهانی

مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین  غروى اصفهانی، فقیه، اصولى و فیلسوفى است که در قرون اخیر به 

فلسفی آن کمتر -ت نظر و جامعیتّ بین اصول فقه شیعه و مبانی کلامیجامعیتّ او از جهت اتقان علمی، دق

ه.ق(، حاج آقا رضا  1316دیده شده است. وی از شاگردان برجسته سید محمد طباطبائى فشارکى)

سال در درس خارج فقه و اصول  13ه.ق( است. ایشان مدت  1325ه.ق( و آخوند خراسانى)1322همدانى)

. تألیفات این علامه بزرگوار در علم اصول عباتند از: الأصول على النهج آخوند خراسانی شرکت کردند

الحدیث، الطلب و الإرادة عند الإمامیة و المعتزلة و الأشاعرة، رسالة فی موضوع العلم، رسالة فی الصحیح و 

لة فی اى در مشتق) دو نوشته(، رساالأعم، رسالة فی إطلاق اللفظ و إرادة نوعه و صنفه و شخصه، رساله

اى در وضع، رسالة فی إطلاق الأمر هل یقتضی التعبدیةّ أو التوصلیّة أو المشترک، رسالة فی الحروف، رساله

اى در علامت حقیقت و مجاز و حقیقت شرعیه، حاشیه بر رساله قطع اى در شرط متأخر، رسالهلا، رساله

  شیخ انصارى و نهایة الدرایة فی شرح الکفایة.

اهمیت بیشتری دارد و برای فهم آراء اصولی این مدرسه مناسب  «نهایه الدرایه»یفات، کتاب در میان این تال

محقق اصفهانی  133تر است. قسمتى از متن کتاب، در زمان حیات مرحوم آخوند خراسانى نوشته شده است.

متفاوتی دارد به علاوه بر این که آراء اصولی ویژه ای دارد، در تبیین آراء آخوند خراسانی نیز دیدگاه های 

شود اى دیگر درک مىگونه، به«کفایه» ، مطالب«نهایة الدرایة»گونه ای که در موارد متعددی با خواندن متن  

باشد. شاید سر این تفاوت بدین جا برگردد که مرحوم ها بحث تمایز بین علوم مىکه یکى از این نمونه

ه به ظاهر عبارت کفایه توجه داشته باشد به منظومه محقق اصفهانی در فهم آخوند خراسانی، بیش از آن ک

فکری آخوند خراسانی و مبانی وی توجه می کند که از مطالب مجلس درس آخوند گرفته تا سایر تالیفات 

 آخوند را شامل می شود.

وى محقق اصفهانی، به دلیل آشنایى با فلسفه اسلامى و تدریس آن، در اصول فقه نیز مبانى فلسفى را به پیر 

از آخوند خراسانی گسترش داده است. کتاب ایشان مملو از نظریات بزرگان فلسفه اسلامى نظیر شیخ 

باشد. این آمیختگی در مباحث عقلى علم اصول، الرئیس ابو على سینا، صدر المتألهین، و محقق سبزوارى مى

متثال، حسن و قبح نظیر موضوع علم اصول، طلب و اراده، بحث ضد، بحث وضع، معنى حروف، تبدیل ا

در بحث حجیت ظن نیز مباحث کلامى وسیعى  خصوص مبحث مشتق، بیشتر به چشم می خورد.عقلى و به

را مطرح کرده و مدرسه محقق اصفهانی بسیار کوشیده اند تا هماهنگی بین اصول فقه و کلام شیعی عقلی را 

                                                           
شود، ولي از آن به بعد، و... آمده است. اين عبارات، در تمام جلد اوّل ديده مى« مد ظلهّ» و« لهّ أيامهأدام ال» هاى مؤلف پس از نام آخوند، عباراتزيرا در عبارت 133

 ، پس از نام آخوند وجود دارد.«قدس سره» عبارت
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یار متاثرند. این نحوه مطرح کردن حفظ کنند. مدرسه محقق اصفهانی، از آراء کلامی مرحوم لاهیجى بس

کلامى محقق اصفهانی براى بررسى مباحث -هاى فلسفى و کلام عقلی، نشان دهنده ذوق فلسفىبحث

اصولى دارد. این خصوصیات بر سنگین متن و فشردگی آن افزوده و فهم آن را برای کسانی که از فلسفه 

شوار کرده است. شاید به همین دلیل باشد که مدرسه اسلامی و کلام عقلی اطلاعات چندانی ندارند، بسیار د

 محقق اصفهانی در میان مدارس اصولی بعد از آخوند کمتر مطرح می شود.

هجرى قمرى به سوى دیار باقى شتافت و مدرسه اصولی  1361سال عمر پر برکت در سال 69ایشان پس از 

 ( دنبال شد.ق 1430)ایشان توسط شاگردان ایشان به ویژه آیه الله محمد تقی بهجت

 مدرسه آقا ضیاء الدین عراقی

قمرى( و آخوند خراسانى ) متوفاى  1316محقق عراقی از شاگردان سید محمد فشارکى اصفهانى) متوفاى 

قمرى( و سید محمد کاظم  1312قمرى( است، هر چند در درس میرزا حبیب اللّه رشتى ) متوفاى  1325

هجرى قمرى و  1310کت کرده است. آقا ضیاء عراقى از حدود سال قمرى( نیز شر 1337یزدى ) متوفاى 

در زمان حیات اساتیدش به تدریس فقه و اصول اشتغال داشت ولی تا آخوند خراسانی زنده بود درس 

قمرى، ایشان شروع به تدریس  1325خارج مستقلی برپا نکرد. بعد از وفات آخوند خراسانى در سال 

به زودى نام او در زمره اساتید درجه اول خارج اصول مشهور گشته و در کند و مستقل خارج اصول مى

به خصوص خارج  -گیرد به طورى که در درس اوسطح اجلاء علما و مدرسین بزرگ نجف اشرف قرار مى

از شلوغ ترین درس های خارج نجف می شود.او حدود پنجاه سال تدریس کرده و بیش از سى  -اصول

و اصول مشغول بود و بسیاری از  مجتهدین بعدی همانند سید ابو القاسم خویى،  سال به تدریس خارج فقه

سید محسن حکیم، حاج میرزا هاشم آملى، سید احمد خوانسارى، سید عبد الهادى شیرازى، سید محمد 

تالیفات اصولی  اند.هادى میلانى، سید شهاب الدین مرعشى نجفى از محضر این عالم ربانى استفاده کرده

المقالات الأصولیّة، روائع الأمالی فی فروع العلم الإجمالی، حاشیه بر فرائد الأصول، رسالة ان عبارتند از ایش

که در این میان کتاب المقالات مهم تر  فی استصحاب العدم الأزلی، رسالة فی الانسداد، رسالة فی الترتب

الأفکار منعکس شده است. اولی تقریرات  است. آراء اصولی این مدرسه در دو کتاب بدائع الأفکار و نهایه

میرزا هاشم آملی و دومی تقریرات شیخ محمد تقی بروجردی است. در میان این کتب نهایه الأفکار بیشتر 

 مورد مراجعه است. 

از خصوصیات بارز این مدرسه، آزاد اندیشى و گستردگی نقد و مناقشه است. شجاعت این مدرسه در انتقاد 

بیش از سایر مدارس معاصرش می باشد. جالب آن است که هر چند این یات اصولی و مناقشه در نظر
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مدرسه بیش از سایر مدارس مناقشه و نقد می کند ولی در نتیجه غالبا به همان نتیجه معروف می رسد ولی 

 به برخی از این موارد اشاره می کنیم:با راهی متفاوت. 

له عام( را نمی پذیرند، ولی م وضع) وضع خاص و موضوع  این مدرسه بیان مشهور بر استحاله قسم چهار

همان مدعا را با بیان متفاوتی اثبات می کنند. درباره اعراض نسبیّه نیز معتقدند که موجودات خارجى بر سه 

اند: جواهر، اعراض، و وجود رابطى. عقلاى عالم در مکالمات خویش نیاز دارند که از هر سه دسته دسته

با عباراتى تعبیر کنند و براى هر کدام دالىّ قرار دهند لذا در مقام وضع، اسماء را براى  موجودات خارجى

اند. برای پاسخ به اشکال دور در تبادر از علم جواهر و اعراض و حروف را براى اعراض نسبیهّ قرار داده

لفظ در بیش از یک معنا را اجمالى و علم تفصیلى استفاده نمی کنند و بیان متفاوتی ارائه می کنند. استعمال 

نیز با استدلال متفاوتی محال می دانند. ادله مشهور را بر ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت رد کرده 

 ولی با بیان متفاوتی ظهور اطلاقی امر در وجوب و نهی در حرمت را می پذیرند.

 وفات

گذشت دار فانى را وداع سال مى 23قمرى در حالى که از عمر پر برکتش  1361این عالم ربانى در سال 

 گفت و مدرسه ایشان توسط میرزا هاشم آملی ادامه یافت.

 مدرسه شیخ عبد الکریم حائری

ترین شاگردان مرحوم سید محمد .( یکی از برجستهقهـ. 1399 )متوفییزدی حاج شیخ عبد الکریم حائری

م آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی است که در درس مرحو .ق.(هـ 1316 فشارکی اصفهانی)متوفی

نوشت. یکی از شاگردان وی، یعنی « درر الفـوائد»نیز شرکت کرده بود. ایشان آراء اصولی خود را در 

نامید. این « افاضه العوائد»مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی تعلیقه مفصلی بر این کتاب نوشت و آن را  

 اء مرحوم شیخ عبد الکریم حائری بسیار مفید است. تعلیقه مفصل، در رسیدن به دقائق آر

ای مقایسه ی  را دنبال می کند.جدید طرح مسائل سـبک بدیع و طرح و شیوه سبک از نظر مرحوم حائری

نشان  آمده «الفشارکیه الرسائل» در ()قده مرحوم سید محمد فشارکی و آنچه از قلم«درر»کتاب کوتاه میان

جدید وی در  ابتکارات ، ولی خویش است چند متأثر از آرای استاد فرزانه هر «رردُ» فدهد که مؤلّمی
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خود را در  مباحث روش کاملا بدیع و ویژه طرح شیوه در آنکه افزون ؛درخشدمواضع متعدد آشکارا می

 134پیش گرفته است.

برخی از  .یافتگسترده ای رواج قم،  مهاجرت مرحوم شیخ عبد الکریم حائری از اراک بهاین شیوه به دنبال 

 :اصولی عبارتند از درسههای عمده ایـن مـویژگی

بنای عقلا و آن با بیان های مبتنی بر کردن  و جایگزین استفاده حداقلی از اصطلاحات فلسفی  .1

 عرف خردمندان 

 .اررأی مخت اثباتجدید برای  و طـرح استدلالات صـولیابرخوردی نو با مباحث عمیق  .2

آقا ضیاء الدین آراء مرحوم شیخ عبد الکریم حائری در زمان حیاتشان مورد توجه علماء نجف قرار گرفت و 

توجه  «الفوائد درر» به «نهایة الدرایه» شـیخ محمد حسین اصفهانی در و آقـا«مقالات الاصـول»عراقی در 

 پرداخته اند.نقاّدی آرای ایشان داشته و به 

ه.ق مرحوم شیخ عبد الکریم حائری از دنیا رفت و مدرسه اصولی ایشان  1399سال  به هر صورت، در

توسط شاگردانشان، به ویژه مرحوم شیخ محمد علی اراکی، مرحوم سید مرتضی حائری و مرحوم امام 

خمینی تداوم و تکامل پیدا کرد. در میان این بزرگواران، مرحوم امام خمینی چه به جهت کثرت تالیفات 

 ی و چه به جهت شاگردپروری نقش موثرتری داشت.اصول

دان. ابعاد مختلف شخصیتی و علمی امام خمینى فقیهى بود عادل، فیلسوفى عارف و سیاستمدارى حقوق

ایشان رساله مستقلی می طلبد. ما در اینجا تنها به بعد اصول فقه ایشان و تاثیرشان در تداوم و تکامل مدرسه 

ایشان از شاگردان برجسته شیخ عبد الکریم حائرى بود که تالیفات فراوانی در  مرحوم حائری می پردازیم.

 اصول فقه داشت و شاگردان برجسته ای تربیت کرد که بعد از وی زعامت را در دست گرفتند. 

را نوشت. این کتاب، مجموعه حاشیه « انوار الهدایة فى التعلیقة على الکفایة»هجرى قمرى  1362در سال 

نگاشته « کفایة الأصول» که مرحوم امام خمینی بر جلد دوم  یعنی از مبحث قطع تا پایان کتاب  هایی است

بودند. ایشان در این کتاب کاملا متاثر از آرای شیخ عبد الکریم حائری بوده و ضمن بیان آن آراء، به دفاع از 

ى می پردازد. البته نوآوری های خود آنها در قبال آرای میرزاى نائینى، محقق اصفهانی و آقا ضیاء الدین عراق

                                                           
 كفايه و حواشي ايشان بر رسائل شيخ نظر فقط جلد اولنقل شده،و مورد نقد قرار گرفته، منبع نقل«كفاية الاصول»هـرجا مـطلبي از صاحب«الفـوائد درر»در كتاب134 

درر »است تاريخ تأليف هجری قمری 1326هـجری قـمری و چاپ جلد دوم  1324تاريخ چاپ نخستين جلد كفايه در سال  آنكه اسـت.و لذا بـاتوجه بـه انصاری
 .شود از جلد دوم كفايه نيز نقل مطلب شده استـامت اراک و قـم مـربوط مياق كه به دوران« الفوائد درر»بر « منه»توان حدس زد. البته در حواشيرا مي«الفوائد
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امام نیز در این کتاب وجود دارد، ولی کاملا صف آرایی مدرسه مرحوم حائری در قبال مدرسه میرزای 

 نائینی، در این کتاب و سایر کتب اصولی امام منعکس است. 

را به « و التراجیحرساله فی التعادل »و « الاستصحاب» نگارش دو کتاب ه.ق 1370دو سال بعد یعنی در سال 

مندى از هاى اصولى، جمع بین دقت عقلى و عرفى و بهرهپایان می برد. در این  دو کتاب، مانند دیگر بحث

هر یک در جایگاه مناسب خویش به خوبی دیده می شود. مبحث استصحاب به دلیل ماهیت خاص خود 

کتاب، دوری از خلط تکوین و هاى اهمیت این یکى از جنبه 139مقتضى استفاده از هر دو روش است.

تشریع است. به گفته امام) ره(، در بسیارى از موارد در اصول بین امور تکوینى و تشریعى خلط شده و در 

شود. از مصادیق این خلط آن است که چون در فلسفه اثر ناآگاهى، احکام تکوینى به تشریعى نسبت داده مى

اند که در اى گمان کردهجعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عدهاثبات شده که جعل و رفع امور انتزاعى، به 

صورت توان جزئیت و شرطیت و... را بهچهارچوب تشریع حکم نیز، همین قانون وجود دارد و نمى

گونه احکام، اعتبارى هستند و استقلالى براى مأموربه، جعل یا رفع کرد. این قیاس، مع الفارق است، زیرا این

 کنند.ز نوع اعتبار خود تبعیت مىاعتباریات ا

، کتاب دیگری است که توسطّ حضرت امام تألیف شده و به مباحث جلد «مناهج الوصول الى علم الاصول» 

اى بحث را آغاز کرده و طبق روش مولّف بدون هر گونه مقدّمهاول کفایه یعنى مباحث الفاظ می پردازد. 

انى مباحث مقدماتى را از قبیل موضوع علم، مباحث وضع معمول عالمان دانش اصول پس از آخوند خراس

الفاظ، حقیقت و مجاز و علایم هر یک، حقیقت شرعیه، صحیح و اعمّ، محبث اشتراک الفاظ، استعمال لفظ 

در بیشتر از یک معنا و بحث مشتق را پى گرفته و ضمن هر یک از این مباحث مطالب زیادى را مورد نقد و 

اند. پس از مباحث مقدماتى مطالب کتاب، ضمن پنج رات ابتکارى را اتخاذ کردهبررسى قرار داده و نظ

مقصد که متضمن هیجده فصل است طرح شده است: مقصد اوّل در یازده فصل تنظیم شده است و مطالب 

زیر مورد تحقیق قرار گرفته است. فصل اوّل بحث ماده امر و آنچه به آن تعلّق دارد و در آن بحث معناى 

امر و اعتبار علو و استعلا و نیز بحث دلالت ماده امر بر وجوب. در فصل دوّم مباحث صیغه امر و آنچه  ماده

مربوط به آن است، بررسى شده و مطالبى همانند مدلول صیغه امر بحث است یا نه، معناى هیئت صیغه امر، 

                                                           

« حال الاستصحاب مع سائر القواعد» و« حال ادلة الاستصحاب مع سائر الادلة» كتاب استصحاب، مشتمل بر چهار فصل، نه تنبيه، يك خاتمه و دو عنوان كلى 136
لات مختلف در زمينه اصل عملى يا اصل شرعى بودن يا اماره شرعى يا... بودن استصحاب و از ادله اربعه است.فصل اول، در باره تعريف استصحاب و بررسى احتما

ر شيخ انصارى و پاسخ نبودن آن و بيان ضابطه اصولى بودن يك مسئله و... است. فصل دوم، در باره وضعيت جريان استصحاب در احكام عقلى و بيان اشكالات وارده ب
ل سوم، پيرامون تفصيل بين شك در رافع و شك در مقتضى و ذكر اخبار استصحاب و... است.فصل چهارم، در باره احكام وضعى و تحقيق ماهيت آنها و... است. فص

ب تعليقى، ، استصحاآنها و... است. در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى
سنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. نسبت

 دهد.هاى مرتبط، آخرين فصول كتاب را تشكيل مىتفصيلى بحث
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نه، مطالب مربوط به وجوب بحث تعبّدى و توصلى و این که قصد قربت در متعلّق امر قابل اخذ است یا 

ى رسیدگى شده است. در فصل سوّم، ه امر بر مره و تکرار وفور و تراخنفى و عینى و همانند آن دلالت صیغ

بحث اجزاء مورد بحث گرفته در این بحث پس از پنج مقدمه بحث در سه مرحله پى گرفته شده، در مرحله 

ایز است بار دوّم همان متعلق بدون امر دیگر آورده اول این بحث مطرح شده که آیا پس از عمل به امر ج

شود؟ و در مرحله دوّم بحث از این که اگر فرد اضطرارى از مأمور به آورده شود، مجزى و کافى از فرد 

کامل هست یا نه، به این معنا که از وقت باقى است و امکان آوردن فرد کامل هست اعاده واجب است و در 

یا نه و در مرحله سوم این بحث که عمل طبق امر ظاهرى در صورتى که  خارج وقت قضا لازم است

دسترسى به امر واقعى نباشد مجزى از امر واقعى است. فصل چهارم مطالب مربوط به قصد واجب را 

تحقیق کرده است. در فصل پنجم که ابتداى جلد دوّم است این بحث که آیا امر به شى اقتضاى نهى از ضد 

نه مطرح شده است و مطالب آن ضن چهار امر تحت عنوان این که آیا این بحث اصولى است آن را دارد یا 

یا نه ثمره و نتیجه آن و طرح اقوال مهم بررسى شده است. و در فصل ششم این مطلب که اگر آمر علم دارد 

اوامر و که شرط مأمور به منتفى است با این وصف امر جایز است یا نه. و در فصل هفتم چگونگى تعلق 

نواهى به ماهیات بررسى شده است و در فصل هشتم باقى ماندن جواز پس از نسخ وجوب در سه مقام 

مورد بحث واقع شده، امکان عقلى باقى ماندن مقتضاى ادله در مقام اثبات و جریان استصحاب جواز. در 

هم تقسیم واجب فصل نهم مباحث واجب تخییرى و در فصل دهم واجب عینى و کفایى و در فصل یازد

هب مطلق و موقت مورد بحث واقع شده است. مقصد دومّ؛ مشتمل است بر سه فصل. مقصد سومّ 

شود. مقصد چهارم در اختصاص دارد به مباحث مفاهیم که با یک مقدمه درباره تعریف مفهوم شروع مى

قصام عام مطالب این مورد عام و خاص است، پس از طرح مطالب مقدماتى از قبیل فرق میان عام و مطلق ا

مقصد در هفت فصل پى گرفته شده است. مقصد پنجم، در مورد مباحث مطلق و مقید با چهار فصل ادامه 

پیدا کرده است. در فصل اول تعریف مطلق و مقید و در فصل دوّم، اقسام اسم جنس و ماهیت و در فصل 

 قید بررسى شده است.سوّم، مقدمّات حکمت و در فصل، چهارم احکام هر یک از مطلق و م

 را می نویسد. اثرى اصولى، فلسفى و عرفانى.« الطلب و الاراده»ه.ق، مرحوم امام 1371یک سال  بعد، 

مرحوم امام خمینی سه دوره خارج اصول تدریس کرده اند. . شاگردان مرحوم امام خمینی نیز تقریرات  

قریراتی است که مرحوم اشتهاردی از اواخر ت« تنقیح الاصول»متعددی از آرای اصولی ایشان نوشته اند. 

از همه تقریرهای دوره اول و اوائل دوره دوم درس خارج ایشان به رشته تقریر در آورده است. این تقریر 

تقریر دیگری است که مرحوم « معتمد الاصول»خارج اصول  امام ساده تر بوده و برای مبتدی مفیدتر است. 

این تقریرات، مربوط به دوره سته ترین شاگردان امام خمینی نگاشته اند. شیخ محمد فاضل لنکرانی از برج

دوم خارج اصول مرحوم امام خمینی بوده که از مبحث مقدمه واجب آغاز شده و تا پایان مسئله اجتهاد و 
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تهذیب »گیرد. به نظر می رسد دقت این تقریر از همه تقریرهای دیگر بیشتر است. تقلید را در بر مى

مشهورترین تقریر درس خارج اصول امام است که توسط شیخ جعفر سبحانی نوشته شده است. « لالأصو

این تقریرات مربوط به دوره دوم خارج اصول امام خمینی است. این تقریر با تقریظ خود امام همراه شده و 

هاى ، گزارش درس«ولجواهر الاص» امام در آن تقریظ نوشته اند که این تقریر را خوانده و تایید می کنند. 

ق است،  1372خارج اصول امام خمینى) ره(، در دوره سوم تدریس اصول ایشان است که آغاز آن سال 

 باشد و به قلم آیت الله سید محمدحسن مرتضوى لنگرودى به انجام رسیده است.مى

 آراء اصولی مرحوم امام خمینی ویژگیهایی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

آیند؛ ولى هاى دانشمند و بزرگ فلسفه و عرفان به شمار مىبا این که مرحوم امام خمینی، از چهره -1

می کوشند تا و استفاده حداقلی می برند  از اصطلاحات فلسفی همانند سایر فقهای مدرسه مرحوم حائری 

 نند.ک بنای عقلا و عرف خردمندان جایگزینهمان مطالب را با بیان های مبتنی بر 

مرحوم امام بسیارى از مباحثى را که به نظرشان در علم اصول ثمره و فایده مهمى ندارند، مثل بساطت  -2 

 اى گذرا و کوتاه اکتفا نموده است.و ترکیب مشتق، حذف کرده و یا به اشاره

ا مندى از هر یک در جایگاه مناسب خویش و عدم خلط آنها بجمع بین دقت عقلى و عرفى و بهره -3

 یکدیگر

یابى مباحث اصولى و توجه به انگیزه و مبانی مطرح در هر مساله ای. به تعبیر شاگردشان مرحوم ریشه  -4

 آیة الله فاضل لنکرانى:

کرد و به شیوه و بناى امام خمینى قدس سره الشریف این بود که مطالب را از اصل و ریشه آن ملاحظه مى» 

اى صحیح و قابل قبول طرح شده است یا آیا این مطلب بر اساس و پایهافکند که اساس و مبانی آن نظر مى

گذارند که مورد دیدیم که ایشان انگشت روى نکته اساسى مىما در جلسات درس ایشان بسیار مى خیر.

پردازند. مطالب اصولى در دیدگاه ایشان تعبدى و تقلیدى نبود، قبول همه است و به مناقشه و نقد آن مى

ر مدار دلیل و برهان بود و این ویژگى ایشان موجب دقیق شدن ذهن طلاب و شاگردان ایشان و بلکه دائ

 «گشت.سبب رشد و پیشرفت آنها در تحقیقات و دقت نظر فراوان مى

 مدرسه مرحوم سید حسین بروجردی

مد تقى اى، میرزا ابوالمعالى کلباسى، سید محسید حسین بروجردی در اصفهان نزد سید محمد باقر درچه

سالگى روانه  27مدرس، آخوند کاشى، جهانگیرخان قشقایى تحصیل کرد و به درجه اجتهاد رسید. در 

نجف شد و از محضر علمایى چون  آخوند خراسانى و سید محمدکاظم یزدى کسب فیض کرد و از آخوند 
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سال  33و حدود خراسانی اجازه اجتهاددریافت کرد. با فوت آخوند خراسانی به وطن خویش مراجعت کرد 

در بروجرد اقامت داشت.  در تمام این مدت به طور مستمر مشغول به تحصیل، تالیف، تدریس فقه واصول 

بودند. اکثر آثار مکتوب و ابتکارات علمى ایشان در فقه مانند حاشیه بر عروةالوثقى، اصول، حدیث و رجال، 

ق، به دعوت چند نفر از فقهاى  1364ایشان در سال  حاصل تلاش این دوره اقامت در بروجرد است.

سرشناس حوزه علمیه قم خصوصاً امام خمینى) ره(، وارد شهر قم شدند و تا زمان مرگ در قم ساکن 

 بودند. آراء اصولی ایشان مربوط به درس های خارج ایشان در بروجرد و قم است.

د حسین بروجردى، در حوزه هاى خارج اصول آیة اللّه سی، حاصل درس«الحاشیة على کفایة الاصول» 

علمیّه بروجرد است که توسط آیة اللهّ شیخ بهاء الدین حجتى بروجردى از شاگردان برجسته ایشان و از 

ق(، گردآورى شده است. این کتاب، یک دوره کامل  1325هاى علمیّه بروجرد و قم)علماى بزرگ حوزه

« کفایة الاصول» در قالب شرح و توضیح کتابهاى اصولى آیة اللّه بروجردى علم اصول و شامل دیدگاه

هاى علمیّه قم و بروجرد از استقبال و توجه فراوانى برخوردار گردیده و آخوند خراسانى است و در حوزه

کنند. مؤلف، در هاى اصولى آیة اللهّ بروجردى به آن مراجعه مىیابى به دیدگاهبسیارى از علما براى دست

على ما أفاده سیدنا » بروجردى با نظر مرحوم آخوند متفاوت بوده، غالبا با جمله جاهایى که نظر آیة اللهّ

موارد اختلافى را بیان و اشکالات ایشان بر کفایه را مطرح ساخته است.طرح و ارائه مباحث اصولى « الأستاذ

 باشد.مى« کفایة الاصول»در این کتاب، به ترتیب مباحث کتاب 

ات درس خارج اصول ایشان در قم است که توسط آیة الله، حسینعلى منتظرى، ، تقریر«نهایة الاصول» کتاب

به رشته تحریر درآمده است. این کتاب یک دوره درس خارج اصول از ابتدا و به ترتیب کفایة الأصول 

آخوند خراسانى تا پایان اصل برائت است و سایر اصول عملیّه مطرح نشده است. مقرّر کتاب در انتهاى 

إلى هنا قد تمّ ما أفاده سماحة السید الأستاذ الأکبر المرحوم آیة اللهّ العظمى البروجردی » گوید:کتاب مى

گر این است که آیة الله بروجردى، مباحث اصول عملیّه را در درس خارج که نشان« أعلى الله مقامه الشریف

 اصول قم به پایان نرسانده است.

 ویژگی ها:

ر مباحث اصولى خود نه تنها از اصطلاحات فلسفی، بلکه از مربوط مدرسه آیة الله بروجردى، د (1

ساختن مباحث فلسفى با مباحث علم اصول پرهیز نموده اند و از این جهت، نقطه مقابل مدرسه 

 محقق اصفهانی در مدارس اصولی معاصر می باشند.

ه روش آنها، تتبع مدرسه آیه الله بروجردی  از نظر تنوع مباحث منحصر به فردند و کار کردن ب  (2

زیادی می طلبد. آنها در ضمن مباحث اصولى، نکات مختلف تاریخى، رجالی، فقهى و... را بیان می 
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کنند که بی تاثیر در نتیجه نیز نمی باشند و این نشان دهنده تتبع فراوان و جامعیتی است که در این 

و ... نمونه هایی بر مدعا   فقها وجود دارد. بحث  تمسک به عام در شبهه مصداقیه، بحث اجماع

 هستند. 

شود، تحلیل تاریخى مباحث هاى بسیار مهم که در اکثر مباحث کتاب دیده مىاز دیگر ویژگى (3

اصولى است. این نحوه بحث، در مباحث تصویب، مسئله ترتب به خبر واحد، تمسک به عام قبل 

 ست.الفحص عن المخصص،و ... در تقریرات آقای بروجردی کاملا مشخص ا

ه.ق از دنیا رفتند، ولی  مشرب فکری ایشان توسط  1320هر چند این عالم جلیل القدر جهان تشیع، درسال 

 تداوم یافت. فقهایی همچون سید علی سیستانى

 علم اصول در عصر حاضر یها یکاست :گفتار دهم

فهم، هضم و جذب  یبراتلاش  در اختیار ما گذارده اند.بها گرانبسیار یراثیم ییناصولتردیدی نیست که 

 در 136.گرانبها افزود راثیم نیا یبا اجتهاد مستمر، بر غنا دیبا علاوه،ماست.  فهیاز وظ ی، بخشیراثم نیا

 نیمحمد حس خیش دیعلم اصول بوده اند که با شیو پالا دیتبویب جد م،یتنظ شهیدر اند یبزرگان ر،یسده اخ

نو در فن  یا وهیبا کتاب الأصول على النهج الحدیث ش یعرصه برشمرد. و نیقراولان ا شیرا از پ یاصفهان

مرد بزرگ، ناقص ماند  نیاجل ا دنیبا در رس ارش،نگ لیاصول، ابداع کرد که متأسفانه آن کتاب در همان اوا

 وهیش یأصول الفقه تا حد یدر کتاب درس زیمحروم ماند. مرحوم مظفر ن یو یها یو جهان علم از نوآور

 قاتیتحق نیآخر نکهینوشته شده است نه ا انیمبتد یبرا کتاب نیا یولپی گرفته است،  را استاد بزرگوارش

 شده باشد.مطرح در آن  یاصول

دروس فی علم الأصول  سه گانهحلقات  برداشتند.محمد باقر صدر  دیس دیشهقدم دیگر را در این عرصه 

م اصول به اختصار دو گونه خارج عل یصدر در درس ها دیشه. تازه است یبیگران سنگ با تبو یاثر

دهد و  یم حیاز آن دو را ترج یکیخارج،  یبحثها ریکند و خود در س یم شنهادیدر علم اصول را پ نیتدو

ی در الرافد و آیت الله شیخ صادق ستانیسسید علی الله  تآی 137 .رساند یم انیبه پا محور آن مباحث را بر 

که  است، ولی هنوز کاستی هایی وجود دارد توجه انیشاکه  دانکرده شنهادیپ ی،دیتبویب جد زین لاریجانی

 باید برطرف شوند تا بر ارزش این میراث گران بها افزوده گردد. 

                                                           
 .4ص، 1ج آملي لاريجاني، صادق، فلسفه علم اصول، 135
 .۹، ص1صادق لاريجاني آملي، فلسفه علم اصول، ج 130
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 دارند نیادیبنکه امروزه جایگاه الف. طرح استطرادی برخی از مباحث 

مطرح  گریث دو در خلال مباح یمهم و سرنوشت سازند، به صورت استطراد که امروزهاز بحث ها  یپاره ا

مبحث . ابدیبدانها اختصاص  و مفصلی مستقل ید بحث هانک یآنها اقتضا م تیکه اهم یشده اند، در حال

و ... از این مباحثند. مثلا « نقش مصلحت در استنباط حکم»، «ماهیت حکم»، «جایگاه عرف در استنباط»

ر بحث مشتق و بحث استصحاب بحث نقش عرف در تعیین مفاهیم و تطبیق مفاهیم به صورت استطرادی د

 یو قبح عقل حسنمطرح شده است.  ابتلامحل خروج از  در لابلای بحث، «حکم تیماه» آمده است. بحث

علم  انینیشیپ یها تاباز ک یاریداستان را دارد. البته در بس نیهم زینو نقش آن در استنباط حکم شرعی 

در  ی. محقق خراسانستین نیچن بعدی یکتاب هادر  یول 132؛بودهجداگانه باز شده  یآن فصل یاصول برا

کند.  یندارد، گرچه در سرتاسر علم اصول بدان استناد م یدر باب حسن و قبح عقل یکفایة الأصول بحث

آورده ولی روال رایج در و قاعده ملازمه  یدر باب حسن و قبح عقل دهیدر فوائد الأصول، دو فا شانیا ،البته

 .کفایه استاصول فقه معاصر همان روال 

مبانی مختلف در ححیت صرفا در لابلای مباحث جمع حکم ظاهری و واقعی مطرح شده اند و عنوان 

 مشابه همین مشکل در مبحث حکمت و علت و راه های تشخیص آنها نیز وجود دارد. 135مستقلی ندارند.

 گرانی. عدم استفاده از تحقیقات دب

، هم که با بحث های اصولی ما همپوشانی دارند استده شمطرح  یمباحث گسترده ا نیدر مغرب زم اکنون

ها . گرچه آن بحث142کیهرمنوت ایمتون  ریتفس دانشدر  ژهیبه وو  141هم در فلسفه زبان و140یدر زبان شناس

به هر حال، وجوه اشتراک  یشوند، ول یمطرح مشیعه  یعالم اصول کی یاز هدف ها ریغ یگریبا اهداف د

مورد و  دهطرح شدر مباحث اصولی ما م، یمباحث مشترکچنین است که  هستیشا اریدارند. بس یاریبس

نسبت نقادی قرار گیرند، چه پذیرفته شوند و چه پذیرفته نشوند. تا این مباحث مشترک مطرح نشود 

مغرب زمین در عرصه های مشابه مشخص نمی شود، اندیشمندان ث با مباحاصولیین ما  تحقیقات

توانند از این پژوهش ها استفاده لازم را ببرند. مشخص شدن این  یه ها نماز حوز رونیب لذاپژوهشگران

بخشد و  یم یا ژهیبدان نشاط وفعال تر شده و  یشود که دایرة تحقیقات حوزو یموجب م نسبت ها،
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، بعید نیست . علاوهدیافزا یمنیز حوزه و دانشگاه  نیب یکند و بر تفاهم کل یم رابیس زیها را ن زهحو رونیب

 143.دیفزابی ی اصولی ما نیزبحث ها یبر غنا ،یمباحث محققان غرب بهره مندی از برخی که

 مباحثو استنباطی  یعدم طرح ثمرات فقهج. 

چند ماه  طلبه هگا. است فقه آنها در یعدم طرح مباحث کاربرد ،یاصول یها در بحث ها یاز جمله کاست 

و نهی معطل می شود، ولی از کاربرد های عینی آن  ضد یا اجتماع امربحث  ایمانند مشتق  یاصول یدر بحث

تطبیقات  ازدر فقه خبری ندارد. تا سخن از ثمره گفته می شود چند مثال ثابت و کلیشه ای تکرار می گردد. 

 زیو در بحث عام و خاص ن را می داند« غصبی صلات در دار»فقط مسأله  ،یبحث اجتماع امر و نه یفقه

 دیبا یکاست نیزدودن ا ی! براتخصیص می خورد« تکرم الفساق من العلماء لا»به را که « عالم  کرم کلّأ»

و  یعمل یها نیدر حد امکان و دست کم به صورت تمر یفقه یقاتیو در هر بحث، تطب دیشیاند یا چاره

ل سا ر چندخوشبختانه د نشان داد. اجتهاد دررا کاربرد مبانی اصولی طالبان علم عملا به آورد و  یکاربرد

خوشحال کننده است، ولی هنوز که  صورت گرفته یمسائل اصول یتطبیقات فقه بارهدر 144تلاش هایی ر،یاخ

یکی از چالش هایی که در رابطه با ثمره فقهی مطرح است این  .فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد

مباحث اصولی یا تعیین   ولی در تحلیلمی باشد که تمامی مباحث اصولی دارای ثمره مستقیم فقهی نیستند، 

دارد و  ازیمباحث ن نیخود به تنقیح ا ائل اصولیحل مس یسو برا کیاز  یعالم اصول149نتیجه آنها موثرند.

دیده رو  نیسازد. از هم یمباحث را دشوار م نیبودن ا یاصول هیتوج ،یعدم وجود ثمره فقه گرید یاز سو

ما با  یاز علم اصول حذف کرد؛ ول دیمباحث را با نیامی شود که گروهی از مدرسین اصول می گویند که 

آنها موافق نیستیم، چرا که عدم ثمره مستقیم فقهی، یک مطلب است و عدم ثمره، هرچند برای مباحث 

 .شمارند نیا ازد نشو یمطرح ممقدمه علم اصول که در  یاز مباحث یخشاصولی، امری دیگر. ب

ی نمی ول د،یآ یم شیپ اتیسرتاسر علم اصول سخن از اعتباردر که  است اتی، بحث اعتباررنمونه روشن ت

نوع نگرش ما به بر  یمهم یآثار اصول دیترد یب یولتوان هیچ ثمره مستقیم فقهی برای آن برشمرد 

 شود. یمترتب م اعتباریات
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